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  طلیعه

مرحوم حاج آقا رحیم ارباب با تربیـت شـاگردان زبـده و فرهیختـه، نیـز مطـرح 

کردن مباحث مهم و جدید در فرهنگ شیعه توانست تحولات فرهنگـی پدیـد آورد. 

ا انـد. او بـ بسیاری از نخبگان دوره جدیـد مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم شـاگرد او بوده

هایی  اینکه مرجع تقلید شیعیان بود ولی ملبس به لباس روحانیت نشد و در زمینه

  رویه جدید داشت. 

های آخر عمـرش نابینـا شـده و عضـو جامعـه نابینایـان گردیـد. کتـاب  او در سال

حاضر با نگاه چندگانه بر زندگی و آراء و آثار این دانشمند، درصدد معرفی همـه ابعـاد 

است. البته هدف عرضه تحقیقی جامع، کامل و جدید نیسـت؛  فردی و اجتماعی او

  سازی منابع علمی برای پژوهشگران است.  بلکه عرضه پرونده علمی و آماده

  شناسـی و معرفـی فرهیختگـان می  در باب ضـرورت شخصـیت
ً
تـوان گفـت: اولا

  ها در کنار سـرمایه شوند. یعنی ملت ها برای هر ملت، سرمایه محسوب می شخصیت

دی، دو نوع سرمایه معنوی و فرهنگی هم دارند: یکـی محصـولات فرهنگـی مثـل ما

ها. هر یک از این سه عنصر، کارکرد سرمایه دارند یعنـی  کتاب و فیلم و دوم شخصیت

 مثـل پـول و  بدون اینها چرخش و فعالیت در عرصه مورد نظر شکل نمی
ً
گیرد. دقیقـا

ثـل سـاخت کارخانـه و تولیـد کـالا های اقتصـادی م نقدینگی که اگر نباشد، فعالیت

ــکل نمی ــد و  ش ــیتی نباش ــرمایه شخص ــی س ــا وقت ــم ت ــگ ه ــه فرهن ــرد؛ در عرص گی

کارهـا حضـور نداشــته  ها و راه ای از افکـار، دیـدگاه ها بـه عنـوان مجموعـه شخصـیت

  های علمی و فرهنگی و حتی اجتماعی هم شکل نخواهد گرفت.  باشند، فعالیت

یــن اســت کــه هویــت جامعــه هــدف را تــأمین ها ا کــارکرد و نقــش دوم شخصــیت

کنند و هویت یعنـی اعتبـار و پشـتوانه. اگـر یـک فـرد در جامعـه پرسـتیژ نداشـته  می

باشــد؛ مشــکلات عدیــده پیــدا خواهــد کــرد. پرســتیژ را مــردم عــادی، پــارتی و پــول 

های بیشـتر در  دانند. پارتی همان پشتوانه و اعتبـار اسـت. هـر چقـدر شخصـیت می
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ن مطـرح و نقـد و معرفـی شـوند، اعتبـار و پشـتوانه و بـه قـول جامعـه جامعه معلـولی

یابـد. بـرای مثـال اگـر در یـک شـهر یکصـد  شناسی، هویت این جامعـه افـزایش می

معلول مشغول گـدایی باشـند، خـواهی نخـواهی مـردم آن شـهر، وقتـی معلـول بـه 

تصـور شـود. و  آید بلافاصله گـدا و گـدایی هـم متبـادر بـه ذهنشـان می ذهنشان می

بنـدد. امـا اگـر در همـان شـهر  خراب و زشتی از معلول در ذهن مردم شهر نقـش می

یکصد معلم و استاد و قاضی و مدیر ارشد معلـول وجـود داشـته باشـد؛ تصویرسـازی 

 برعکس خواهد شد. و تصویر مثبت از معلـولین، همـان هویـت یـا
ً
 ذهنی مردم دقیقا

ر است. این وضعیت در مقیـاس بزرگتـر اعتبار برای یک یک معلولان آن شه پرستیژیا

رو جـا دارد بـه  از یک کشور و در یک فرهنگ و در یک مذهب هـم وجـود دارد. از ایـن

  های معلول بها داده شود.  شخصیت

ــت آماده ــت و از  خــانم قاســمی زحم ــده داشــته اس ــر عه ــاب را ب ــن کت ســازی ای

مسـلمین آقـای الاسـلام وال  گـردد. لازم اسـت از حجـت های ایشان تشـکر می تلاش

ســید جــواد شهرســتانی زیــدعزه کــه همــواره مشــوق تحقیقــات در عرصــه معلولیــت 

اند، تشکر داشته باشیم. این دفتر حـدود یـک هـزار دانشـمند فرهیختـه  پژوهی بوده

دارای معلولیت را شناسایی کرده و حدود یکصد تن از آنان تا کنون در قالـب مقالـه و 

اند. امیـد اسـت در  در چند مجموعه معرفی شـدهکتاب نیز حدود هفتصد تن از آنان 

  ها را هم تدوین و عرضه کنیم. های اخیر هم بتوانیم دیگر شخصیت سال
  

  نوری محمد

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل نخست:
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د تـا پایـان نامه عمومی به ترتیب متعارف تاریخی یعنی بعد از تولـ جهت زندگی

 کامل در دسترس است. لـذا نیـازی بـه نوشـتن مقالـه جدیـد 
ً
عمر، دو مقاله نسبتا

آورم. امید است نویسـندگان بـه تصـرف  نداشتیم. و این مقالات را در این فصل می

شـان اسـت، اضـطراری بداننـد. در  ما در مقالاتشان که البته حـق مـادی و معنوی

هـای  المنفعـه و پروژه های عام برای استفاده بسیاری از کشورها قانون کپی رایت را

اند. ما هـم در اینجـا قصـد سـودآوری  غیر سودآور و نیز برای معلولان استثناء کرده

نداریم بلکه با معرفی مقالات شما که جامعه معلـولان بـه نـوعی بـه تـرویج و تبلیـغ 

  انجامد.  شما و افکار و آثار شما فرهیختگان می

 ترتیـب اثـر مـی البته اگر احراز کنیم
ً
دهیم و حـذف  کـه مخالفـت داریـد، قطعـا

  کنیم.  کنیم و اگر خسارتی باشد جبران می می

ایم کـه برداشـت اطلاعـات از  ها گرفته مهم این است که این مقالات را از سایت

  آنها رایگان است. 

 کاملی از زندگی و سـیر دوران حیـات آقـا بهر
ً
حال این دو مقاله اطلاعات نسبتا

  کنند. رباب عرضه میرحیم ا

  



  

  

  ها و اخلاقیات حاج آقا رحیم ارباب: سرگذشت، فعالیت اللهّآیت 

  

د و کودکی
ّ
   تول

های پایانی دوران ناصرالدین شاه قاجار در ایران و حاکمیت ظالمانـه  در سال

شاهزاده مسعود میرزا ظل السلطان بر اصفهان و بسیاری از منـاطق اطـراف آن 

معروف منطقه لنجـان بـه نـام چـرمهین کـودکی دیـده بـه در یکی از روستاهای 

جمـادی الثـانی سـال  ۲۳جهان گشود که نام او را رحیم گذاردنـد. تولـد وی در 

ـــت. [۱۲۹۷ ـــوده اس ـــا و ۲ق ب ـــاهیر نجب ـــاقین و مش ـــان ده ـــدرانش از اعی ] پ

داده بودند. پـدرش » ارباب«زادگان آن قریه بودند. بدین سبب به آنها لقب  بزرگ

مشهور به حاجی آقا، و عمـویش حـاجی حسـن، هـر دو، و همچنـین علی پناه، 

اکثر اقوام و خویشـان نزدیـک ایشـان از خـط، سـواد، فضـل و ادب بهـره کـافی 

ــتند. [ ــوم ۳داش ــه مرس ــوری ک ــه ط ــودکی، ب ــیم، از ک ــا رح ــاج آق ــوم ح ] مرح

زادگان قدیم بود، در مکتب خانوادگی، نزد معلم سرخانه که مردی متدین،  بزرگ

اتقوا از اهالی روستای همام لنجان بـود، بـه نـام ملامحمـد هـادی، در فاضل و ب

هچرمهین، فارسی و مقدمات را خواند. آیت 
ّ
ارباب در کودکی به همراه پـدر و  الل

بستگانش به شهر اصفهان رفت و علت مهاجرت ایشـان ایـن بـود کـه پـدر و عـمّ 

چهـار محـال آباد و سیرک در  حاج آقا رحیم صاحب املاکی در چرمهین، شمس

گذراندنـد و بـا  ها زنـدگی می و فریدن بودند که از طریق زراعت بر روی این زمین

ها در این منطقه فشار آنها بر روی رعایـای خـرده مالـک بـه  یابی بختیاری قدرت

آمدنـد کـه  حدی رسید که بیشتر آنان خانه و کاشانه را رها کرده و بـه شـهرها می

م کنند اما نتیجه
ّ
چرا که حاکم اصفهان (ظل السلطان) فاسدتر  ای نداشت؛ تظل

  ]۴از آنها بود. به ناچار فامیل برای همیشه در اصفهان ماندنی شدند. [

                                                      
  ) این مقاله به قلم دانشمند و پژوهشگر اصفهانی آقاي محمدحسین ریاحی تدوین و در سـایتeshia (

 آمده است.
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   تحصیلات

حاج آقا ارباب قسمت عمده ادبیات را نـزد آقـا سـید محمـود کلیشـادی (متـوفی 

ــدیع درب۱۳۲۴ ــرزا ب ــاج می ــدمت ح ــطوح را خ ــدمات و س ــوفی  ق) مق ــامی (مت ام

هق) و آیت ۱۳۱۸
ّ
ق) و مقـداری نـزد ۱۳۴۲ای (درگذشـت  سید محمد باقر درچـه الل

هآیت 
ّ
ق) و حاج آقا منیرالـدین بروجـردی ۱۳۵۳سید ابوالقاسم دهکردی (متوفی  الل

ق) و فقه و فلسفه، هیـأت و ریاضـیات را نـزد ۱۳۴۲معروف به احمدآبادی (درگذشت 

لامحمــد ق) و آخونــد م۱۳۲۸حجــةالحق میــرزا جهانگیرخــان قشــقایی (درگذشــت 

  ].  ۵ق) فرا گرفت[۱۳۳۳کاشی (درگذشت 

   پیشینه حوزه علمیه اصفهان

مناسبت دارد با توجه به درک موقعیت حوزه اصفهان در زمـان ورود مرحـوم حـاج 

آقا رحیم گذری کوتاه به پیشینه و وضعیت ایـن حـوزه از زمـان صـفویه و پـس از آن و 

نزدیک به یک قرن پیش هنـوز نیـز  نیز شأن و منزلت اساتید آن بزرگوار داشته باشیم.

های علمیه ایـران مرکزیـت داشـت. ایـن حـوزه بـا  حوزه علمیه اصفهان در بین حوزه

 پـس از انتقـال پایتخـت در زمـان 
ً
شکوه که پس از استقرار دولت صـفویه، مخصوصـا

سـزایی گرفتـه بـود ثمـرات بسـیاری را عایـد علـوم اسـلامی ه شاه عباس اول، رونق ب

شیعی گردانید. منزلت علمی اصفهان کـه در قـرون اولیـه هجـری های  خاصه دانش

نیز در باب علوم اسلامی درخشان و قابل توضیح است در ایـن دوران نیـز شـکوفایی 

] بـا طلـوع افـرادی ماننـد میردامـاد،  در زمان شاه عبـاس [ اول«خاصی داشت، زیرا 

بـه طـوری کـه شیخ بهایی و میرفندرسکی اصفهان مرکز علوم عقلی اسلامی گشت. 

کند و برای کسـب فـیض  شخصی مانند صدرالمتألهین از وطنش شیراز مهاجرت می

آید. همچنان که با مهاجرت علمای جبل عامل از قبیل محقق کرکـی  به اصفهان می

به ایـران حـوزه فقهـی بسـیار عـالی در اصـفهان تشـکیل شـد. از مشخصـات حـوزه 

 کـم فلسفی اصفهان این بود که دیگر از بحث و جدال
ً
فایـده بـود خبـری   ها که غالبـا

نبود. فلسفه به وسیله میرداماد رنـگ و بـوی دیگـری گرفـت کـه اکنـون جـای بحـث 

ـه]. حوزه علمیه اصفهان با آمدن دانشوران و فقیهانی چون عزالدین عبد۶نیست[
ّ
 الل

ــهشوشــتری معــروف بــه مــلا عبد
ّ
هــای فــراوان  ق) توســعه یافــت. تلاش۱۰۲۱(م  الل
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ای بـوده  های شیعی، به خصوص فقه و اصول، به گونـه رش دانششوشتری در گست

در اول ورود او به اصفهان از همه جهت پنجاه طلبه علوم دینـی «اند:  است که نوشته

در آن شهر وجود نداشته اسـت، ولـی در حـین وفـات او بـیش از هـزار نفـر از اکـابر و 

ــع بوده ــهر مجتم ــلا در آن ش ــد[ فض ــا و ۷ان ــت فقه ــق ]. وی در تربی ــدّثین و عم مح

بخشیدن به حوزه علمیه اصفهان، نقش اساسی داشته است و مـدت چهـارده سـال 

تدریس او در این حوزه تربیت شاگردانی مانند محمدتقی مجلسـی را باعـث گردیـد. 

] تدوین و تصنیف کتب فقهی بسیار از جـامع عباسـی یـا اولـین رسـاله عملیـه بـه ۸[

القواعد الاحکـام از فاضـل هنـدی (اصـفهانی) زبان فارسی گرفته تا کشف اللثام عن 

دلیـل نیسـت کـه ایـن  همه از برکات این حوزه پربـار فقاهـت بـوده اسـت و شـاید بی

های بعد نیز استمرار داشته؛ چرا که بسیاری از مراجـع ممتـاز  ها و زمان موضوع سال

شیعه از اصفهان برخاسته یا شخصیت علمی و عملی آنان در این شهر شـکل گرفتـه 

ست. به طوری که بعدها مرحوم شـیخ محمدحسـن شـریعت اصـفهانی معـروف بـه ا

ق) کتـاب جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام را کـه ۱۲۶۴نجفی (درگذشـت 

نماید. در همـین شـهر، بزرگتـرین معجـم  دایرةالمعارف فقه جعفری است تدوین می

ـهحدیث شیعه نگاشته شد؛ چرا که علامه محمدباقر مجلسـی رحمـة 
ّ
، بـه خـاطر الل

های فرهنگی اسلامی و اخبار، آثـار و تألیفـات و کتبـی را کـه فرامـوش و  حفظ میراث

 از آن یافـت  متروک شده بود و یا در گوشه و کنار بلاد اسـلامی نسـخه
ً
هایی منحصـرا

ای کـه در شـرف نـابودی بـود را  آوری و آثار پراکنده شد با تلاشی همه جانبه جمع می

نسنگ چـون بحـارالانوار را تـدوین و تنظـیم نمـود. در همـین ای گرا احیاء و مجموعه

هــای متقــدمان شــیعه چــون  دوران و در ایـن شــهر، شــروح بســیاری نیــز بـرای کتاب

تـوان شـروح  کلینی و تألیف مشهور او یعنـی کـافی نوشـته شـده اسـت از جملـه می

حمـد بـاقر میرداماد، ملاصدرا، میرزا رفیعا نائینی، ملامحمد صالح مازندرانی و مـلا م

ها و مساعی دیگر مرزبانـان مواریـث فرهنگـی غنـی اسـلام  مجلسی را نام برد. تلاش

چــون آقــا حســین خوانســاری مشــهور بــه اســتاد الکــل فــی الکــل و فرزنــدش آقــا 

الدین و یا اشخاصی مانند بهاءالدین اصفهانی معروف به فاضل هندی در ایـن  جمال

ان با افـول حـوزه اصـفهان بـه واسـطه راستا ستودنی است؛ چرا که تلاش آنان همزم

فتنه افغان بوده است. ثمرات وجود این اساتید و حوزه درسی آنـان، بـه خصـوص در 
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هایی چون ملامحمد صادق اردستانی، ملا اسـماعیل  باب فلسفه به ظهور شخصیت

خواجویی، آقا محمـد بیـدآبادی، حـاج ملاهـادی سـبزواری، آقـا محمدرضـا حکـیم 

های ارزشــمندی کــه هنــوز هــم فلســفه اســلامی مرهــون  ســوهای انجامیــد؛ ا قمشــه

]. پــس از آن فاجعــه ایــن حــوزه در زمینــه ۹زحمــات و خــدمات آن بزرگــواران اســت[

هایی مانند فقه و اصول نیز نزول داشته اسـت، بـه خصـوص اینکـه بسـیاری از  دانش

یگـر فرهیختگان این علوم یـا جـان باختنـد و یـا آنجـا را تـرک کـرده و رهسـپار بـلاد د

هایی چون وحیـد بهبهـانی بـه سـوی  شدند. در این رابطه باید از مهاجرت شخصیت

عتبـات یــاد نمـود. لکــن دیـری نپاییــد کــه افـرادی ماننــد آخونـد ملامحمــد ابــراهیم 

کلباسی، سید محمدباقر شفتی، میر سیدحسن مدرس و غیره تحرکـی تـازه در ایـن 

تری بـه خـود گرفـت.  تر و مسنجمراستا آغاز کرده و حوزه فقهی اصفهان نیز شکل به

 معرفی مختصر حوزه غنی علمی اصفهان و پـاره
ً
ای از تـأثیرات  قصد ما در اینجا صرفا

هآن تا زمان مرحوم آیت 
ّ
ارباب است و سعی بر این است که در این مقاله ذکـری از  الل

هایی کــه در ســاختن عظمــت علمــی و معنــوی ایشــان نقشــی اساســی  شخصــیت

شد لذا بهتر است با موقعیت آن حوزه عظیم و پربـار بـه هنگـام ورود اند شده با داشته

آقای ارباب آشنایی یابیم. آن زمان حتی حوزه قم و یـا سـایر بـلاد زیـر نظـر اصـفهان 

هبوده است. آیت 
ّ
هفیاض رحمة  الل

ّ
در جواب این سؤال کـه زمـانی حـوزه اصـفهان  الل

بلـه، خیلـی فـرق کـرده «اسـت:  مرکز حکمت بود. اما اکنون از رونق افتـاده فرمـوده

است. آن زمان قم و دیگر جاها تابع اصفهان بود و حالا اصفهان تابع قم شده اسـت. 

ــزدی ــائری ی ــدالکریم [ح ــیخ عب ــاج ش ــوم ح ــدن مرح ــیش از آم ــی  پ ــم مرکزیت ]، ق

ها سـال ادامـه  ] البته رونق و مرکزیت اصفهان بسیار طولانی بوده و ده۱۰»[نداشت.

هیت داشته است. مرحوم آ
ّ
حـوزه «انـد:  سید اسماعیل هاشمی در این مـورد گفته الل

رونـق  های پر رونق، بلکه در برخی مقاطع تنها حوزه علمی بـا اصفهان، یکی از حوزه

] حضور استادان عالم و فاضـل از جملـه عوامـل ترقـی آن بـه ۱۱»[شیعه بوده است.

ر، چنان جـذابیتی بـه وجود اساتید گرانمایه و ناد«آمده است به طوری که:  شمار می

یابید که چند سـالی در ایـن  آن داده بود که شما کمتر کسی از بزرگان سلف را در می

هحوزه تحصیل نکرده باشد. مرحوم ملا هادی سبزواری، آیت 
ّ
بروجردی و بزرگـانی  الل

] مـدارس متعـدد در ۱۲»[انـد. منـد بوده دیگر سالیانی چنـد از حـوزه اصـفهان بهره
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بخش اسلامی در ایـن  نیز با آن حال و هوا، معنویت و معماری روح گوشه و کنار شهر

تأثیر نبوده اسـت. خاصـه اینکـه دانشـورانی فرهیختـه در مسـند  رشد و شکوفایی بی

ـهدر مدرسه نـیم آورد آیـت «تدریس قرار داشتند. 
ّ
ای،  محمـدباقر درچـه آقـا سـید الل

زوینـی، در مدرسـه صـدر مرحوم آقا میرزا احمد مدرس، مرحوم آقا شیخ محمدباقر ق

مرحوم آخوند کاشانی و جهانگیرخان و شیخ محمد حکیم و در مدرسه جـده بـزرگ، 

های علمـی محکمـی بـرای حـوزه  مرحوم آقا سیدعلی نجف آبادی و ...آنان پشتوانه

اصفهان بودند و وجود این بزرگان و یا شاگردان آنان به محافل درس و بحث اصـفهان 

] البته در ایـن مـدارس و محافـل پـر فـیض علمـی، ۱۳[»رونق خاصی بخشیده بود.

هـای طلبگـی قـدیم تنهـا بـه فقـه و  حوزه«ها و مباحث متعـددی مطـرح بـود.  دانش

شد، بلکه در کنار این دو، علومی دیگـر از قبیـل تفسـیر، اخـلاق،  اصول خلاصه نمی

شـد. حـوزه اصـفهان  طب، ریاضیات، نجـوم و فلسـفه در آن رایـج بـود و تـدریس می

اتید فرید و همه فن حریفی داشت که به خوبی از تدریس این علوم در کنـار فقـه و اس

آمدند، اساتیدی که هم مجتهد بودند و هم در این علوم صاحب نظـر. از  اصول بر می

تـوان نـام  آنها [افرادی] مانند مرحوم آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی، ...[را می

هـای  ] از جملـه علت۱۴»[قـران خـود بودنـد.برد] کـه [همـه جـزء] نـوادر و سـرآمد ا

هـای درسـی خـوب، بـه  درخشش حوزه اصفهان، به جز وجود اساتید پرمایـه و حوزه

هگفته آیت 
ّ
ـهشیخ عباسعلی ادیب رحمـة  الل

ّ
، وجـود مـدیریت خـوب آن، پـیش از الل

هروی کار آمدن رضا خان بوده که ریاست آن را مرحوم حاج آقا نور 
ّ
و آقایان مسـجد  الل

های زیـادی از اطـراف بـرای  طلبه«دار بودند و این باعث گردیده بود که  هی عهدهشا

آمدند و حـوزه، جمعیتـی داشـت کـه خـوب هـم درس  ادامه تحصیل به اصفهان می

] در کنار این عوامل، آنچه که در این رشد و شکوفایی بسـیار مـؤثر ۱۵»[خواندند. می

اکثـر عالمـان، مدرّسـان و مربیـان بوده است، اخلاص، صفا و یگانگی و عامل بـودن 

ـق بـودن بـه اخـلاق 
ّ
حوزه این شهر بود، به خصـوص دقـت در آداب و شـرایع و متخل

حسنه و نیز زندگانی ساده، بی پیرایه و زهـد و در یـک کلمـه بـه تعبیـر حضـرت امـام 

ـهخمینی رحمة 
ّ
بـودن. ایـن موضـوع باعـث نورانیـت و ارتقـای » زی طلبگـی«در  الل

هزه آن زمان اصفهان بوده است. امثال مرحوم آیت علمی و معنوی حو
ّ
حاج میـرزا  الل

هعلی آقا شیرازی و آیت 
ّ
پروردگان آن شـکوه معنـوی  حاج آقـا رحـیم اربـاب دسـت الل
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بودند. رضاخان برای اجرای منویـات پلیـد بیگانگـان و نشـر فرهنـگ اجنبـی و قطـع 

داد و  گلـیس انجـام مـینفوذ فرهنگ اسلامی تمام تلاش خود را بـا اتکـا بـه دولـت ان

حوزه علمی اصفهان را با آن همه قدمت و عظمت نیز از حرکـت انـداخت، در حـالی 

]،  حوزه اصفهان تا قبل از رضاخان، بسیار گرم و پر رونـق بـود، ولـی پـس از [ آن«که 

کسی بـه  متأسفانه، از آن جوشش و تحرکی که داشت افتاد و برخی از مدارس، از بی

ــاد   مدنــد. در عــین حــال افــراد فاضــل و مــلا در [ایــنصــورت متروکــه در آ حــوزه زی

  ]۱۶»[بودند.

  اساتید

های  تـرین عوامـل رشـد و ترقـی شخصـیت تربیت و نوع استاد و مربی نیـز از مهم

 عالمـان فرهیختـه و وارسـته اسـلامی، 
ً
مبرّز و سازنده در تاریخ بوده و هست. معمـولا

انـد و همـین  تید و مدرسـین خـود بودهخاصه در تشیع، تحت تأثیر رفتار و سلوک اسا

موضوع در شکوفایی افرادی مانند مرحوم ارباب بسـیار مـؤثر بـوده اسـت. بهتـر ایـن 

است به معرفی تعدادی از استادان ایشان بپردازیم تا وضعیت حوزه علمـی اصـفهان 

میـرزا بـدیع درب امـامی: از جملـه آنـان یکـی  -  ۱را در آن زمان بیشـتر درک کنـیم. 

اند:  ق) اسـت. بـه طـوری کـه نوشـته۱۳۱۸میرزا بدیع درب امـامی (متـوفی مرحوم 

 بدیع الزمان بـود، در کمـال و بـه وضـع پـاکیزگی و اسـتغناء «مرحوم میرزا بدیع 
ً
واقعا

نمـود،  ] و در دو مسجد طرفین بازارچـه وزیـر قـرب درب امـام امامـت می زیست [می

های تعطیـل بـه  و شـب خواص و مقدسین حتی از محلات بعیده حاضر، همه صـبح

پرداختـه  ] مسایل و مواعظ خیلـی سـهل و روان و پـر فایـده [می منبر [ رفته و به بیان

] ایشـان عـلاوه بـر کمـالات مـذکور، در حسـن خـط و شـعر و ادب نیـز ۱۷»[است].

]. میـرزا بـدیع درب امـامی مـدرّس مدرسـه نـیم آورد بـود و ۱۸شهرت داشته اسـت[

 در قوانین و شرح لم
ً
عـه اسـتاد و شـرح کبیـر، فرائـد و متـاجر نیـز تـدریس مخصوصا

نمود و اغلـب فضـلا و علمـای اصـفهان در آن زمـان از شـاگردان وی بـه حسـاب  می

ای اسـت کـه بـر  اند. کتب متعددی بر جای گذارده که از جملـه آن حواشـی آمده می

ری طور که آمد وی شاعر نیز بوده و دیوان شـع ریاض المسائل و قوانین نوشته. همان

هم داشته است. وفات وی به سـن شصـت و هفـت سـالگی و محـل دفـن وی تخـت 
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ای: از  آقـا سـید محمـدباقر درچـه -  ۲باشـد.  فولاد، تکیـه میرمحمـد شهشـهانی می

ــی و  ــوه فرزانگ ــوا، اس ــش و تق ــترگ دان ــتوانه س ــاب، اس ــوم ارب ــاتید مرح ــر اس دیگ

هفرهیختگی، یعنی مرحوم آیت 
ّ
ای (درگذشـت  رچـهالعظمی آقا سیدمحمد باقر د الل

های فقهـی یکصـد سـال گذشـته و از مراجـع  ق) است. وی از مبرّزترین چهره۱۳۴۲

معظم تقلید بود که شـاگردان بسـیاری را پـرورش داده اسـت. از جملـه ایـن تلامیـذ 

الدین همایی است که علاوه بر استفاده از محضر آقا سـید محمـدباقر از  استاد جلال

ـهاری بهره بـرده اسـت. ایشـان در توصـیف آیـت حضور آقای ارباب نیز مدت بسی
ّ
 الل

آن بزرگ در علـم و ورع و تقـوا آیتـی بـود عظـیم و بـه حقیقـت «ای آورده است:  درچه

هجانشین پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام 
ّ
علیهم اجمعـین بـود. در سـادگی و  الل

ه فـرش ای بـود کـه از عـرش بـ اعتنایی به امور دنیوی گـویی فرشـته صفای روح و بی

نشین شده است. مکـرر دیـدم کـه سـهم  فرود آمده و برای تربیت خلایق با ایشان هم

دانسـتم کـه بـیش از  های کلان برای او آوردنـد و دینـاری نپـذیرفت بـا اینکـه می امام

 «فرمـود:  پرسـیدم می چهار پنج شاهی پول سیاه نداشت. وقتی سبب می
ً
مـن فعـلا

هبحمد 
ّ
ی خود را هم دارم و معلوم نیسـت کـه فـردا و مقروض نیستم و خرجی فردا الل

دًا«پس فردا چه پیش بیاید، 
َ

کسِبُ غ
َ
ا ت

َ
اذ سٌ مَّ

ْ
ف

َ
دْرِی ن

َ
]. بنابراین اگر سـهم ۱۹»[وَ مَا ت

گاهی دیـدم چهارصـد، پانصـد » امام را بپذیرم، ممکن است حقوق فقرا تضییع شود.

یش سـهم امـام آوردنـد و تومان که به پول امروزی چهارصد، پانصد هزار تومان بود برا

 لقمـه
ً
ناک خـورده  ای شـبهه بیش از چند ریال که مقروض بود قبول نکرد. اگر احیانـا

 خـود  کرد و همه را بر می بود، برفور انگشت در گلو می
ً
آورد. و این حالـت را مخصوصـا

ی العین، دیـدم. مـاجرا از ایـن قـرار بـود: یکـی از بازرگانـان ثروتمنـد، آن أیک بار به ر 

ای گسـترده بـود از  گوار را با چنـد تـن از علمـا و طـلاب دعـوت کـرده بـود. سـفرهبزر 

ف و تنوّق. آن مرحـوم بـه عـادت همیشـگی مقـدار کمـی 
ّ
غذاهای متنوع با انواع تکل

ای را  هــا شســته شــد، میزبــان قبالــه ها و دهان غــذا تنــاول کــرد. پــس از آنکــه دســت

رای امضاء حضـور آن مـرد روحـانی ای که به فتوای سید حرام بود ب مشتمل بر مسئله

ای بـرای امضـای ایـن سـند بـوده و شـبهه  آورد. وی دانست که آن میهمـانی مقدمـه

مـن بـه تـو چـه «رشوه داشته است. رنگش تغییر کرد و تنش به لـرزه افتـاد و فرمـود: 

بدی کرده بودم که این زقوم را به حلق من کردی؟ چـرا ایـن نوشـته را پـیش از ناهـار 
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پـس آشـفته حـال برخاسـت و دوان دوان ». دست به این غذا آلوده نکنم؟ نیاوردی تا

اش نشست و با انگشت به حلـق فـرو  به مدرسه آمد و کنار باغچه مدرسه مقابل حجره

]. ایـن ورع و مراقبـت ۲۰کرد، همه را استفراغ کرد و پس از آن نفس راحتـی کشـید[

لـب دیگـر نیـز از قـول دیگـر شـد. چـه بسـیار مطا تنها به این گونه موارد خلاصه نمی

شاگردان و یا کسانی نقـل گشـته کـه وی را درک کـرده و یـا مصـاحبت آن بزرگمـرد را 

طلاب هراس داشتند که پیش ایشان سـخن «ای بود که  اند. جذبه وی به گونه داشته

ـهگفـت و کسـانی ماننـد آیـت  لغوی بگویند. در مدرسه نـیم آورد فقـه و اصـول می
ّ
 الل

آمــد و عصــر  کردنــد. روز شــنبه بــه شــهر می ایشــان شــرکت میبروجــردی بــه درس 

خوانـد و منـزل داشـت. بیشـتر  گشـت، کـه آنجـا نمـاز می چهارشنبه به درچه بـر می

ها در مسـجد نـو درس فقـه و  همّش در فقه و اصول بود. حوزه درسش گرم بود. صبح

همـان گفت و عصر هم برای افرادی که نبودند یا درسـت نفهمیـده بودنـد،  اصول می

ه] به نقل از آیت ۲۱»[کرد. درس را تکرار می
ّ
ـهسید عبدالحسین طیـب رحمـة  الل

ّ
 الل

من یازده سال، درس خـارج «ای نقل شده است:  در باب جدّیت و نظم مرحوم درچه

ای، شرکت کردم. در تمامی این مدت، فقـط یـک بـار درس  آقا سید محمدباقر درچه

ای نبـود، زیـرا یـک روز، درس اول را  چـارهایشان تعطیل شد. در تعطیلی آن روز هـم 

ای فوت کرده اسـت.  گفته بود که خبر آوردند، برادر شما آقا سید محمدحسین درچه

آقا فرمود: خـدا رحمـتش کنـد، خواسـت درس دوم را شـروع کنـد کـه گفتنـد: آقـا! 

اش نمـاز بگزاریـد. از ایـن رو، ناچـار شـدند و  ایشان وصیت کرده است شما بر جنـازه

ها و ســاعات  گیــری از لحظــه را تعطیــل کردنــد. ایــن پشــتکاری و تــلاش و بهرهدرس 

سید ابوالقاسـم دهکـردی: مرحـوم آیـت  -  ۳] ۲۲»[زندگی، بسیار مایه عبرت است.

ه
ّ
ق) از دیگـر مربیـان علمـی و عملـی ۱۳۵۳ -  ۱۲۷۲سید ابوالقاسـم دهکـردی ( الل

هآیت 
ّ
وجـوانی بـه حـوزه علـوم آل ] در ن حاج آقا رحیم ارباب بـوده اسـت. [ایشـان الل

همحمد صلی 
ّ
علیـه وآلـه روی آورد. در مدرسـه صـدر اصـفهان، بـا علاقـه بسـیار و  الل

اخلاصی مقدّس، علوم عربی را فرا گرفت. پس از پایـان سـطح، بـه همـراه فراگیـری 

هـای حکمـی را از حکـیم  فقه و اصـول، بـه حکمـت و عرفـان روی آورد. بیشـتر آموزه

اعیل درب کوشـکی فـرا گرفـت. چهـار سـال در نـزد آن اسـتاد متأله، حاجی ملا اسم

بزرگ به فراگیری اسفار ملاصدرا پرداخت. آنگاه برای تحصیلات عالیه، فقـه و اصـول 
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و دیدن اساتید آن، به عتبات عراق هجـرت کـرد و در حلقـه شـاگردان میـرزای بـزرگ 

گرفت تا به مقـام ها از علوم اخلاق و رفتار وی بهره  آمد. سال محمدحسن شیرازی در

ــانی، فقیــه صــمدانی، شــیخ  اجتهــاد نایــل آمــد. در فقــه از شــاگردان ویــژه عــالم رب

منـد شـد. از محضـر پـر  ها از محضـر آن بـزرگ بهره العابدین مازندرانی بود. سـال زین

ـه نگر، میرزا حبیب فیض محقق و فقیه ژرف
ّ
هـا بـرد. ایشـان خـود  رشـتی نیـز بهره الل

حقیر در اقتباس معارف و اسرار توحید با عـالم ربـانی حـاج گوید: اکثر استیناس  می

آبادی و زین المجاهـدین و سـراج طریـق السـالکین حـاج میـرزا  ملا فتحعلی سلطان

هحسین نوری بود که شیخ او هم در معارف و توحید حاج ملا فتحعلی انار 
ّ
برهانـه  الل

بــا تهــذیب نفــس،  بــود در ازمنــه متمادیــه و الحــق از آن بزرگــوار مســتفیض شــدم. او

کشیک دل و پارسایی در عمل به ملکوت انس گرفته بود و مدارج بلندی را طـی کـرد 

و با ارتزاق از عالم ملکوت به انظـار و افکـار بلنـدی در حکمـت و سـلوک رسـیده بـود. 

ه[آیت 
ّ
های سلوکی خویش را در کتابی بـه  ] انظار و افکار عرفانی و تجربه دهکردی الل

ه گرد آورد و در این کتاب دستاوردهای عرفانی خود را با عنـوان مرقـاة نام منبر الوسیل

بـری از  و پلکان با ترتیب خاصی نظم و نسق داده است تا راهیان کـوی کمـال بـا بهره

ان هـذه «آن به مقامات رسند خود ایشان این کتـاب را چنـین معرفـی کـرده اسـت: 

لنفسی و لمـن اقتفـی اثـری. .  وسیلتی الی ربی فی دینی و دنیای و آخرتی اتبعتیها

؛ این کتاب مرکب عروج من به سوی پروردگار است. سعادت دنیا، بهـروزی آخـرت .»

دانم. این را بـرای خـودم و هـر آنکـه از مـن پیـروی  و سلامت دین را در عمل بدان می

هام. آیت  کند نوشته می
ّ
هـای بلنـدی را طـی کـرد و  سید ابوالقاسم دهکـردی مقام الل

یت خاصه الهی قرار گرفت و بـا معـارف بـاطنی ولایـت آشـنا شـد. در همـان مورد عنا

پس از آنکه با تمـام وجـودم بـه خـدای روی آوردم در بارگـاه الهـی «نویسد:  کتاب می

 بین کردم. عقلم در آسمان قدسـی بـه پـرواز در انس گرفتم و نفس خودبینم را خدای

اس بـرایم همـوار شـد. از فضـای های پر بیم و هـر  آمد. حقیقت یقینی را چشیدم. راه

بنیان رستم و گشادگی سینه و وسـعت دل پیـدا کـردم. خداونـد عنایـت  کوچک تنگ

فرمــود و حقــایق و معــارف بلنــدی را در جــانم افکنــد. ایــن معــارف ابعــاد وجــودی و 

استعدادهای معطل و راکدم را احیا کرد و گذشته عمر را نقد نمود. البتـه ایـن برکـات 

هانقطاع الی «ای بر نیاید که مرهون  پر مطالعه از کتابخوانی و
ّ
، تضرّع به درگـاه او و الل
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آن بزرگمرد بر این باور است که نفس ناپاک اگر دانش توحیـد ». تدبیر در آیاتش است

گردد. طالبـان علـم پـیش و پـس از تحصـیل  هایش افزوده می نیز فرا گیرد بر حجاب

. معـارف و علـوم ربـوبی در زمـین پـاک ثمـر علوم باید به تزکیه و تهذیب نفس پردازند

هـا و  تنها راه رسیدن به این مقام پیراسـتن نفـس از فرومایگی«دهد و چراغ راه گردد. 

هـا و بـر فـوق  کندن آن از دلبستگی به امور فانی و زودگـذر و بـاز داشـتن آن از هوس

مقامات اخـروی های آن زهد ورزیدن و به  دنیا قدم نهادن و در برابر زرق و برق و جذبه

عـارف دهکـردی تنهـا راه رسـیدن بـه » و کارهای جاودانه و شایسته دل بستن است.

ـهمقام محمود و درجات معنوی را در تقوا، انس و عمل مستمر بـه سـنّت رسـول 
ّ
و  الل

ــدایت ــیره ه ــم و س ــروی از راه و رس ــلام  پی ــیهم الس ــوم عل ــان معص ــق: امام گران خل

 تأثیر چنین۲۳داند. [ می
ً
شخصیتی ملکوتی بر حاج آقا رحیم بـاب و امثـال  ] مسلما

اصـفهان   ناپذیر است. مدفن این عـارف ربـانی در زینبیـه ایشان بسیار نافذ و توصیف

آخونــد کاشــی: آخونــد مــلا محمــد کاشــانی معــروف بــه آخونــد کاشــی  -  ۴اســت. 

ق) از جمله کسانی اسـت کـه مرحـوم اربـاب بسـیار تحـت تـأثیر او ۱۳۳۳(درگذشت 

هـایی از  . وی در زهد و ریاضت و عرفان و قناعت شهره بود و هنـوز حکایتبوده است

عظمت روحی و اخلاص معنوی وی بر سر زبانهاست. یکی از شاگردان او مرحوم آقـا 

نجفی قوچانی اسـت کـه در مـدت اقـامتش در اصـفهان از تـأثیرات علمـی و عملـی 

درس به قـدر یـک ربـع همیشه پیش از «نویسد:  بهره نبوده است. همو می آخوند بی

شد به طـوری کـه مصـمم  نمود که خیلی مؤثر واقع می ساعت موعظه و نصیحت می

] و ۲۴»[فیها صرف نظر نمـوده، متوجـه آخـرت گـردیم. شدیم بالکلیه از دنیا و ما می

او از » وسوح و یا قـدّ یا سبّ «ها ذکر  خود نیز مصداق واقعی وارستگی بود چنانکه شب

های شب که یا سـبّوح و  در نیمه«گفت:  ست. یکی از علما میاش بلند بوده ا حنجره

ــد می ــد بلن ــدّوس آخون ــا ق ــاس می ی ــد احس ــه درخت ش ــردم ک ــوا  ک ــا او همن ــا ب ه

علاوه بر فلسفه، در فقـه، «] در بسیاری از مراتب علمی نیز سرآمد بود. ۲۵»[هستند.

ای مرتبـه اصول، ادبیات و ریاضـیات نیـز مـدرّس و اسـتاد و در جمیـع ایـن فنـون دار 

تر بـه  اجتهاد بود. آخوند کاشی متجاوز از پنجاه سال با عشـق و علاقـه هـر چـه تمـام

تدریس و تعلیم فنون عقلی و نقلی و تربیت طالبان مستعد اشتغال داشت. جماعـت 

کثیری از فضلا و علما، خواه در فنون ادبـی و خـواه در اصـول یـا ریاضـی و فلسـفه و 
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یــاب و از سرچشــمه افاضــاتش ســیراب  و فیضکــلام، از برکــت انفــاس قدســیه ا

 بـه مقامـات عـالی علمـی و معنـوی دسـت ۲۶»[شدند.
ً
] بسیاری از کسانی که بعـدا

ـهاند که از جمله آنان آیت  یافتند از جمله شاگردان آخوند بوده
ّ
العظمـی حـاج آقـا  الل

حسین طباطبایی و بروجردی بوده است. مرحوم بروجردی به خصوص در فلسـفه از 

آخونـد هـم در «ان ایشان بـوده اسـت و در مـورد اسـتاد خـود فرمـوده اسـت: شاگرد

میـرزا جهانگیرخـان قشـقایی: یکـی  -  ۵] ۲۷»[معقول مجتهد بود و هم در منقـول.

شان خوشه چیـده اسـت،  فیض دانش دیگر از اساتیدی که مرحوم ارباب از خرمن پر

ه میرزا جهانگیرخان قشقایی بوده است. برخی از 
ّ
کسانی که بـا حـاج آقـا حکیم متأل

انـد اعتقـاد داشـته و دارنـد کـه ایشـان در بسـیاری  رحیم ارباب معاشر و مأنوس بوده

معمـم نشـدن وی را   تأسی نموده بود. از جمله مسئله» خان«جهات به شیوه و روش 

ترین اقدامات قشقایی نشر و توسعه فلسـفه  ]. از مهم۲۸اند[ به تبعیت از خان دانسته

الـدین همـایی در ایـن رابطـه  ه علمیـه اصـفهان اسـت. اسـتاد جلالاسلامی در حوز 

جهانگیرخان در اثر شخصیت بارز علمی و تسلم مقـام قـدس و تقـوا و «نوشته است: 

نزاهت اخلاقی و حسن تدبیر حکیمانه، که همه در وجـود او مجتمـع بـود، تحصـیل 

اد مقـرون بـود، از بین علما و طلاب قدیم سخت موهون و با کفر و الح فلسفه را که ما

آن بدنامی به کلی نجات داد و آن را در سـرپوش درس فقـه و اخـلاق چنـدان رایـج و 

دینـی  مطلوب ساخت که نه فقط دانستن و خواندن آن موجـب ضـلالت و تهمـت بی

 یکی دو ساعت از آفتاب بر نبود، بلکه مایه افتخار و مباهات می
ً
آمـده  شد. وی معمولا

گفت که درس اولش شرح لمعه فقـه و  شت سر هم میدر مسجد جارچی سه درس پ

بعد از آن شرح منظومه حکمت و سپس درس اخلاق بود و بدین ترتیـب فلسـفه را در 

] با توجـه بـه جـوی ۲۹»[داد. فقه و اخلاق به خورد طلاب می  حشو جوزقند و لوزینه

 در باب حکمت و فلسفه وجود داشت این تحولی بزرگ محسوب می
ً
ه شـد، بـ که قبلا

آن «طوری که سید حسن مشکان طبسی نیز که از تلامیـذ خـان بـوده آورده اسـت: 

  وحشتی که در زمان حاجی کلباسی از علوم عقلیه داشته
ّ

اند بـه مسـاعی امثـال مـلا

الجمله به انس تبـدیل شـده بـود ...ایـن فکـر  علی نوری و جهانگیرخان قشقایی فی

هـا قـدری بـه سـنخ  شـدند و گوشکم کم توسعه یافـت و طرفـداران ایـن علـوم زیـاد 

استدلال فلاسفه و ریاضیون آشنا شد تـا آنجـا کـه پـس از سـه سـال جهانگیرخـان از 
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ای کـه قریـب  حجره مدرسه صدر بیرون آمد و در شبستان مدرسه جارچی برای عـده

ــر می ــی نف ــد و س ــه درس می یکص ــرح منظوم ــدند ش ــراض  ش ــی اعت ــت و کس گف

عه فلسفه از حیـث دیگـری نیـز تحسـین برانگیـز ] اهتمام او به نشر و توس۳۰»[نکرد.

است، زیرا طلوع میـرزا جهانگیرخـان قشـقایی در همـان زمـانی بـود کـه بسـیاری از 

دانشوران فلسفی اصفهان، از جمله میرزا ابوالحسن جلوه و پس از او آقـا محمدرضـا 

ص به صهبا، راهی تهران شده و حوزه درس و بحث خـود را از  حکیم قمشه
ّ
ای، متخل

این شهر به مدرسه دارالشفای تهـران منتقـل سـاخته بودنـد و در حقیقـت آن شـور و 

حال و رونق خاص فلسفی که اصفهان در گذشته داشـت تـا حـدود زیـادی بـه افـول 

]. البته حکیم قشـقایی در سـایر علـوم نیـز دسـتی داشـت. مرحـوم ۳۱گراییده بود[

ر هـر دو رشـته تـدریس خان نیـز ماننـد آخونـد جـامع فنـون عقلـی و نظـری بـود و د

فرمود. با این تفاوت که آخوند در ادبیات، ریاضیات، هیئت و نجوم بر خان برتـری  می

داشت. در عوض، خان به اسـتادی و مهـارت در موسـیقی، فـن طـب و طبیعیـات از 

آخوند ممتاز بود. یکی از دلایل اینکه هر دو استاد، بـه حقیقـت، اهـل دیـن و دانـش 

نما کـه مصـطلحات علمـی را وسـیله تفـاخر و تکـاثر  هلان عالمبودند، نه از قماش جا

چشـمی  وقت با یکدیگر رقابـت و هم جاه و مال قرار داده باشند، این است که به هیچ

و منازعات نداشتند، بلکه با یکدیگر با کمال رعایت احتـرام، مـودّت، صـفا و یگـانگی 

] اخـلاق، ۳۲»[ورزیدنـد. یکردند و در ترویج و بزرگداشت یکدیگر اهتمـام م رفتار می

ای بود کـه بـه قـول شـاگردان و  رفتار و حسن سلوک مرحوم جهانگیرخان نیز به گونه

]. سـعه صـدر و وسـعت ۳۳اش، مصداق انسان کامل بود[ اصحاب فهمیده و برگزیده

نظر او به حدی بود که وی به عنوان شخصی مورد وثوق خاص و عام بود و تا آنجـا کـه 

فرمود و سعی بر آن داشت در درجه اول با تبلیـغ  داشت عفو می یشرع و دیانت روا م

و موعظه ارشاد و هـدایت فرمایـد و تـا جـایی کـه ممکـن بـود بـا نصـیحت کارسـازی 

اگر شارب مسکری یا فاعل منکری را شـبانه بـه «اند:  فرمودند. در این مورد آورده می

د تـا بـه هـوش آیـد. فرمود حبسش کنی مدرسه آورده برای اجرای حد، آن مرحوم می

بعد خود نیمه شب رفته، او را رها و از مدرسه بیرونش برده و با انـدرز حکیمانـه بـه راه 

] رابطه متقابل استاد جهانگیرخان قشـقایی بـا شـاگردش ۳۴»[] آورد. راستش [ می

هآیت 
ّ
ارباب بسـیار جالـب و اخلاقـی بـوده کـه در ایـن مـورد نیـز مطـالبی را نقـل  الل
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وع اخلاق و معنویت در آن روزگار حوزه اصفهان طوری بود که مرحـوم اند. موض کرده

آقای ارباب در توصیف دو تن از اساتید آن حوزه، یعنی حاج میرزا هدی و حاج میـرزا 

این دو برادر بـه ملـک «جمال کلباسی (پسران مرحوم میرزا ابوالمعالی) فرموده بود: 

روجردی: حـاج آقـا منیـر احمـدآبادی حاج آقا منیر ب -  ۶] ۳۵»[اشبهند تا به انسان.

ق) نیز از استادان فقهی به نام آن زمان اصفهان و یکـی ۱۳۴۲ -  ۱۲۶۹(بروجردی) (

ــهدیگــر از اســاتید آیــت 
ّ
حــاج آقــا رحــیم اربــاب بــوده اســت. او از بزرگــان فقهــای  الل

شده است. حاج آقا منیـر پـس از طـی  مجتهدین و محققین عصر خود محسوب می

ر زادگاهش بروجرد، به اصفهان آمد و به درس حاج شیخ محمـدباقر علوم مقدماتی د

مسجد شاهی حاضر شده و مدتی نیـز در سـامرا درس میـرزا محمدحسـن شـیرازی 

(میرزا بزرگ) را درک نموده و سپس به شهر اصفهان مراجعت و با کمـال عـزّت و نفـوذ 

نـزل تـدریس زیسته و در مسجد ایلچی اقامـه جماعـت و در م بین خواص و عوام می

 احاطه کامـل داشـته و کتـب  می
ً
نموده [است]. ایشان در علم رجال و درایه خصوصا

متعددی نیز تألیف نموده کـه بیشـتر آنهـا در فقـه و ادبیـات عـرب اسـت. مـدفن وی 

مناسـبت  آقـا سـید محمـود کلیشـادی: بی -  ۷] ۳۶تخت فولاد و تکیه ملک اسـت. [

ق) معـروف بـه سـید ۱۳۲۴دی (متـوفی نیست در اینجا از آقـا سـید محمـود کلیشـا

گوی که مرحوم ارباب قسمت عمده ادبیات (مغنی و مطوّل را) نزد وی خوانده  معنی

است یاد شـود. آقـا سـید محمـود از مدرّسـین بـه نـام و معـروف ادبیـات آن زمـان در 

ها) بـود کـه اکنـون  ها (معروف به شازده اصفهان و محل تدریس وی مدرسه شاهزاده

ن نهاد آموزشی که محل رشد و نمو و تـدریس بسـیاری از عالمـان و حکمـا اثری از ای

رغم  ای بوده است وجود ندارد. آقـا محمـود کلیشـادی، علـی چون محمدجواد آدینه

تبحّر خاصی که در بیان و تدریس کتب نحوی داشـته اسـت، تألیفـاتی نیـز بـر جـای 

  ].  ۳۷ت[گذاشته که بیشتر آنها در ادبیات عرب، خاصه نحو، بوده اس

   افول حوزه علمیه اصفهان

همطالبی که درباره اساتید علامه بزرگوار آیت 
ّ
ارباب و حوزه آن روزگـار اصـفهان  الل

آمد مؤید چهره درخشان و پایگـاه بلندمرتبـه و رفیـع حـوزه علمیـه اصـفهان بـود کـه 

جـه بـه آن ای از آنها اشاره شد افول کرد و با تو متأسفانه بر اثر برخی عوامل که به پاره
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مسایل، مدارس علمیه، از طالبان علم خالی شد و ذخایر عظیم این حوزه بـه خـاطر 

سیاست ضد فرهنگی و ضد دینی عوامل سرسـپرده اسـتعمار در ورطـه نـابودی قـرار 

تـرین حـوزه تشـیع بـود و چنـدین  گرفت. حوزه اصفهان که در روزگـار گذشـته عظیم

های غنــی  شــتند و دارای کتابخانــههــزار طالــب علــم در آن بــه تحصــیل اشــتغال دا

های غلـط در هـم  همچون: کتابخانه مجلسی اول و دوم و .... بود به سـبب سیاسـت

رسـید.  های این کتابخانه در دوشنبه بازار به فروش می فرو ریخته بود. برخی از کتاب

توان تـا حـدودی موقعیـت حـوزه اصـفهان و نقـش  ] با توجه به این مطالب، می۳۸[

هیت استادان آ
ّ
  ارباب را درک نمود.  الل

   عدم مهاجرت به نجف

هـای  ای که آن روزها حوزه علمیه اصفهان در بـین حوزه با عنایت به وضعیت ویژه

شیعه داشت و مرکزیت آن در ایران، بسیاری از اهل علم در ایران در ایـن حـوزه دوران 

]. یکـی از ۳۹شـدند[ مقدماتی و یا سطح را طی نموده و سپس راهی حوزه نجف می

دانـد علـت یـا مصـلحت  نویسد: کسی نمی ارادتمندان مرحوم ارباب در این مورد می

هاکتفا نمودن آیت 
ّ
ارباب به حوزه علمیه اصفهان و خـودداری آن وجـود ذی شـأن  الل

های بلاد دیگر چه بوده است. شـاید وارسـتگی و  از شرکت در جلسات تدریسی حوزه

توجه بسیار بعضی از مدرسـین و دانشـوران دوران  زیستی و منشی، عرفان، ساده واله

جوانی و شباب آن اسوه سترگ علم و تقـوا از قبیـل جهانگیرخـان قشـقایی و آخونـد 

ــه از او  ــتادی ک ــین اس ــی و همچن ــوم عقل ــه عل ــان ب ــتر آن ــه بیش ــز توج ــانی و نی کاش

خواست دوشادوش فرا گرفتن علوم به تهذیب اخلاق و تزکیه نفـس نیـز بپـردازد و  می

راحل مراقبت و سیر و سلوک را بپیماید و به مراتـب کشـف و عرفـان عملـی و عشـق م

تر بود و یا شاید فراغت بیشتر در اصفهان و دور بودن ایـن شـهر  حقیقی برسد مناسب

] از رویـدادها و حـوادث زمـانی کـه دامنگیـر شـهرهای ایـران و عـراق  [البته بالنسـبه

) شده بود موجب ماندن وی در اصـفهان (قسمتی از امپراطوری عثمانی در آن زمان

یابی کـه  جـویی و شـهرت شد و یا اینکه فقدان حس امتیازطلبی، پیشـگیری و برتری

بین، دارای هیچ معـانی و در متـون کتـاب افکـارش  در سطور قاموس این موحّد حق

هـای درسـی اصـفهان و مـانع  محل هیچ اعرابی را نداشتند باعث قناعت او بـه حوزه
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ـه]. منـزل آیـت ۴۰ایلش به نقل بلاد گردیده بـود[تحریک و تم
ّ
اربـاب مقابـل بـاغ  الل

حاجی سابق، باغ تختی فعلی، در کوچه ارباب واقع شده بود که بـا دو پـیچ و خـم از 

گذشت و به بازارچه و تکیه و مسجد متروک و نیمه ویران گـرک  حمام آقا جان بک می

جد جـوجی (جـورجیر) و مسـجد رسید و از آنجا به خط مسـتقیم بـه مسـ ها می یراق

هـا همـان اسـت کـه پـس از  رسید. مسجد گرک یراق حکیم و سپس بازار قلندرها می

ها محل برگزاری نمازهای یومیـه حـاج آقـا رحـیم و بـر روی یـک حصـیر  تعمیر، سال

  ].  ۴۱کردند[ کهنه زیر درخت کهنسالی بود و مدتی نیز در آنجا تدریس می

   های اخلاقی ویژگی

هصیت آیت درباره شخ
ّ
های اخلاقی ایشان مطالب زیـادی نقـل  ارباب و ویژگی الل

شده است. یکی از بستگان ایشان درباره خصایص و رفتار وی آورده اسـت: همیشـه 

رفت و چشم به سوی زمین داشت. ابتـدا از طریـق صـدا دیگـران را  با طمأنینه راه می

ود و غـذای اصـلی او را دیـد. بـه انـدک غـذایی قـانع بـ شناخت و بعـد آنـان را می می

داد. اگر میهمانی بود و بر سر سفره انـواع غـذاها موجـود بـود، او  لبنیات تشکیل می

خورد. تنها عادت او خوردن چنـد اسـتکان  ترین آنها را نمی جز یک غذا، آن هم ساده

چای و کشیدن قلیانی بود. هرگز با هیچ کسی از بچه تا بـزرگ بـا لحـن تنـد و خشـن 

زد و حتـی در مقابـل بـدترین  هر کس را با لفظ آقا یا خانم صدا مـی گفت. سخن نمی

کـرد و بـا مهربـانی و غیرمسـتقیم آنهـا را  زد، درشتی نمی ها سر می اعمالی که از بچه

 دیگر چنان خلافی از آنان سر نمی شرمنده می
ً
زد. هر کس بـه ملاقـات  کرد که عملا

پـا  هکوشید و در مقابـل او بـ ظیم او میرفت تا آنجا که توان داشت در تکریم و تع او می

خاست. کمتر کسی را دیده شده کـه بـه هنگـام سـخن گفـتن از اسـاتید خـود و  می

آمیز سخن گوید. وقتی از خان و آخوند حرفـی  بزرگان گذشته و حال تا آن حد احترام

آمد درسـت مثـل آن بـود کـه هنـوز در برابـر آنـان ایسـتاده اسـت، آنهـا را  به میان می

ام کـه  ای بـه ایشـان گفـت: حـاج آقـا! شـنیده ستود. یک بار مرد ناپختـه انه میعاشق

آوردنـد. در  شدند، الفاظ تند و درشـت بـر زبـان می مرحوم آخوند گاهی عصبانی می

دانم، ولی شما آیا از بزرگـی مقـام و علـم آخونـد  پاسخ گفتند: از این بابت چیزی نمی

ز آنها حرف بزنیـد. نمـاز ایشـان، بـدون اید؟ گفت: چرا. گفتند: پس ا چیزی نشنیده
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انداختنـد، آن هـم بـه  استثناء، در اول وقت بود. تنها در یک مورد نماز را به عقـب می

هنگامی که مهمانانی از سنخ خود داشتند یا در جـایی مهمـان بودنـد کـه معمّمـین 

د کـه شک به خاطر آنکه مبادا آنها را در شـرایطی قـرار دهـ دیگری نیز آنجا بودند. بی

موظف به اقامه نماز جماعت با ایشان باشـند، از ایـن کـار کراهـت داشـتند. مشـرب 

خواست کمترین بار خاطری بـر  چنان بسیط و عام بود که نمی اخلاقی آن بزرگوار آن

]. مسـلمانی بـود بـا شـناختی کامـل کـه ذرّه ذرّه وجـودش بـا آن ۴۲همگنان باشد[

چنـان اسـتحکام و  صـدای لـرزانش آن عجین شـده بـود. بـه هنگـام نمـاز و دعـا، در

انداخت. در بیانش چنان متانت و منطقـی  ای را به لرزه می ایمانی بود که هر شنونده

کرد. اشعار زیـادی از شـعرای فارسـی زبـان، بـه خصـوص  بود که هر مدعی را آرام می

حافظ و مولانا و شعرای عرب، به خصوص آنها که در مدح اهـل بیـت سـروده بودنـد، 

کـرد. ایـن اشـعار را بیشـتر از دوره نوجـوانی و  ود کـه بجـا از آنهـا اسـتفاده میحفظ ب

های  جوانی در محضر پـدر و عـمّ خـود شـنیده و حفـظ کـرده بـود. خیلـی از خطبـه

ای وافـر  طالـب علیـه السـلام علاقـه البلاغه را از حفظ داشت و بـه علـی بـن ابی نهج

طالـب علیـه  لـی بـن ابیداشت؛ چـه، اشـعارش مشـحون از مـدح مـولای متقیـان ع

البلاغـه  ای دوستانه بود که مدتی سخن از نهج البلاغه بود. کمتر جلسه السلام و نهج

هنرود. این بحث، به خصوص زمانی که مرحوم آیت 
ّ
حاج میـرزا علـی آقـا شـیرازی  الل

ه(رحمة 
ّ
هعلیه) زنده بودند، در منزل آیت  الل

ّ
ارباب استمرار داشت و آن دو بزرگـوار  الل

کس  ]. حاج آقا رحیم مردی بود کـه در مـورد هـیچ۴۳خص و شمع مجلس بودند[شا

داد. او اعتقـاد داشـت همـه خوبنـد و همـه وظـایف  هرگز فکر بد به خاطر خطور نمی

دویـد. تـا  دهند. هرگـز در میـان سـخن دیگـری نمی دینی و انسانی خود را انجام می

اسخ ایشان بـود، ابتـدا انـدکی زد، او سراپا گوش بود. وقتی نوبت پ گوینده حرف نمی

» اول اندیشــه وانگهــی گفتــار«کــرد. مظهــر  گــاه ســخن آغــاز می کــرد، آن مکــث می

شـد، از  پـذیرفت. اگـر مجبـور می کس به هـیچ عنـوان چیـزی نمی ]. از هیچ۴۴بود[

خواست که وجوه را نزد خود نگاه دارد و ایشان به افراد نیازمنـد و مسـتحق  طرف می

ی از ارادتمنـدان ایشـان در ایـن بـاره گفتـه اسـت: آقـای اربـاب دادند. یکـ حواله می

 سهم امـام نمی
ً
خواسـتند سـهم امـام بدهنـد بـه  گرفتنـد. کسـانی آمدنـد می معمولا

فرمودند: برو ببین در بین اقوام یا دوستان و یا همسایگان فقیـری هسـت  ایشان، می
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ــه]. همچنــین شخصــی آمــد خــدمت آیــت ۴۵بــده بــه آنهــا[
ّ
گفــت: مــن اربــاب و  الل

خــواهم قــدری ســهم امــام بــرای نجــف بفرســتم. ایشــان فرمودنــد: جــان مــن،  می

خواهیـد بفرسـتید  ایـد؟ احتیـاج ندارنـد کـه می مستضعفین ایـن شـهر را سـیر کرده

]. اهتمـام ۴۶نجف؟ اول اینها را سیرشان کنید، اگر زیاد آمد آن وقت بفرستید نجف[

اصــفهان بارنــدگی بســیار شــد و  زیــادی بــه امــور مــردم داشــتند. ســالی بــود کــه در

ای داشـتند کـه آن  های زیادی خراب و یا در شرف خراب شدن بود. آقا همسایه خانه

قدر هم مذهبی نبود و چند بچه داشـت. آقـا بـه عیالشـان فرمـوده بودنـد: برویـد در 

کنند و اتاق آنهـا  خانه آنها. همسرشان آمده و دیده بود که زن و بچه همسایه گریه می

ـهبه خراب شدن بود. همسرشان موضوع را برای آقا نقـل کـرده بـود. آیـت مشرف 
ّ
 الل

 آنها را به منزل خود برده بودند. نکته
ً
ای کـه جالـب توجـه اسـت اینکـه آقـا  ارباب فورا

یک اتاق و پس اتاق بیشتر نداشتند و فرموده بودند: شما در اتاق زنـدگی کنیـد، مـن 

گی من باید ببینم اتاق قابل زندگی هست یا و همسرم در پس اتاق. پس از قطع بارند 

نه و بعد از آن بروید. پس از تحقیق دیده بودند که منزل او قابل سکونت اسـت. پـس 

] ۴۷خواهید بمانید یا بروید، اختیار بـا شماسـت. [ فرموده بودند: حالا مختارید، می

هموقعی در محضر آیت 
ّ
ه میـان ارباب از دوران مجاعه و قحطی اصـفهان سـخن بـ الل

ای از مردم شـهر بـه خـاطر نبـودن امکانـات غـذا جـان  آمده بود و این مطلب که عده

شـد. ایشـان نیـز مطـالبی داشـتند، از  سپرده و نعش آنان در کنار معـابر انباشـته می

کـرد و  آورد و به آنهـا کمـک می جمله اینکه فرموده بودند: پدرم افرادی را به منزل می

بر حفظ جان آنان داشت، ولـی از خـود سـخن نگفتنـد،  داد، یعنی سعی یا طعام می

کنم اگـر در آن زمـان بقچـه حمـامم را  جز یک مطلب که گفتنـد: الآن مـن فکـر مـی

دادم. احسـاس مـا ایـن بـود کـه  فروخته بودم، چه بسا جان یکی دو نفر را نجات مـی

ه چـرا آن حاج آقا رحیم آنچه داشتند در آن زمان داده و ناراحتی ایشان از این بـود کـ

ه] مرحوم آیت ۴۸اند. [ بقچه حمام را نیز نداده
ّ
اربـاب حتـی در ایـام سـالخوردگی  الل

گذاشتند کسی کارهای مربـوط بـه ایشـان را انجـام دهـد یکـی از شـاگردان  هم نمی

شـدم  گفت: جلسه اول که در درس ایشان حاضر می حاج آقا رحیم در این رابطه می

ی ایشان را برداشتم و جلو ایشـان گذاشـتم. آقـا ها موقع بیرون رفتن از مجلس کفش

ها را از زمین برداشتند و فرمودند: ای آقـا! ایـن چـه کـاری بـود  متوجه شدند، کفش
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کردید؟ هر کس کار خودش را باید انجام دهد. باز روزی به منزلشان رفـتم. چـون آن 

ان مشـغول کشیدند، دیـدم ایشـ زمان دلو و طناب بود و بدین وسیله آب را از چاه می

خواهند از چـاه آب کشـیده و حـوض را آب کننـد. رفـتم  شستن حوض هستند و می

خـواهم از ایـن حـوض  جلو و عرض کردم: آقا! کمکتان کنم؟ فرمودند: خیر، من می

وضو بگیرم، شما چرا زحمت آن را بکشید، دلیلی ندارد. آنچه ممکن بـود کارهایشـان 

کردنـد.  ریختنـد و از مهمـان پـذیرایی می داد. چای را خودشـان می را خود انجام می

 بستری بودنـد چـون چشم
ً
هایشـان را در اثـر عمـل یـا عارضـه از  اواخر عمر که تقریبا

فرمودنـد:  رفتم می دست داده بودند و مشکلاتی داشتند وقتی به دیـدن ایشـان مـی

کردم. البتـه ایـن جملـه انحصـاری  دیدم و خودم خدمت می ای کاش من شما را می

ـه] از خصوصیات اخلاقـی حضـرت آیـت ۴۹چنین بودند. [ بلکه با همه این نبود،
ّ
 الل

توان به احترام و تواضعشان نسبت به واردین به منزل ایشان یـاد نمـود و در  ارباب می

کردند، چه نسبت بـه روحـانیون و یـا غیـر آنهـا.  قدرتشان اگر چیزی بود مضایقه نمی

شـدند، آقـا  بزرگترهایشان وارد مسجد میهای خردسال همراه با  حتی زمانی که بچه

ها بدهنـد و یـا کـاری بـرای آنهـا انجـام دهنـد.  تعهدی داشتند که یک چیزی به بچه

]. ۵۰حتی یک موقعی مثل اینکه مقداری گردو آماده کرده بودند جهت این مسـئله[

گیر بود که هر کـس پـس از مـدتی کوتـاه شـیفته اخـلاق و  ها آسان در رابطه با انسان

شـمرد کـه بـه  ورزید و سخنش را حجت می شد و صمیمانه به او عشق می ار او میرفت

ای چنان نیرومند داشت که از طفل دبستان تا پیـر سـالخورده  واقع حجت بود. جذبه

کرد و سخنانش چنان دلنشین که کسی را یارای مقاومت و چـون  را مجذوب خود می

ل اندیشه ژرف اسلامی را بـر دوش و چرا در برابرش نبود. چکیده هزار و چهارصد سا

]. یکی از اندیشمندان در رابطه با درایت، تدبیر و جاذبه مرحوم اربـاب ۵۱کشید[ می

حکایتی را نقل کرده است که نشانگر عظمت روحـی و علمـی آن بزرگـوار اسـت. وی 

های تربیتــی: ســال یــک هــزار و سیصــد و ســی و دو  ای از شــیوه آورده اســت: نمونــه

ای از جوانـان پرشـور آن روزگـار پـس از تبـادل نظـر و بحـث و  و عده شمسی بود. من

مشاجره بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـودیم کـه چـه دلیلـی دارد کـه مـا نمـاز را بـه عربـی 

بخوانیم؟ چرا نماز را به زبان فارسی نخوانیم؟ و عاقبت تصمیم گرفتیم کـه نمـاز را بـه 

ا کـم کـم از ایـن موضـوع آگـاهی فارسی بخوانیم و همین کار را هم کردیم. والدین مـ
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یافتند و به فکر چاره افتادند. آنها هم پس از تبادل نظر با یکدیگر تصمیم گرفتنـد کـه 

اول خودشان با نصیحت کردن، از این کار ما را باز دارند و اگـر مـؤثر نبـود راه دیگـری 

انیون آن برگزینند و چون پند دادن آنها مؤثر نیفتـاد، روزی مـا را بـه نـزد یکـی از روحـ

خـوانیم بـه طـرز  زمان بردند و آن فرد روحانی وقتی فهمید ما به زبان فارسی نماز می

تر و  آمیزی، مـا را کـافر و نجـس خوانـد. و ایـن عمـل او مـا را در کارمـان راسـخ اهانت

مصرّتر ساخت. عاقبت یکی از پدران ما آنها را، یعنی والدین دیگر افراد را، به این فکـر 

هرا به محضر آیت  انداخت که ما
ّ
حاج آقا رحیم ارباب ببرند و ایـن فکـر مـورد تأییـد  الل

رونـد و موضـوع را بـا ایشـان در میـان  قرار گرفت و روزی آنها نزد حضـرت ایشـان می

دهنـد کـه در وقـت معینـی مـا را بـه خـدمت ایشـان  گذارند و ایشـان دسـتور می می

 پا
ً
شـدیم بـه محضـر مبـارک  نزده نفـر میراهنمایی کنند. در روز موعود ما را که تقریبا

ایشان بردند. در همان لحظه اول، چهره نورانی و لبان خندان ایشـان مـا را مجـذوب 

خود سـاخت. ایشـان را غیـر از دیگـران یـافتیم و دانسـتیم کـه اکنـون بـا شخصـیتی 

استثنایی مواجه هستیم. ایشان در آغاز دستور پذیرایی از همه ما را صـادر فرمودنـد. 

  و به والدین ما کردند و فرمودند: شما کـه نمـاز بـه فارسـی نمیسپس ر 
ً
خوانیـد فعـلا

ـهتشریف ببرید و ما را با فرزندانتان تنها بگذارید. وقتی آنهـا رفتنـد، حضـرت آیـت 
ّ
 الل

ارباب رو به ما کردند و فرمودند: بهتر است شما یکی یکی خودتان را بـه مـن معرفـی 

ای درس  سطح تحصیلاتی هسـتید و در چـه رشـتهکنید و هر کدام بگویید که در چه 

خوانید. پس از آنکه امر ایشان را اطاعـت کـردیم، بـه تناسـب رشـته و کـلاس هـر  می

هـایی از قبیـل جبـر و مثلثـات و  های علمی طرح کردنـد و از درس کدام از ما پرسش

فیزیک و شـیمی و علـوم طبیعـی مسـایلی پرسـیدند کـه پاسـخ اغلـب آنهـا از عهـده 

بندی که ما خوانده بودیم خـارج بـود، امـا هـر یـک از مـا کـه از عهـده  ی نیمها درس

شـد کـه  آمد با اظهار لطف حضرت ارباب مواجـه می های ایشان بر نمی پاسخ پرسش

فرمودنـد. اکنـون مـا  ها را خودشـان می ای پاسـخ درسـت آن پرسـش بـا لحـن پدرانـه

را خلع سلاح کنند و بـه مـا فهمیم که ایشان با طرح این سؤالات قصد داشتند ما  می

دانم، ولـی بـه  خوانید من بهترش را می بفهمانند که این علوم جدیدی را که شما می

ام. پس از اینکه همـه مـا را خلـع سـلاح کردنـد، بـه موضـوع اصـلی  آنها مغرور نشده

اند کــه شــما نمازتــان را بــه فارســی  پرداختنـد و فرمودنــد: والــدین شــما نگــران شـده
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ـهشناسـم کـه، نعـوذ ب دانند که من کسانی را می نها نمیخوانید، آ می
ّ
 نمـاز الل

ً
، اصـلا

خوانند. شما جوانان پاک اعتقادی هستید که هم اهل دین هستید و هـم اهـل  نمی

خواستم نماز را به فارسی بخوانم اما مشکلاتی بـه  همّت. من در جوانی مثل شما می

پوشـم، اکنـون شـما بـه خواسـته وجود آمد که نتوانستم به این خواسته جامه عمـل ب

اید، آفرین به همّت شما! اما مـن در آن روزگـار  دوران جوانی من لباس عمل پوشانده

به اولین مشکلی که برخوردم ترجمه صحیح سوره حمد بود که لابد شـما آن مشـکل 

ط است به من جـواب  را حل کرده
ّ
اید. اکنون یک نفر از شما که از دیگران بیشتر مسل

 بسم دهد که م
ً
هثلا

ّ
الرحمن الرحیم را چگونه ترجمـه کـرده اسـت. یکـی از مـا بـه  الل

هعادت محصّلین دستش را بالا گرفت و داوطلب پاسخ به آیت 
ّ
اربـاب شـد. جنـاب  الل

ایشان با لبخند فرمودند که خوب شد که طرف مباحثه ما یک نفر اسـت، زیـرا مـن از 

به آن جـوان کردنـد و فرمودنـد: خـوب، آیم. بعد رو  عهده یازده جوان نیرومند بر نمی

هبفرمایید که بسم 
ّ
ـهاید؟ آن جوان گفـت: بسـم  را چگونه ترجمه کرده الل

ّ
 رحمٰنالـ الل

ایم: بـه نـام خداونـد بخشـنده مهربـان.  الرحیم را بر طبق عادت جاری ترجمه کـرده

ـهحضرت ارباب با لبخنـدی فرمودنـد: گمـان نکـنم ترجمـه درسـت بسـم 
ّ
چنـین  الل

ـه«عیبی ندارد. امـا » به نام«ترجمه » بسم«ر مورد باشد. د
ّ
قابـل ترجمـه نیسـت، » الل

 اگـر  زیرا اسم علم (= خاص) است برای خدا و اسم علم را نمی
ً
توان ترجمه کرد. مـثلا

درسـت اسـت کـه ترجمـه ». زیبـا«تـوان بـه او گفـت  باشد، نمی» حسن«اسم کسی 

 خوشـش سـت، امـا اگـر بـه آقـای حسـن بگـوییم آقـ»زیبا» «حسن«
ً
ای زیبـا، حتمـا

هآید. کلمه  نمی
ّ
اسم خاصی است کـه مسـلمانان بـر ذات خداونـد متعـال اطـلاق  الل

» اهـورا مـزدا«و زرتشـتیان » یهـوه«کنند، همان گونـه کـه یهـود خـدای متعـال را  می

ه«توان  گویند. بنابراین نمی می
ّ
را ترجمه کرد، بلکه باید همـان لفـظ جلالـه را بـه » الل

را  رحمٰـناید؟ رفیق ما پاسـخ داد کـه  را چگونه ترجمه کرده» رحمٰن«، کار برد. خوب

ایم. حضرت اربـاب فرمودنـد کـه ایـن ترجمـه بـد نیسـت، ولـی  بخشنده معنی کرده

یکی از صفات خداست که شمول رحمت و بخشـندگی  رحمٰنکامل هم نیست، زیرا 

، رحمٰـنیقـت، نیسـت، یعنـی در حق» بخشنده«رساند و این شمول در کلمه  او را می

کند و همه را در کنـف  یعنی خدایی که در این دنیا هم بر مؤمن و هم بر کافر رحم می

دهـد، از جملـه آنکـه نعمـت رزق و سـلامت جسـم و  لطف و بخشندگی خود قرار می
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در حـد » رحمٰـن «بـرای » بخشـنده«فرماید. در هـر حـال، ترجمـه  امثال آن عطا می

اید؟ رفیق مـا جـواب داد کـه  چطور ترجمه کردهکمال ترجمه نیست. خوب، رحیم را 

ــهایم. حضــرت آیــت  ترجمــه کــرده» مهربــان«رحــیم را بــه 
ّ
اربــاب فرمودنــد: اگــر  الل

آید که اسـم  مقصودتان از رحیم من بودم (چون نام مبارک ایشان رحیم بود) بدم نمی

ست که بایـد ای قرآنی و نام پروردگار ا برگردانید، اما چون رحیم کلمه» مهربان«مرا به 

ترجمه کرده بودید راهـی بـه » بخشاینده«آن را غلط معنی نکنیم. باز هم اگر آن را به 

کنـد و  برد، زیرا رحیم یعنی خدایی که در آن دنیا گناهان مؤمنان را عفـو می دهی می

رساند. بنابر آنچه گفتـه شـد معلـوم  تا حدودی این معنی را می» بخشایندگی«صفت 

هبسم «ه شد که آنچه در ترجم
ّ
اید بد نیست، ولی کامـل نیسـت و از جهتـی  آورده» الل

نیز در آن اشتباهاتی هست، و من هم در دوران جوانی کـه چنـین قصـدی را داشـتم 

به همین مشکلات برخورد کردم و از خواندن نماز به فارسی منصرف شدم. تازه ایـن 

تر از  ع خیلـی غـامضفقط آیه اول سوره حمد بود، اگر به بقیـه آیـات بپـردازیم موضـو 

این خواهد شد، اما من عقیده دارم شما اگر باز هم به این امر اصرار داریـد، دسـت از 

نماز خواندن به فارسی برندارید، زیرا خواندنش بهتر از نخوانـدن نمـاز بـه طـور کلـی 

است. در اینجا ما همگی شرمنده و منفعل و شکست خورده به حال عجز و التمـاس 

عذرخواهی کـردیم و قـول دادیـم کـه دیگـر نمازمـان را بـه فارسـی از حضرت ایشان 

نخوانیم و نمازهای گذشته را نیز اعاده کنیم، اما ایشان فرمودند که مـن نگفـتم نمـاز 

خواهد نماز بخوانید. من فقط مشکلات این کـار  به عربی بخوانید، هر طور دلتان می

اه ایشـان طلـب بخشـایش را برای شما شـرح دادم. ولـی مـا همـه عاجزانـه از پیشـگ

هکردیم و از کار خود اظهار پشیمانی نمودیم. حضرت آیت 
ّ
ارباب با تعـارف میـوه و  الل

شیرینی مجلس را به پایان بردند و ما همگـی دسـت مبـارک ایشـان را بوسـیدیم و در 

کردند از ایشـان خـداحافظی کـردیم و در دل  حالی که ایشان تا دم در ما را بدرقه می

صیت ایشـان آفـرین گفتـیم و خوشـحال بـودیم کـه افتخـاری چنـین به عظمت شخ

نصیب ما شد که با چنین شخصیتی ملاقات کنیم. نمازها را اعاده کـردیم و دسـت از 

گــاهی بــه حضــور آن جنــاب  کــار جاهلانــه خــود برداشــتیم. بنــده از آن بــه بعــد گــاه

همچنـین  ]۵۲چیـدم. [ ها بـر می رسیدم و از خرمن علم و فضیلت ایشان خوشـه می

کــرد و باعــث  بخشــی ایشــان بــه دیگــران راه را بــرای افــراد بــاز می  تشــویق و روحیــه
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گردید. آقای دکتر حمید ارباب در این رابطه نوشـته اسـت: از نظـر  شکوفایی آنان می

ای علمـی را از زبـان هـر کـس  گاه برای آموختن دیر نبود و مسئله حاج آقا رحیم هیچ

ز گوینده خشنود بود. من وقتی بزرگ شـدم در مـوردی گرفت و ا شنید با دقت می می

حاج آقا رحیم و در موردی مرحوم شیرازی (حاج میرزا علی آقا) خیلـی سـاده دربـاره 

 در مـورد وظـایف کبـد و روزی در مـورد  برخی مسایل فیزیولوژی می
ً
پرسـیدند، مـثلا

شویق ایـن ستودند. ت گفتم، خدای را به بزرگی می دانستم می طحال، وقتی آنچه می

  دو بزرگمرد مرا به سوی تحصیل طب سوق داد. 

   های اخلاقی باز هم ویژگی

مرحــوم اربــاب اهــل گذشــت و عفــو و اغمــاض بــود یکــی از آقایــان در ایــن بــاره 

گفت: روزی من غیبتی از مرحوم ارباب کرده بودم، پشـیمان شـدم، رفـتم منـزل  می

ل وضـو گـرفتن سـر حـوض و سالگی بود. ایشـان در حـا ۱۸ایشان. آن زمان در سن 

عازم مسجد بودند و در زدم، گفتند: بیا داخل خانه. کنار ایشان قرار گـرفتم و گفـتم: 

ام از شما عـذرخواهی کـنم. ایشـان فرمودنـد: عزیـزم،  من غیبت شما را کردم و آمده

کرد که چرکی و عیب مـن پیـدا نشـود و  شما اهل غیبت نیستید. ایشان سماجت می

ام. ایشان وضو را نیمه تمام گذاشت و پـا شـد  که آقا من غیبت کردهمن اصرار داشتم 

و مرا بوسید و فرمود: دعـا کـن خـدا رحـیم را ببخشـد. گفـتم: آقـا، تکلیـف مـن چـه 

ای بخشـیدم. دعـا کـن  شود؟ فرمود: تو اهل غیبت نیستی، اگر هم چیزی گفتـه می

ها]. زمانی که مرحوم آیت ۵۳خدا رحیم را مورد لطفش قرار دهد[
ّ
ارباب را طبیبـی  لل

ای مرتب کار پزشـک را  بخش واقع نشده بود عده جراحی نموده بود و عمل او رضایت

گـاه  دادنـد. روزی در جمـع حضـار مـردی از آن گـروه کـه هیچ مورد سرزنش قرار می

شود گفت: متأسفانه عمـل ...، مرحـوم اربـاب در آن  زبانشان به خیر و صلاح باز نمی

قصـد آن مـرد شـده و سـخنش را قطـع فرمودنـد و گفتنـد، آیـا حال بیماری، متوجه 

کسی به سراغ آقای دکتر رفت؟ آیا حـق الزحمـه ایشـان پرداخـت شـد؟ بایـد از ایـن 

کشند قدرشناسی کرد. مانع هتـک آبـروی اشـخاص  آقایان (پزشکان) که زحمت می

ری کردنـد توقع بودن نسبت به آنان را یادآو شدند. لزوم توجه به خدمتگزاران و بی می

]. مرحوم ارباب شخصـیتی بـود کـه خلـق شـیفته ۵۴و خلاصه نهی از منکر نمودند[
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هگفت: روزی به آیت  اخلاق و رفتار وی بودند. یکی از روحانیون می
ّ
اربـاب گفـتم:  الل

خوب است شما درس اخلاق هم بگویید. آن مرحوم گفتـه بودنـد: آقـا، اخـلاق علـم 

علم قال است. یعنی اخلاق را با خواندن کتـب خوانیم  حال است و علومی که ما می

]. ۵۵اخلاقی اصلاح نتوان کرد، باید تهذیب نفس و مجاهـده بـا نفـس امـاره نمـود[

هحکیم وارسته مرحوم آیت 
ّ
ارباب نسبت بـه انجـام وظـایف مـرد و رعایـت وظـایف  الل

ام خانوادگی از ناحیه او بسیار حساس و دقیق بودند ولو اینکه مرد خانه، صـاحب مقـ

گونه افراد انتظار بیشتری داشتند. آقـایی از  علمی و معنوی باشد و در حقیقت از این

هنجف آمده بود به اصفهان و با توجه به اینکه سابقه دوستی با آیت 
ّ
اربـاب داشـت،  الل

آمد منزل ایشان. این شخص بعـد از مـدتی در انظـار دیـده نشـد و پـس از  گاهی می

هچندی به منزل آیت 
ّ
ایـد و  فکر کردیم به نجف رفته اب آمد. آقا از وی پرسیدند:ارب الل

کجا بودید؟ او در جواب گفت: خیر. آقای ارباب فرموده بودنـد: پـس کجـا  این مدت

ام. آقـا  ام، عیـال گرفتـه کردیـد؟ او گفتـه بـود: تجدیـد فـراش کـرده بودید و چکار می

  اید؟ و حالا چه تصمیمی دارید؟  فرمودند: عیال گرفته

  خواهم به نجف بروم. اسخ او گفت: حالا میدر پ

بریـد؟  اید، عیالتـان را هـم می حاج آقا رحیم فرموده بودند: تازه شما ازدواج کرده

بـرم. آقـا فرمـوده بودنـد: اینکـه درسـت  وی در جواب گفته بود: خیـر، عیـالم را نمی

تا اسـت  نیست. ایشان در جواب آقای ارباب گفته بود: آقا، طریق ما با طریق شما دو

ـهو با توجه به اینکه سالیان سـال بـین وی و آیـت 
ّ
اربـاب رفاقـت و دوسـتی وجـود  الل

]. از جمله خصوصیات اخلاقی ایشان ایـن ۵۶داشت پس از آن این رابطه قطع شد[

ترین مشـاغل را  بود که تواضع ایشان نسبت بـه مستضـعفین و اشخاصـی کـه پـایین

ــود ــادتر ب ــه اینهــا برخــو . وقتــیداشــتند زی ــد رد میب ، در ســلام گفــتن پیشــی کردن

ه]. یکی از شاگردان آیت ۵۷[گرفتند می
ّ
فرمـود:  ارباب در رابطه با استاد خـود می الل

حـرف  کردنـد و هرگـز قصـد تظـاهر نداشـتند. خیلـی کم گاه خود را مطرح نمی هیچ

گفتنـد. گـاهی در جـایی  بودند، زمان سخن گفتن بسیار موقر و سـنگین سـخن می

کشـید تـا  ها طـول می و ما انتظار داشتیم سـخنی بگوینـد لکـن مـدتنشسته بودیم 

گذاشـتند، امضـای ایشـان  ]. همه به ایشان احترام می۵۸ایشان را به حرف بیاوریم[

]. عظمت روحـی و عـزّت ۵۹بود. و علما نیز نسبت به ایشان متواضع بودند[» رحیم«
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واهش بکنیـد، شـد کـه آقـا شـما از فلانـی خـ نفس عجیبی داشتند. اگر صحبت می

فرمودند: آقا، مگر خـواهش کـردن ارزان  چنین بکنید، چنان بکنید، مکرر ایشان می

مسـجد ایشـان هـم منبـر واعظی از تهران بـه اصـفهان آمـده بـود و در و آسان است؟ 

رفت و بعد از اصفهان قصد داشت عازم سفر شود، خطاب به مردم گفته بود: مـن  می

رم کم اسـت. بـا ایـن سـخن او، مـردم هـم کمکـی خواهم بروم خراسان و پول سف می

کرده بودند. بعد از این موضوع معلـوم شـد کـه آقـای اربـاب بـا ایـن مسـئله مخـالف 

اند و پس از این جریان به آن آقا گفته بودند: خوب حالا مشـهد رفـتن شـما چـه  بوده

لزومی داشت، مشهد نروید. این مشهدی که بنـا داریـد بـا پـول مـردم برویـد درسـت 

طـور خواهشـی داشـته باشـد؟  یست. حیف نباشد یک پیرمرد روحانی از مـردم اینن

  ].  ۶۰حالا اگر ضرورتی داشت و واجب بود عیبی نداشت[

   اهتمام در برگزاری نماز جمعه

ـهمرحوم آیت 
ّ
دانسـتند.  اربـاب نمـاز جمعـه را نیـز در زمـان غیبـت واجـب می الل

فرمـود: حـدود  نصور زاده میمرحوم حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسین م

 سی سالش را که من یادم هست نماز جمعـه را تـرک نکردنـد. گـاهی هـم مشـکلاتی

]. ۶۱بر سر راهشـان بـود، لکـن سـعی ایـن بـود کـه تـرک نشـود[ مثل محل برگزاری

مرحــوم حجــة الاســلام و المســلمین ســید ابوالفضــل صــفوی ریــزی در ایــن رابطــه 

ها نیـز در  خوانـد و سـپس مـدت نماز جمعه میگفت: ایشان ابتدا در داخل شهر  می

نمودنـد. نمـاز جمعـه ایشـان حـال بخصوصـی  محله گورتـان اقامـه نمـاز جمعـه می

فرمودنـد: شـما  گفتیم: شما حالی داریـد. می داشت، همه این نماز حال بود. ما می

خوانـد  ایستاد و نمـاز می آخوند کاشی را ندیده بودید، وقتی آخوند به طرف خدا می

لرزید و حالتی داشت کـه همـه در و دیـوار مدرسـه صـدر  اش می های سینه خواناست

های نماز جمعه ایشان در تقویـت روحیـه معنـوی افـراد خیلـی  شد. خطبه جذب می

ها از جهـت موعظـه بـودن آن بـرای  مؤثر و مفید بود. شخصی گفته بود که این خطبه

صـبح، ایشـان در حمـام ]. تمام روزهای جمعه، ساعت نه ۶۲یک هفته ما بس است[

نمودنــد. غســل جمعــه را در حمــام انجــام  کردنــد و نظافــت می بودنــد، خضــاب می

خواسـتند غسـل  دانسـتند، می دادند که با توجه به اینکه نماز جمعه را واجب می می



  ۳۳   یعموم نامه یفصل نخست: زندگ

 

کس آقای ارباب را خضاب نکرده ندید. بر نماز جمعـه بسـیار  جمعه انجام بشود. هیچ

  ].  ۶۳ان سن کهولت[اصرار داشتند، حتی در هم

   عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام

در باب دوستی و علاقـه شـدید ایشـان بـه اهـل بیـت عصـمت و طهـارت علـیهم 

گفت: ولایت ایشـان عجیـب  السلام مطالبی نقل شده است: مرحوم منصور زاده می

بود، به خصوص عشق و علاقه به حضرت امیر علیه السـلام و صـدیقه طـاهره سـلام 

ها
ّ
همندی آیت  نظیر بود. درجه علاقه علیها کم لل

ّ
ای بـود  ارباب در این مورد به گونـه الل

گفت: چه بکنیم برای حـل  کرد و می که اگر شخصی برای یک کار مهمی مراجعه می

ـهفرمودند: بروید تسبیحات حضرت صدیقه طـاهره سـلام  این مهم؟ می
ّ
را  علیهـا الل

هابخوانید، یعنی سی و چهار مرتبه 
ّ
هاکبر، و سی و سه مرتبه الحمد  لل

ّ
و سی و سـه  الل

همرتبه سبحان 
ّ
]. مرحـوم اربـاب در ۶۴کردند[ طور عمل می و خودشان نیز همین الل

 ولی «هنگام گفتن اقامه، بعد از 
ً
ـهأشهد أنّ علیا

ّ
 علـی علـی «فرمودنـد:  می» الل

ّ
صـل

 «دیگر اینکه هر وقت سـوره ». أمیرالمؤمنین و ذرّیته
َ
ـآ أ

َّ
رَ إِن

َ
کـوْث

ْ
ینَـک ال

َ
را در نمـاز » عْط

ـهالحمد «گفتند:  خواندند، بلافاصله می می
ّ
و ایـن کثـرت را کـه خـدا بـه پیـامبر » الل

هصلی 
ّ
گفتند. یکی دیگر هم اینکه شـب عیـد غـدیر  علیه وآله داده است حمد می الل

 غـرق ولایـت فوت ایشان واقع شد. تمام اینها دلالت بر ولایت ایشـان می
ً
 کنـد، اصـلا

ه]. یکی از شاگردان آیت ۶۵بودند[
ّ
گفت: حاج آقا رحیم به مراثـی اهـل  ارباب می الل

ـهبیت عصمت و طهارت بسیار علاقه داشتند. زمانی که دیوان مرحوم آیت 
ّ
آشـیخ  الل

را نزد ایشان بـردم و چـون دیـوان » کمپانی«محمدحسین غروی اصفهانی معروف به 

بیـت عصـمت و طهـارت علـیهم السـلام  شعر آقای کمپانی در مـدایح و مراثـی اهـل

ـهاست آقای ارباب پس از مطالعه آن به من فرمودند: با توجه به اینکه ایشان (آیت 
ّ
 الل

کمپانی) بر مکاتب و کفایه حواشی نوشته است، لکن علاقه من بیشـتر بـه خـاطر آن 

]. یکـی ۶۶اشعاری است که وی در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت سروده است[

ــفهان میاز مــداح ــت  ان اص ــوم آی ــت: مرح ــهگف
ّ
ــن  الل ــاب از م ــیم ارب ــا رح ــاج آق ح

های هفته بروم منزل ایشـان و در مـدح و منقبـت  درخواست نمودند که شبی از شب

امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت عصـمت و طهـارت علـیهم السـلام اشـعاری را 
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حـاج آقـا رحـیم  ]. یکـی از خصوصـیات۶۷بخوانیم و با این کار ذکر مصیبتی بشود[

 راه نمی
ً
رفتنـد حتـی اگـر کسـانی عنـوان  ارباب این بود که جلـوتر از سـادات مطلقـا

 بایـد آن سـید جلـوتر بـرود. آیـت 
ً
ـهشاگردی داشتند و سـید بودنـد حتمـا

ّ
اربـاب،  الل

]. برای سادات جنبه مولویت قایل بودنـد ۶۸قدر برای سادات ارزش قایل بودند[ این

به حاج میرزا علی آقـا شـیرازی و حـاج محمدحسـن عـالم  و این روش حاج آقا رحیم

نجف آبادی نیـز انتقـال یافـت. بـه طـوری کـه در مدرسـه امـام صـادق علیـه السـلام 

(چهارباغ) انجمن سادات تشکیل شـد و بـه سـادات اعـلام کردنـد: اگـر هـم عمامـه 

 نگذاشتید، لااقل دکمه سبزی بـه لباسـتان بگذاریـد، زیـرا دیگـران موظفنـد احتـرام

]. اعتقاد و علاقـه آقـای اربـاب نسـبت بـه امیرالمـؤمنین ۶۹سادات را داشته باشند[

علیه السلام به حدی بود که این عشق و ارادت با گوشت و خونش آمیخته شـده بـود 

هخواندند که رسول گرامی اسلام صلی  و بسیاری مواقع احادیثی را می
ّ
علیـه وآلـه  الل

های نمـاز جمعـه نیـز  فرمـوده بـود. در خطبـه در فضایل امیرالمؤمنین علیـه السـلام

 در این خطبه این
ً
ها به بیان فضایل و مناقب علی علیـه  گونه بود. به طوری که معمولا

فرمودنـد: تبلیغـات امویـان  پرداختند و به این مطلب اصرار داشـتند و می السلام می

علیـه السـلام این بود که با انکار فضایل خاندان عتـرت و لعـن و سـبّ امیرالمـؤمنین 

هـا و  ظلم و سـتم را توجیـه و بـه انحرافـات دامـن بزننـد و مـا بـرای یـاری دادن ارزش

ها، خلاف آن روش انحرافـی، بایـد از کمـالات و فضـایل آن حضـرت سـخن  فضیلت

ـهقدر علاقه به حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سـلام  ]. ایشان این۷۰بگوییم[
ّ
 الل

گفتنـد: مـن  فرمودنـد و می سوره کوثر را قرائـت می داشتند که در نمازهایشان علیها

ق به وجود مقدّس حضـرت زهـرا  نمی
ّ
توانم این سوره را در نماز نخوانم، چون آن متعل

هسلام 
ّ
  ].  ۷۱است[ علیها الل

   های علمی ویژگی

همرحوم آیت 
ّ
ارباب، علاوه بـر آن مقـام معنـوی و روحـانی کـه داشـتند و رفتـار  الل

ه حوزه اصفهان و روحانیت بخشـیده بـود، در مسـایل علمـی ایشان منزلت خاصی ب

نیز سرآمد و صـاحب نظـر بودنـد. اسـتاد دانشـمند، مرحـوم آقـای شـیخ رمضـانعلی 

املایــی کــه از شــاگردان و ارادتمنــدان حــاج آقــا رحــیم بــود آورده اســت: در مســأله 
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ه کردنـد کـ احتیاطات علمی خیلی دقیق بودند و دیگران این موضوع را تصـدیق می

ایشـان در بیـان مطالــب خیلـی دقیــق هسـتند. آنــان کـه خودشــان علمـای بــزرگ و 

داشـتند کـه محقـق دیـده بـودیم، ولـی مثـل ایشـان  گذشته را دیده بودند اظهار می

دیدیم. من هـم بـه بعضـی  ندیده بودیم، و ما هم این مطلب را در ایشان به خوبی می

هام که آیت  رفقا این طور اظهار داشته
ّ
ب دیدنی بودند. تعبیر مـا ایـن اسـت کـه اربا الل

در آن تاریخ در حوزه اصفهان از حیـث بحـث و جامعیـت علمـی کسـی مثـل ایشـان 

کـردیم کــه در هـر قســمتی  دیــدیم، ملاحظـه می نبـود. در علـوم طلبگــی کـه مـا می

مستنبط و مجتهد هستند، از مقدمات اجتهاد، حدیث، تفسیر، فقه، اصـول و امثـال 

برخی علوم دیگر هم بود که مختص ایشان بود، مثـل علـم هیئـت.  آن. علاوه بر این،

فرمودند: در این موضـوع بسـیاری از اوقـاتم صـرف شـد. یکـی از  که خود ایشان می

هاوقات، مرحوم آیت 
ّ
ـهبروجردی از آیـت  الل

ّ
ای در بـاب علـم هیئـت  اربـاب نوشـته الل

برای آقای سـید بودند  خواسته بودند و آقای ارباب آنچه که خود در علم هیئت نوشته

هحسین بروجردی (آیت 
ّ
وقتی ایشان نوشته مرحوم حـاج آقـا رحـیم را  بروجردی) الل

مطالعه کرده بود، فرموده بودند: عجب، ایـن شـرح کـه از خـود مـتن (مـتن از شـیخ 

تر است. غرض اینکـه بسـیاری از علمـا در جامعیـت بـه ایـن آقـا  بهایی بوده) مشکل

میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی (مؤلف مکـارم الآثـار) ]. مرحوم ۷۲رسیدند[ نمی

هفرموده بود: من هیئت را خدمت آیت 
ّ
خوانـدم و مثـل اینکـه ایشـان در  ارباب می الل

و وسایل در آن زمان چنان برای مـا علـم  ارکرات سیر کرده بودند. با وجود نداشتن ابز 

]. ۷۳کـرد[ یـت پیـدا میدیـدم و بـرای مـا عین نمودند که گویا می هیئت را ترسیم می

هآیت 
ّ
دادنـد، چنـان کـه در  ارباب به درسشان بیشتر از هر چیـز دیگـر اهمیـت می الل

طول سالیان دراز کمتر به مسافرت رفتند، حتی برای سفرهای زیـارتی ماننـد مشـهد 

الرضا علیه السلام یا اعتاب مقدس کربلا و نجف. حج هم همـان یـک حـج واجـب را 

کردند و در احیای حوزه و تربیت شاگردانی که هـر  تعطیل نمیایشان رفتند. درس را 

کــدام از علمــای ایــن شــهر (یعنــی اصــفهان) هســتند نهایــت جــدیت و کوشــش را 

ه]. موضوع درس آیت ۷۴نمودند[ می
ّ
ارباب در اصول، فقه و یا کلام بـود کـه ابتـدا  الل

از هـا و حتـی پـس  در مسجد حکیم تدریس داشـتند و سـپس در مسـجد گـرک یراق

در منــزل تــدریس  - کــه ســوند گذاشــته بودنــد  - عارضــه چشــم و مــرض پروســتات 
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]. در ادبیات فارسی و ادب عربی از حیـث علمـی در حـد بـالایی بودنـد. ۷۵داشتند[

گفت: از حیـث تبحّـر در ادبیـات  مرحوم حجة الاسلام و المسلمین صفوی ریزی می

لـدین سـیوطی را در سـن نـود و ا نظیر بودند. تمام اشعار مـلا جلال  در زمان خود کم

چند سالگی از حفـظ داشـتند و نیـز کتـاب شـرح منظومـه مـلا هـادی سـبزواری را. 

همین ملا هادی کتـابی دارد در فقـه بـه نـام نبـراس کـه هـم نظـم اسـت و هـم نثـر و 

باشـد. آقـای اربـاب تمـام اشـعار ایـن کتـاب را حفـظ  موضـوع آن فلسـفه احکـام می

اج آقا رحیم ارباب را بـرای معالجـه بـه تهـران بردنـد و در ]. آن اوقاتی که ح۷۶بودند[

های آنجا بستری کردنـد، روزی یکـی از علمـای معـروف تهـران بـا  یکی از بیمارستان

رونـد. پـس از احوالپرسـی، آن عـالم  پسرش برای عیادت ایشان به آن بیمارستان می

ـهکه در کنار تخت آیت 
ّ
ز حکمـت کـه کنـد سـؤالی ا اربـاب نشسـته بـود قصـد می الل

برایش مشکل و پیچیده بوده و جواب آن را نیافته بود از آقا بپرسـد. لـذا بـه ایشـان رو 

گوید: چنآنکه حالتان مقتضی باشد یـک مسـأله مشـکل علمـی دارم آن را  کرده، می

همطرح کنم. آیت 
ّ
ارباب فرمـوده بودنـد: اشـکالی نـدارد. آن آقـا مسـئله را مطـرح  الل

یز با خواندن قسمتی از اشـعار منظومـه حکمـت جـوابش را کند. حاج آقا رحیم ن می

گویـد: اگـر  دهند. در این وقت آن عـالم تهرانـی رو بـه پسـرش کـرده، چنـین می می

خواهی درس بخوانی و دانشمند بشوی بایـد مثـل ایشـان درس خوانـده و عـالم  می

ط و محـیط بـر 
ّ
شوی. چرا که پس از گذشت بـیش از نـود سـال از سـنّش هنـوز مسـل

 پـر جمعیـت و گیـرا بـود. در ۷۷ایل علمـی اسـت[مس
ً
]. نمـاز جمعـه ایشـان معمـولا

 خطبه خطبه
ً
های امیرالمـؤمنین علیـه السـلام، یعنـی  های نماز جمعه ایشان معمولا

شد و ایشان با توجه به ادبیـات قـوی و تبحـری کـه بـه  البلاغه خوانده می خطب نهج

]. ۷۸خواندنـد[ ه را به عربی میهای نماز جمع زبان عربی داشتند، قسمتی از خطبه

هایی ماننـد هیئـت، در ریاضـیات نیـز صـاحب نظـر بودنـد. برخـی از  علاوه بر دانش

کردنـد و  اشخاص که در علوم ریاضی مطلع و استاد بودند از آقای ارباب سؤالاتی می

 در این زمینه می ایشان جواب می
ً
رفتند سـراغ دو نفـر کـه یکـی خـود  دادند و معمولا

ه]. آیت ۷۹دیگری آشیخ محمد حکیم خراسانی بود[ ایشان و
ّ
ارباب یـک اصـولی  الل

معتدل، مابین اصولی و اخباری، بودند. در فقـه بیشـتر مبنایشـان بـر اخبـار بـود. بـا 

اینکه اخباری بودند، لکن مانند صاحب حدائق که متمایل به اخباریت اسـت تمایـل 
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نبودنـد و متمایـل بـه فرائـد شـیخ به اخبار داشتند. در زمینه اصول همسـو بـا کفایـه 

 فقه اسـت. بعضـی معتقدنـد 
ً
مرتضی انصاری بودند که اصولی آمیخته با فقه و اصولا

هـای فلسـفه  ]. مرحوم ارباب آخرین فروغ۸۰خواسته فقه بگوید، نه اصول[ شیخ می

در اصفهان بودند و محضر بسیاری از فلاسفه بزرگ مانند جهانگیرخـان را بـه خـوبی 

هـای آخونـد  ]. حکمت ایشان متمایل به حکمت مشـاء و حرف۸۱ودند[درک کرده ب

دادند. هـر وقـت حـرف از  ملاصدرا بود. به مطالب صدر المتألهین خیلی اهمیت می

ــا محی  ســخنان ملاصــدرا ی
ً
ــود معمــولا ــرح  حکمــت ب ــی اندلســی را مط ــدین عرب ال

]. ۸۲فـان[های علمـی ایشـان بودنـد در حکمـت و عر  فرمودند، زیرا اینها استوانه می

نویسد: جناب حـاج آقـا رحـیم ...درحـال حاضـر، آخـرین یادگـار  مرحوم همایی می

مکتب قدیم اصفهان هستند که به غور فلسفه ملاصدرا رسیده و غوامض و دقایق آن 

را به درستی و خالی از حشـو و زوایـد فهمیـده و هضـم کـرده، بـه اصـول و مبـانی آن 

 معتقــد می
ً
فروشــی نیســتند.  اهــل تظــاهر و فضلباشــند. چیــزی کــه هســت  کــاملا

]. ۸۳انــد[ شــاگردان خصوصــی خــود را نیــز بــا همــین خــوی و عــادت تربیــت کرده

هایی چون حکمت قابل توجه بـود. یکـی از  تأثیرگذاری مرحوم ارباب در زمینه دانش

های علمـی و معنـوی بـرده،  ها از محضر حاج آقا رحیم استفاده فرهیختگان که سال

ها نیـز بـه حکـیم  رمود: در زمینه فلسفه در حد اعلی بودند و مـدتف در این رابطه می

رفتیم، دیگر ایشـان  شهرت داشتند، دوره ما، یعنی زمانی که ما پای درس ایشان می

های زودتر از مـا شـاگردانی چـون  بحث فلسفه و بحث کلامی نداشتند، ولی در زمان

ای،  محمدرضا جرقویـهای، آشیخ  آقای شیخ محمد مفید، آقای (مهدی) الهی قمشه

پروردگان علمی آقای اربـاب  الدین) همایی و امثال ایشان از جمله دست آقای (جلال

بودند، حتی بسیاری از مراجع که در عتبـات بودنـد، زمـان طلبگـی از محضـر آقـای 

ه]. مرحوم (آیت ۸۴ارباب سود جسته بودند[
ّ
شهید مرتضی) مطهری پـیش حـاج  الل

های حکمـت و ریاضـی و ...قـوی  مرحوم ارباب کـه در جنبـهمیرزا علی آقا شیرازی و 

]. حتـی ۸۵بردنـد[ ها می کردنـد و از ایشـان اسـتفاده بودند و جامع، رفـت و آمـد می

همرحوم آیت 
ّ
مطهری در رابطه با اینکه حاج رحیم باعث مسـتفیض شـدن برخـی  الل

یرازی رضـوان اند: مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا ش بزرگان از حکمت گردیدند آورده

ه
ّ
 تفاوت چندانی با حکیم خراسانی نداشته و با معظم لـه  الل

ً
علیه، از نظر سنّی ظاهرا
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(حاج میرزا علی آقا شیرازی) و آقای حاج آقا رحیم ارباب، یگانه یادگار سـلف صـالح، 

اند، ولی نظـر بـه اینکـه فلسـفه را در بزرگسـالی  ای در کمال صمیمیت داشته دوستی

]. از حکمـای ۸۶منـد شـده اسـت[ اش بهره محضر دوست صمیمیتحصیل کرده از 

بزرگ دوران فروغ حوزه فلسفی اصـفهان شـیخ محمـد حکـیم خراسـانی (کـاخکی) 

آلایشی بود. در مدرسه صدر حجره داشت. تا آخر عمـر مجـرد مانـد و بـه  بود. مرد بی

کـرد.  خاطر اینکه وضـعیت او مسـاعد نشـد، زن نگرفـت. بـا عسـرت هـم زنـدگی می

رفـت. مقـداری از مخـارجش را مرحـوم  اعت طبع داشت و زیـر بـار وجوهـات نمیمن

ها عصـرهای چهارشـنبه بـه منـزل آیـت  حاج آقا رحیم ارباب متکفل بودند. وی سال

ه
ّ
رفت و صبح روزهای شنبه پـس از نمـاز صـبح بـه مدرسـه صـدر و اتـاق  ارباب می الل

رفـت و روزهـای  خود در ضلع شمال غربـی، چسـبیده بـه مسـجد مدرسـه صـدر می

شنبه و جمعه بـا وجـود مرحـوم حکـیم خراسـانی و آمـد و رفـت برخـی از علمـا و  پنج

ـهاندیشمندان، مجلس بحث و گفتگو در مسایل علمی در منزل آیت 
ّ
اربـاب رونـق  الل

ـه]. آیـت ۸۷خاصی داشت[
ّ
ـهی آیـت  اربـاب هـم مباحثـه الل

ّ
انـد.  بروجـردی بوده الل

ترام و ارادتی که آقای بروجردی نسبت بـه آقـای گفت: ما ندیدیم این اح شخصی می

نمودند، به دیگران تا این حد داشته باشـند. زمـانی آقـای اربـاب بـه منـزل  ارباب می

ایشـان رفتـه بودنـد، آقــای بروجـردی فرمـوده بودنـد: ایشــان رفیـق پنجـاه سـاله مــا 

  هستند. 

   اهتمام به مسایل سیاسی و اجتماعی

همرحوم آیت 
ّ
ز رسـیدگی بـه امـور مـردم و اهتمـام بـه بهبـود وضـع ارباب، به ج الل

دانسـتند اظهـار نظـر  اجتماع، در مسایل جهانی و خارج از کشور نیز اگـر صـلاح می

 در سـال  - فرمودند. چنآنکه در موقع استقلال الجزایر  می
ً
هجـری  ۱۳۴۲کـه ظـاهرا

 فتوایی جهت کمک مسلمین بـه ملـت الجزایـر و بـه نفـع آنـان و علیـه - شمسی بود 

]. همواره مدافع حق و عدالت بودند. به طوری کـه در ۸۸دولت فرانسه صادر نموده[

هابتدای مبارزات امام خمینی رحمة 
ّ
و نهضت ایشـان، قضـایای نهضـت بـه آقـای  الل

ارباب منتقل شد و ایشان فرمودند: آقای خمینی کـه از اصـحاب لیـل هسـتند بایـد 

ـهبه آیـت  ]. شخصی۸۹پیروز شوند و کارشان به ثمر برسد[
ّ
اربـاب گفـت کـه شـاه  الل
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ـهانتظار دارد که حضرت آیت 
ّ
العظمـی خمینـی برونـد و از او عـذرخواهی کننـد.  الل

آقای ارباب در جواب او فرمودند: این شاه است که باید برود و از ایشـان عـذرخواهی 

  ].  ۹۰کند[

   آثار و تألیفات

همرحوم آیت 
ّ
تـب، دیگـران را تشـویق ارباب در تدوین آثـار و طبـع و تصـحیح ک الل

ــت می می ــن راه هم ــز در ای ــود نی ــد و خ ــین  نمودن ــتاد حس ــوم اس ــتند. مرح گماش

نویسـد: روزهـایی کـه تصـمیم بـر چـاپ  عمادزاده، در کتاب هزاره شیخ طوسـی می

تفسیر تبیان شیخ (طوسی) گرفته شد به دستور استاد بزرگـوار مرحـوم علامـه حـاج 

اک رفـتم و هفتـاد و شـش جـزء از نسـخه آن میرزا علی آقا شیرازی قـدس سـره بـه ار 

تفسیر را که در کتابخانه حاج آقا حسن اراکی قدس سره بـود بـه اصـفهان بـردم و در 

همحضر حضرت آیت 
ّ
هحاج آقا رحیم ارباب رحمة  الل

ّ
به مقابله و تصحیح پـرداختم  الل

ـ]. از مرحـوم آیـت ۹۱هایی از آن برداشـتم[ و در خلال عمـل ترجمـه، یادداشـت
ّ
 هالل

نویسـی  ارباب در باب تألیفات چیزی مطرح نشده. البته از جمله آثار ایشـان پاصفحه

نویســی بــر کتــب بــود، بــه طــوری کــه مطالــب خــلاف خــود را در ســطوری  و حاشیه

هایی که در علـم هیئـت  نوشتند، مگر همان جزوه یادداشت و نظر خودشان را نیز می

ند. بعـد از فـوت آقـای بروجـردی یـک نوشته بودند. با توجه به اجتهاد رسـاله نداشـت

ای تعقیب داشتند که ایشان چیزی بنویسند بر توضـیح المسـائل حضـرت آیـت  عده

ـه
ّ
العظمــی حــاج آقــا حسـین بروجــردی، یــک مقــداری هـم نوشــتند، ولــی تمــام  الل

های  ]. یکی از شاگردان مرحوم ارباب از ایشان سؤال کـرده بـود کـه نوشـته۹۲نشد[

الدین همـایی اسـت، آقـای  دند: بیشتر آنها نزد آقای جلالشما کجاست؟ فرموده بو

ههمایی از شاگردان دور اول آیت 
ّ
های ایشـان را گرفتـه بـود تـا  ارباب بـود و نوشـته الل

  ].  ۹۳ضبط کند[

   ارادت شاگردان و مصاحبان

م و استادش آیـت  انس و الفت مرحوم استاد جلال
ّ
ـهالدین همایی با معل

ّ
حـاج  الل

ناپذیر است. آقای دکتر حمید ارباب در این رابطـه آورده اسـت:  وصف آقا رحیم ارباب

همایی مردی که خود دریایی بـود بـه دریـا پیوسـته، جـامع کمـالات بـود. در جامعـه 
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شـمار بـود. او از شـاگردان خـاص  دانشگاهی ایران در بزرگـی مقـام و منزلـت انگشت

گفـت: بـه آنهـا گفـتم  زی میچنان بود کـه رو  مرحوم ارباب بود و ارادتش به استاد آن

(اساتید دانشگاه تهران) که تا آن مـرد (حـاج آقـا رحـیم) زنـده اسـت برویـد و چیـزی 

بیاموزید و الحـق برخـی از آنـان ایـن حـرف را شـنیدند و اقـدام کردنـد. ماننـد بـدیع 

الزمان فروزانفر که برای تدریس در دانشکده ادبیات اصفهان روزهـای چهارشـنبه بـه 

شـنبه، بـا  ها صـبح پنج گشـت. سـال د و شنبه صبح بـه تهـران بـاز میآم اصفهان می

مرحوم ارباب، مرحوم شیخ محمدباقر الفـت، همـایی (اگـر اصـفهان بـود) بدرالـدین 

 فروزانفـر سـؤالی  ای بر پا می کتابی و گاهی افرادی دیگر، جلسه
ً
داشـتند کـه معمـولا

واقع دریا بـود و افتخـار  کرد و مرحوم ارباب پاسخگوی آن بودند. همایی به مطرح می

م شهر ما. اما این مـرد آن
ّ
چنـان در برابـر حـاج آقـا رحـیم بـا احتـرام و خضـوع و  مسل

ای از آن را بـا  نوشت نسخه کرد که حد نداشت. همایی هر کتابی می خشوع رفتار می

آورد. از جملـه آن کتـب: مصــباح  ای در صـفحه اول بـرای اســتادش مـی تقـدیم نامـه

الملوک، غزالی نامه، التفهیم لاوائل صناعة التنجیم بیرونی و برخـی  الهدایة، نصیحة

کتب دیگر بود. به خصـوص در مـورد التفهـیم کـه خیلـی از مسـایل مشـکل آن را بـا 

نامـه همـایی را در  ]. بـد نیسـت مـتن تقدیم۹۴مرحوم ارباب حل و شرح کـرده بـود[

ــاگر  ــین ش ــتاد و چن ــان اس ــا چن ــاورم ت ــیم بی ــاب التفه ــد کت ــت جل ــر پش دی را بهت

  ].  ۹۵بشناسیم[

هبسم 
ّ
  خیر الاسماء الل

اهــدیت هــذا الکتــاب الــی حضــرة شــیخی المعظــم و اســتاذی المکــرم، علامــة 

العلماء، وحیـد عصـره وقریـع دهـره، مصـباح انـوار الفقاهـه والدرایـة، نبـراس لوامـع 

اولـی الحکمة والهدایة، العالم العامل، الاسمعی اللوذعی، جامع العلوم والآداب، قبلة 

هالالباب، مولانا ومقتدانا الحاج آقا رحیم ارباب ادام 
ّ
ایام افاضاته العالیه و انـا احقـر  الل

 ۱۳۷۹شمسی موافق ربیع الاول  ۱۳۳۸الدین همایی). شهریور ماه  تلامیذه (جلال

مفتـاح الکفایـة، تـألیف  هجری قمری. و نیز در پشت جلـد کتـاب مصـباح الهدایـة و

  ق) چنین آمده است:۷۳۵کاشانی (متوفی سنه عزالدین محمود بن علی 
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اهدیت هذا الکتاب الی حضرة استاذی المعظم، علامة العلمـاء   بسمه تعالی شأنه

ـهالعالمین، جامع المرتبتین، حاوی فضـیلتین، آیـت 
ّ
العظمـی و عطیـة الکبـری،  الل

هقدوة المشایخ الاطیاب، الحاج ارباب ادام 
ّ
لمیـذه و غلامـه ایام برکاته العالیه و انا ت الل

). همـایی هـر ۱۳۷۷رمضـان  ۱۳۳۷الـدین همـایی) (فـروردین مـاه  الحقیر. (جلال

شـک، بـه دیـدار اسـتاد خـود  آمـد، حتـی اگـر زودگـذر بـود، بی وقت به اصفهان می

رفت و مرحوم ارباب نیـز بـه همـایی علاقـه و ارادت خاصـی داشـتند و بـا احتـرام  می

حـق شایسـته چنـان احتـرام و ه ایی نیـز بـگفتنـد و همـ فراوان از آن بزرگ سـخن می

]. آقای دکتر حمید اربـاب در جـای دیگـری ۹۶بزرگداشتی از جانب استاد خود بود[

نویسد: در سفری که مرحوم ارباب بـه  این ارادت شاگرد به استاد را متذکر شده و می

ای در تهران ماندند. در آن مـدّت،  مشهد مقدس مشرّف شدند. در بازگشت، دو هفته

بح و عصر، منزلی که برادرم برای تحصـیل در دانشـگاه تهـران در اجـاره داشـت از ص

شد و مرحوم همایی همـه  بزرگان علمای تهران و اساتید بزرگ دانشگاه پر و خالی می

کردنــد. از  روز، صــبح و عصــر، در آنجــا تشــریف داشــتند و معرفــی لازم را از افــراد می

و مـن در ذهـنم بـاقی مانـده اسـت: اسـتاد  کسانی که به دیدار مرحوم ارباب آمدنـد

محمد مشکوة (استاد فقه دانشکده حقوق و کسی که تمام کتـب خطـی خـود را کـه 

ای عظیم بود به دانشگاه تهران هدیه کـرد)، مرحـوم شـیخ (کـاظم) عصـار،  مجموعه

مرحوم شهید بهشتی، فروزانفر، شهابی (شیخ محمد) و گروهـی از شـاگردان ایشـان 

کردند. از مرحوم همایی شنیدم که در تـاریخ مفصـل  ودند و تدریس میکه در تهران ب

اند. کـاش  جلدی) در مورد حاج آقا رحیم فصلی بزرگ اختصاص داده ۱۴اصفهانی (

]. همان طور که آمد مرحـوم اسـتاد بـدیع ۹۷شد[ نظیر زودتر چاپ می این کتاب بی

فرمـود: در  از اسـاتید می الزمان فروزانفر نیز از ارادتمندان مرحـوم اربـاب بـود. یکـی

ای در یکـی از  شمسی بود که فروزانفر به اصفهان آمده بود. جلسه ۱۳۳۸اواخر سال 

های قدیمی شهر (سعدی) برگزار شـد. در ایـن جلسـه، همـه دانشـجویان  دبیرستان

های بسـیاری  دانشگاه اصفهان، اساتید و دبیران نیز حضور داشتند. ایشان صـحبت

گفت: شما در شهر اصفهان دو گروه گرانبها دارید که در همـه  داشت. از جمله اینکه

ام. یکـی از آنـان  ایران نظیر ندارند و من شرفیاب حضورشان شده، از آنان بهـره بـرده

هآیت 
ّ
باشند. سـپس گفـت: مـن از شـما اهـالی اصـفهان  حاج آقا رحیم ارباب می الل
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]. مرحــوم شــهید ۹۸کنم قــدر ایــن گوهرهــای گرانبهــا را داشــته باشــید[ تقاضــا مــی

ـهمطهری نیز علاقه بسیاری به حاج آقا رحیم ارباب داشت. علی رغم اینکـه آیـت 
ّ
 الل

مطهری نزد بسیاری تلمّذ کرده و بهره علمی برده بود و مدتی نیـز نـزد مرحـوم آقـای 

نمـود و در یـک جـایی  ارباب، ولی این ارادت به حدی بود که بارهـا از ایشـان یـاد می

کند آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی را، شاید بسـیاری از شـما فرمود: خدا حفظ 

ایشان را بشناسید. ایشان از علمای طراز اول مـا در فقـه و اصـول و فلسـفه و ادبیـات 

ــدیم می ــیات ق ــمتی از ریاض ــرب و قس ــوم  ع ــروف مرح ــیم مع ــاگرد حک ــند. ش باش

ه پوسـتی بـه اند و مثل مرحوم جهانگیرخان هنوز هم کلا جهانگیرخان قشقایی بوده

گذارند. زی ایشان از هر لحاظ مانند سایر علمـا اسـت، از عبـا و قبـا و قیافـه،  سر می

گذارنـد. ایشـان از کسـانی هسـتند کـه معتقـد بـه نمـاز  فقط کلاه پوستی به سر می

کنند. ایشان وقتی کـه بـرای نمـاز  اند و خود ایشان در اصفهان اقامه جمعه می جمعه

بندنـد.  مامه کوچک، یعنی شال دو سه لایی به سـر میشوند یک ع جمعه حاضر می

در اصفهان خدمت ایشان رسیدم و موضـوع نمـاز جمعـه  ۳۹یادم هست در فروردین 

دانم شیعه چه وقت عار ترک نماز جمعه را از خود بـر  به میان آمد، ایشان گفتند: نمی

جمعـه ملامـت دارد و جلوی شماتت سایر فرق اسلامی را که ما را به عنوان تـارک  می

گفتند: ای کاش در ایـن مسـجد اعظـم  کردند و می گیرد؟ ایشان آرزو می کند می می

شـود یـک نمـاز جمعـه باشـکوهی خوانـده  قم که چند میلیـون تومـان خـرجش می

]. پس از شهادت مرحوم مطهری، هنگامی که تلویزیون کتابخانه شخصـی ۹۹شود[

هــا دیــده  ربــاب در کنــار کتابدادنــد عکــس بزرگــی از مرحــوم ا اســتاد را نشــان می

ب اصــفهان بــه آقــای اربــاب ارادت عجیبــی ۱۰۰شــد[ می
ّ

]. علمــای وارســته و مهــذ

ـهداشتند. واعظ متّعظ و حکیم فرزانه، مرحوم آیت 
ّ
حـاج میـرزا علـی آقـا شـیرازی  الل

هوصیت کرده بودند که آیت 
ّ
ارباب بر جنازه ایشان نمـاز بگزارنـد. بـرای نمـاز میـت  الل

نی در مسجد جـامع اصـفهان حاضـر بودنـد. البتـه برخـی عـوام مقـام جمعیت فراوا

کردند. خواص تا حدی جامعیت ایشـان  علمی ایشان را آن حد که لازم بود درک نمی

کردند. از جمله کسانی که خیلی نسـبت بـه ایشـان انـس و الفـت داشـت  را درک می

هعارف کامل حاج ملا حسینعلی صدیقین رحمة 
ّ
گـر بزرگـان آن ]. از دی۱۰۱بـود[ الل

ـهزمان اصـفهان کـه مرتـب بـا مرحـوم اربـاب در تمـاس بـود، مرحـوم آیـت 
ّ
شـیخ  الل
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آباد (کازرونی) به عهـده  محمدحسن نجف آبادی (عالم) بود که امامت مسجد عباس

ایشان بود. مردی بود بزرگوار، سلیم النفس، آرام و بسیار مقدس. مرحوم شـیخ مفیـد 

ه در باب فلسفه و حکمـت بـود، نیـز مرتـب خـدمت که از علمای مبرّز اصفهان، خاص

]. بزرگان متعـدد دیگـری طـی سـالیان دراز، از دانـش ۱۰۲رسید[ حاج آقا رحیم می

توانـد بیـاورد. بـیش از  کس نمی مرحوم ارباب بهره برده بودند که نام همه آنها را هیچ

 دوره
ً
دی ای تعـدا های مختلف درس داشـته و در هـر دوره شصت سال تدریس، طبعا

انـد. تنهـا، شـاگردان  شـمار بـاقی مانده اند که از آنها تعدادی انگشت کرده شرکت می

 ذکـر کننـد. بـه  دوره  درسان و هم  توانند نام هم اصیل ایشان می
ً
هـای خـود را دقیقـا

های تدریس ایشان چندان آسان نبود که همـه کـس را تـوان شـرکت در  علاوه، رشته

هان مانند: آیت ای از این شاگرد آن باشد. نمونه
ّ
سید محمد خراسانی، حاج میـرزا  الل

ای، شهید مطهری، شهید بهشتی، حاج ملا رمضان املایـی، مـلا هاشـم  علی حصّه

ـهجنتی، حاج یحیی هدایت، فاضل ارجمند مرحوم حسینعلی راشد و آیت 
ّ
حـاج  الل

  ].  ۱۰۳اند[ آقا محمد کلباسی بوده

  سفرها

اند: سفر به عتبات عالیـات،  ولانی داشتهمرحوم ارباب در طول زندگی سه سفر ط

سفر به مکه معظمه و سفری به مشهد مقدس بـرای زیـارت تربـت پـاک ثـامن الائمـه 

حضرت رضا علیه السلام. آقای دکتر ارباب خاطراتی از این سفرها نقل نموده اسـت 

نویسد: سفر به عتبات عالیات در جوانی ایشـان و  که جالب و شنیدنی است. وی می

ه با برادر کوچک خود مرحوم حاج عبدالعلی ارباب بـود. ایـن داسـتان را مـن از همرا

ای در راسـتگویی آن مرحـوم و  کنم و کمتـرین شـبهه زبان حاج عبـدالعلی بـازگو مـی

صحت این داستان [وجود ]ندارد. در این سفر با آنکه بـه زیـارت نجـف و کـربلا نایـل 

ترین بیمــاری حصــبه  تــار ســختشــدند، امــا در همــان اوایــل، حــاج آقــا رحــیم گرف

شوند که در روز بیستم، دیگر چیزی از ایشان باقی نماند و در حال اغمـای کامـل  می

دیگر امیـدی «گوید:  بودند. طبیب قدیمی آن محل، در کربلا، به حاج عبدالعلی می

و نگـاه بـه مرقـد مطهـر امـام حسـین » تواند او را نجات دهـد نیست، تنها یک نفر می

رود و بـا  کند. حاج عبدالعلی با پریشانی کامل بـه صـحن مطهـر مـی م میعلیه السلا
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بینـد داسـتان را  خواهد. یکی از خدمه که ایشان را می گریه و زاری شفای برادر را می

دهـد و  گوید. آن مـرد انـدکی تربـت بـه ایشـان می کند و ایشان قضیه را می سؤال می

بگذارید. صبح، حـاج عبـدالعلی حسـب  گوید: زود بروید و تربت را در دهان برادر می

شود و در میان خواب و بیداری، بدون آنکه به یاد داشته باشـد کـه  المعمول بیدار می

بینـد آقـا رحـیم در رختخـواب نشسـته اسـت. ناگهـان یـاد  برادرش بیمار اسـت، می

کنـد.  های خیس از عرق ایشـان را عـوض می خیزد و لباس آورد و به سرعت بر می می

 «گویـد:  کنـد و می بینـد، تعجـب می آید و آقـا رحـیم را می یب میوقتی طب
ً
او تقریبـا

فهمـد  و وقتـی داسـتان را می» مرده بود، این کار، کـار همـان کـس اسـت کـه گفـتم

دهد و تا آنجا بودند مرتب به آنهـا سـر  آورد، دستورات لازم را می سجده شکر به جا می

جای گذاشت که تا آخر عمـر گرفتـار آن زد. این بیماری عوارضی در آن مرحوم به  می

 بـرای همیشـه  بودند، همه موهای سر و دندان
ً
ها ریختنـد، غـدد بـزاق ایشـان مطلقـا

ای  خشک شدند که تا آخر عمر ناچار بودند با هر لقمه غذایی اگـر آبکـی نبـود جرعـه

آب یا کمی چای بخورند. و نیز بر روی غدد تناسلی اثر گذاشـت و آن را بـدون اسـپرم 

]. سـفر دوم حـاج آقـا رحـیم در ۱۰۴اخت. به همین دلیل صاحب فرزنـد نشـدند[س

) بود کـه بـا همـان بـرادر و  ۱۳۲۱بحبوحه جنگ جهانی دوم به سال 
ً
شمسی (ظاهرا

ـی 
ّ
دو تن از دوستان قدیم به سفر حج رفتند. پس از زیارت نجف اشرف و کربلای معل

نـوز ده فرسـخی در صـحرا پـیش کنند که آنها را بـه مکـه برسـاند. ه ماشین کرایه می

کنـد، عـلاوه بـر آنهـا،  افتد و راننـده اظهـار عجـز می نرفته بودند که ماشین از کار می

 
ً
صدها وسیله نقلیه دیگر در میان رمل از کار افتاده و سـرگردان مانـده بودنـد. ظـاهرا

رسـد و سـراغ  یک شبانه روز به مراسم حج مانده، ناگهان ماشـینی از سـوی مکـه می

کننـد و راننـده بـا احتـرام آنهـا را  گیرد. آنها خـود را معرفـی می اربع، رحیم را می اربع

کنــد و جــز بــرای ادای نمــاز  کنــد و ایــن راه طویــل را بــا ســرعت عبــور می ســوار می

 برای شروع مراسم به مکه می نمی
ً
آورنـد.  رسند و سجده شکر به جا می ایستد و دقیقا

م جمعه مکه فرستاده بود که معلوم نیست از کجـا این ماشین را شیخ بزرگ مکه یا اما

انـد.  رحیم را شناخته و چگونگی سفر و خرابی ماشین را دانسـته کـه در بیابـان مانده

این مسئله برای آنان لطف الهی بود که آنهـا را نـه تنهـا از آن بیابـان و برهـوت رهـایی 

 هـم بـه بخشید، بلکه توفیق داد تا مراسم حج را بـه بهتـرین وجـه انجـام 
ً
دهنـد. حقـا
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پایـان بیابـان و در میـان هـزاران ماشـین  گنجد که در وسط رمـل بی تصور کسی نمی

 در مکـه بنـا بـه خـواهش شـیخ 
ً
اسقاطی دوره جنگ کسی بتواند آنها را بیابد. ظـاهرا

کننـد کـه مـورد  ای طـولانی بیـان می مکه، حاج آقا رحیم در مسجد آن شـیخ خطبـه

]. سومین و آخـرین سـفر ایشـان بـه ۱۰۵شود[ اقع میتحسین و اعجاب نمازگزاران و 

مشهد مقدس بود که در آنجا نیز آیات عظام و حجج اسلام و دانشگاهیانی که ایشـان 

شناختند یا نام ایشان را شنیده بودند، به خدمت ایشان شتافته بودند و پـس از  را می

ـهوم آیت ]. مرح۱۰۶آن نیز به تهران آمده و مدتی را در آنجا توقف داشتند[
ّ
اربـاب  الل

عمر پر برکت و با عزتی نمودند. خودشان درباره علت طول عمرشان فرمـوده بودنـد: 

 بدخواه کسی نبوده«
ً
 نسـبت بـه  این بدان علت است که در زندگی ابدا

ً
ام، مخصوصـا

]. یکـی دیگـر از ۱۰۷»[ام خویشان و نزدیکان خود کـه همیشـه خیرخـواه آنهـا بـوده

ه را باید تقوا و پرهیزکـاری وجـود شـریف وی دانسـت.  علل برکت عمر این حکیم
ّ
متأل

  یک روز آقایی آمـد خـدمت آقـای اربـاب و گفـت: می
ً
خـواهم از آن منزلـی کـه فعـلا

دهـد و علـتش آن اسـت کـه در آن خانـه  هستم بروم بیـرون، لکـن مـادرم اجـازه نمی

رم برادرانم و همسرانشان ساکن هستند و چه بسا ممکـن اسـت چشمشـان بـه نـامح

فتد. ایشان فرمودند: چشمتان به نامحرم نیفتد، سعی کنید بـا مادرتـان همراهـی ابی

گذاشـت. حتـی در کسـانی  ]. شیوه برخورد و رفتار ایشان تأثیر مثبت می۱۰۸کنید[

نمـود. حجـة الاسـلام والمسـلمین  که در غفلت بودند باعث بیداری آنان را فراهم می

هحاج شیخ اسد
ّ
ـهوزی در محل ما (گورتان) آیت فرمود: ر  جوادی می الل

ّ
اربـاب در  الل

باغی مهمـان بودنـد کـه اینجانـب هـم در خـدمت ایشـان بـودم. از کوچـه بـاغ عبـور 

مبالات آن منطقه چون آنجا خلوت بـود مشـغول  های بی کردیم. چند نفر از جوان می

قمار کردن بودند. من با دیـدن آن منظـره احسـاس نـاراحتی کـردم کـه چنـین آیـت 

هــ
ّ
شــود؟  ای رو بــه رو شــدیم و آیــا چــه می ی بــر مــا وارد شــده و بــا چنــین منظــرهالل

رفتیم یک وقت آقـا خطـاب بـه آن جوانـان بـا صـدای  طور که یواش یواش می همین

بلند فرمودند: سلام علیکم. آنها سر را بالا کردند، تا چشمشـان بـه ایشـان افتـاد هـر 

 که اینجانـب بـ
ً
هـا برخـورد کـردم  ا بعضـی از آن جوانکدام از طرفی فرار کردند و بعدا

آنها گفتند: چرا به ما خبر ندادید که از آنجا متفرق شویم؟ گفتم بنده اطلاع نداشـتم 

کنید. آن جوانان برای همیشه دسـت از قمـار کشـیدند.  که شما در این محل چه می
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این تأثیر یک حرکت بسیار ضعیف و با گذشتی بود کـه آقـای اربـاب داشـتند. قـدم و 

 یـک اثـر  ای می گذاشتند یا کلمه لامشان طوری بود که هر جا قدم میک
ً
فرمودند فورا

]. حکیم بزرگوار حـاج آقـا رحـیم اربـاب در جـوانی ۱۰۹گذاشت[ مثبتی بر جای می

متأهل و بعد از وفات همسر اولش همسر دوم اختیار کرد که تا آخر عمر با او بـود، امـا 

تر از خـود بـه نـام حـاج  لی که آمد). دو برادر کوچککدام فرزند نیاورد. (به دلی از هیچ

 ذکر شد و دیگری آقا عبد
ً
هعبدالعلی که قبلا

ّ
مردان روزگـار خـود  که هر دو از نیـک الل

رفتند و پیش از وی وفات یافتند و نیـز یـک خـواهر داشـتند. مرحـوم آقـا  به شمار می

هعبد
ّ
نوشـت.  خـوش می» پرتـو«این اختصاص را داشت که خط نسخ را بـه شـیوه  الل

خط نسخ حاج آقا رحیم نیز همان شیوه را داشت. نمونه خط ادبی مرحوم اربـاب در 

حواشی تفسیر تبیان شـیخ طوسـی، چـاپ سـنگی تهـران، طبـع شـده و نیـز نمونـه 

تعلیقات ریاضی او به خط خودشان در حواشی کتاب منهاج معادن التجنیس که بـه 

ه اسـت، در نسـخه عکسـی کتابخانـه الدین همـایی معرفـی شـد وسیله استاد جلال

  ].  ۱۱۰مرکزی دانشگاه تهران موجود است[

   وفات

ـهسرانجام حکیم متأله، فقیه بزرگوار و استاد راستین اخلاق یعنی حضرت آیت 
ّ
 الل

 ۱۳۹۶حاج آقـا رحـیم اربـاب سـاعت چهـار نیمـه شـب جمعـه هجـدهم ذی حجـه 

ه شخصـی خـود در هجـری شمسـی در خانـ ۱۳۵۵آذرماه  ۱۹هجری قمری برابر با 

شـود روح  اصفهان که جزء محله درب کوشک و مسـجد حکـیم هـر دو محسـوب می

اش به سـوی حضـرت حـق شـتافت و در تخـت فـولاد، تکیـه ملـک، نزدیـک  ملکوتی

مدفن استادش آخوند کاشی به خاک سپرده شد. به قـول یکـی از اندیشـمندان کـه 

ی را که فخرالـدین عراقـی در گاهی حضور این بزرگ استاد را درک کرده بود سخن گاه

غریب آمد و غریـب رفـت و کسـی او را «حق مولوی گفته بود درباره او هم باید گفت: 

  ]۱۱۱»[کما ینبغی نشناخت.
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  باطبایی) های هنر در اصفهان (مقاله مرحوم استاد محمد محیط ط ] ر.ک: جلوه۳۱[
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  ] ر.ک: همان. ۷۵[

  .  ۴۳و  ۴۲] مجموعه ارباب معرفت، به نقل از مرحوم صفوی ریزی، صص ۷۶[

ه] همان، به نقل از آیت ۷۷[
ّ
  .  ۴۱محقق، ص  الل

ه] همان، مصاحبه با مرحوم آیت ۷۸[
ّ
  .  ۴۰و  ۳۹سید اسماعیل هاشمی، صص  الل

  . ۴۲نژاد، ص  ] همان، به نقل از استاد شیخ احمد قمی۷۹[

  .  ۴۷] همان، ص ۸۰[

  .  ۵۰] مجموعه ارباب معرفت، مصاحبه با دکتر محمدباقر کتابی، ص ۸۱[

  .  ۵۱نژاد، ص  به نقل از استاد قمی] همان، ۸۲[

  . ۵۰الدین همایی(ره)، ص  ] همان، به نقل از استاد جلال۸۳[

  . ۵۷] همان، به نقل از استاد شیخ رمضانعلی املایی، ص ۸۴[

ه] همان، به نقل از مرحوم آیت ۸۵[
ّ
  .  ۵۷شیخ احمد فیاض، ص  الل

  پاورقی. ، ۶۱۷] مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص ۸۶[

  . ۶۹و  ۶۸] ر.ک: مجموعه ارباب معرفت، مقاله دکتر حمید ارباب، صص ۸۷[

ه ] همان، به نقل از استاد فضل۸۸[
ّ
  .  ۳۳اعتمادی، ص  الل

  . ۳۳] همان، مصاحبه با استاد املایی، ص ۸۹[

  ] همان. ۹۰[

  .  ۲۲] همان، ص ۹۱[
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  . ۲۹۱] هزاره شیخ طوسی، ص ۹۲[

  .  ۴۵احبه با استاد املایی، ص ] مجموعه ارباب معرفت، مص۹۳[

  .  ۷۱و  ۷۰] همان، مقاله دکتر ارباب، صص ۹۴[

  .  ۷۱] ر.ک: همان، ص ۹۵[

  .  ۷۲و  ۷۱] همان، صص ۹۶[

  .  ۷۲] همان، ص ۹۷[

  .  ۴۱] مجموعه ارباب معرفت، به نقل از مرحوم استاد حسین جندقیان، ص ۹۸[

  . ۲۰۱و  ۲۰۰] ده گفتار، صص ۹۹[

  .  ۷۲فت، مقاله دکتر حمید ارباب، ص ] مجموعه ارباب معر ۱۰۰[

  .  ۲۱] همان، به نقل از حجة الاسلام والمسلمین یحیی هدایت، ص ۱۰۱[

  .  ۷۱] همان، مقاله دکتر ارباب، ص ۱۰۲[

  . ۷۳و  ۷۲] ر، ک: همان، مقاله دکتر حمید ارباب، صص ۱۰۳[

  .  ۷۶و  ۷۵] همان، صص ۱۰۴[

  .  ۷۷و  ۷۶] همان، صص ۱۰۵[

  .  ۷۷ارباب معرفت، مقاله دکتر حمید ارباب، ص ] ر.ک: مجموعه ۱۰۶[

ه] مجموعه ارباب معرفت، به نقل از مرحوم آیت ۱۰۷[
ّ
  . ۲۰۵شیخ محمد کلباسی، ص  الل

  . ۱۸] همان، مصاحبه با استاد رمضانعلی املایی، ص ۱۰۸[

ه] همان، به نقل از حجة الاسلام والمسلمین اسد ۱۰۹[
ّ
  .  ۲۱و  ۲۰جوادی، صص  الل

  .  ۱۲۷الدین همایی، ص  ، به نقل از استاد جلال] همان۱۱۰[

ــه ۱۱۱[ ــت، مقال ــاب معرف ــه ارب ــت «] مجموع ــهآی
ّ
ــوا و  الل ــوه تق ــاب اس ــیم ارب ــا رح ــاج آق ح

ه، از مرحوم استاد فضل »پرهیزگاری
ّ
  ۱۰۸.١ضیاءنور، ص  الل
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  حاج آقا رحیم ارباب

  

ن بـه اصـفها» چـرمهین«قمری در روسـتای  ۱۲۹۷حاج آقا رحیم ارباب در سال 

دنیا آمد. و در این مقاله خاندان، استادان، تـدریس، شـاگردان، تألیفـات، اخلاقیـات 

  ایشان و وفات گزارش خواهد شد. 

  خاندان 

هپدر آقا رحیم، حاج علی پناه، مشهور به ارباب حاج آقا (فرزند عبد
ّ
مشـهور بـه  الل

ــهاربــاب آقــا) فرزنــد حــاج علــی پنــاه فرزنــد مــلا عبد
ّ
آقــا رحــیم در شــیرانی بــود.  الل

ای رشد کرد که افرادی باسواد، اهل شـعر و ادب و تـاریخ بودنـد. پـدر ایشـان  خانواده

ها بـا عمـان سـامانی و دهقـان سـامانی و مـلا  داشت و سـال» لنگر«در شعر، تخلص 

محمد همامی و دیگر شعرای معاصرش جلسات شعر داشـت. آقـا رحـیم نیـز بیشـتر 

ی عرب را که حفظ داشت، از دوره کودکی خـود و اشعار فارسی حافظ و مولانا و شعرا

از طریق شنیدن از زبان پدر و عمویش بوده است. آقـا رحـیم اربـاب بزرگتـرین فرزنـد 

ـهاش بود. وی دو برادر و یک خواهر داشت. یکی از بـرادرانش، عبد خانواده
ّ
اربـاب  الل

ایـن خـط  های دعـا را بـا ق) استاد بزرگ خط نسخ بود و قرآن و کتاب۱۳۷۹ـ ۱۲۹۸(

ق) بود. او مـردی ۱۳۸۴ـ ۱۳۰۴نوشت. دومین برادر وی، حاج عبدالعلی ارباب ( می

شـد. هـر دو بـرادر  باسواد و اهل کمال بود که مخارج خانواده به همت وی تأمین می

تر بودند، و پیش از او وفات یافتند. اجداد آقـا رحـیم اربـاب از  آقا رحیم از وی کوچک

زادگان قریه چرمهین از قـرای معـروف روسـتای  با و بزرگاعیان دهاقین و مشاهیر نج

لنجان اصفهان و صاحب مال و ثـروت بودنـد و بـدین سـبب بـه لقـب اربـاب خوانـده 

هـا گریختـه ...بـه شـهر  شود. پدر و عمویش (ارباب حاج حسن) از ستم بختیاری می

ها) بـود  اریها (بختی آمدند که تظلم کنند؛ اما چه نتیجه که حاکم، خود فاسدتر از آن

                                                      
  این مقاله به قلم پژوهشگران مؤسسه افلاکیان خاك نشین تدوین و در سایت راسخون و سایت

  . تخت فولاد اصفهان درج شده است
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و به ناچـار بـرای همیشـه در اصـفهان و ـ در محلـه بـاغ همـایون سـابق و بـاغ تختـی 

ها چهارخانه تو در تو بـود کـه چهـار طـرف  امروزی ـ ساکن شدند و محل سکونت آن

ها اتاق وجود داشت، و هشت خانوار که حدود شصت نفر بودنـد در صـلح و  این خانه

  ».  زیستند صفا و آرامش می

در اصفهان نزد علمای بزرگـی چـون حـاج میـرزا بـدیع درب امـامی، سـید  ایشان

ای، آقا سید ابوالقاسـم دهکـردی، حکـیم جهانگیرخـان قشـقایی و  محمدباقر درچه

آخوند کاشی، کسب علم نموده و به مقام اجتهاد رسید. مراتـب سـیر و سـلوک را نـزد 

 ۲۰شی بود. و مـدت جهانگیرخان و آخوند کاشی فراگرفت او شاگرد خاص آخوند کا

سال متوالی در خدمت وی بود. و انـواع علـوم را از محضـر او آموخـت. ارادت وی بـه 

رفـت و  استادش چنان بود که بعـد از فـوت اسـتاد، هـر هفتـه بـه زیـارت قبـر وی می

  هنگام فوت نیز وصیت نمود در مجاورت استادش دفن شود. 

  استادان 

  به شرح ذیل است:  استادان حاج آقا رحیم در اصفهان و نجف

  حجت الاسلام و المسلمین ابوالمعالی کلباسی.  - ۱

  آخوند ملا محمد کاشی. - ۲

هآیت  - ۳
ّ
  سید محمدتقی مدرس.  الل

هآیت  - ۴
ّ
  ای.  حاج سید محمدباقر درچه الل

  جهانگیرخان قشقایی.  - ۵

هآیت  - ۶
ّ
  ق)۱۳۵۳ـ  ۱۲۷۲سید ابوالقاسم دهکردی ( الل

  ق)۱۳۱۸(متوفی': میرزا بدیع درب امامی  - ۷

  ق)۱۳۴۲ـ  ۱۲۶۹حاج آقا منیر احمدآبادی ( - ۸

  ق)۱۳۲۴آقا سید محمود کلیشادی (متوفی':  - ۹

حوزه درسش نیز مجمـع فضـلا و دانشـمندان روزگـار بـود. شـاگردان بسـیاری را 

الـدین همـایی، سـید  تـوان بـه: اسـتاد جلال تربیت نمـود. از جملـه شـاگردان او می

هاشـم جنتـی، شـیخ محمـدباقر صـدیقین و بسـیاری از  مصطفی بهشتی نژاد، مـلا

  بزرگان دیگر اشاره نمود. 
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ــه اســتادان:  ــه خصــوص احتــرام ب ــه اســتادانش، ب ارادت و عشــق آقــا رحــیم ب

جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی به حدی بود که نظیرش در کمتر کسـی دیـده 

رحـیم، بنشـین! آن  ایستاد تا بگویند: آقا شده است. وی در خدمت آن دو بزرگوار می

نشست. نکته مهمی که در زندگی ایشـان قابـل توجـه  وقت با ادب در حضور آنان می

هاست و به عنوان اسوه پذیری از آیت 
ّ
تـوان نـام بـرد، ایـن اسـت کـه در  اربـاب می الل

مورد خدمت بـه اسـتادش، جهانگیرخـان ایـن گونـه بـود کـه کلیـه وسـایل زنـدگی و 

هـای ایشـان را بـا  کرد و حتـی لباس ی ایشان را آماده میخوراک ایشان را تهیه و غذا

داد از خـدمتش  شست؛ آنگاه اگر اجـازه مـی نهایت احتیاطی که طبیعت او بود، می

  شد.  مرخص می

  تدریس 

کـرد. درس شـرح لمعـه ایشـان آن قـدر تطبیقـی بـود و  او شرح لمعه تدریس می

گفتنــد. آن  ان میشــرح و بســط داشــت کــه مطالــب را اســتدلالی بــرای شاگردانشــ

ـهکردند، از شرح لمعه آیـت  رفتند درس ایشان و آن را یادداشت می کسانی که می
ّ
 الل

کردند؛ به طوری که کسـی شـش یـا  ارباب بیشتر از درس خارج دیگران استفاده می

رفـت، ادعـای اجتهـادش مقـرون  هفت سال به درس خارج حاج آقا رحیم ارباب می

ث فقهی، ایشان روایـاتش را از بحـارالانوار و یـا کتـب شد. چون در هر بح به دلیل می

نمودند و یا نظر استادان فقـه را بـا دلایـل  مشهور روایی که مستند فقه است، نقل می

هـای جـامع اخبـار فقهـی اسـت، کانـه  گفتند. کتاب وسـایل الشـیعه از کتاب آن می

کردنـد، بـا  ل میایشان آن روایات را حاضر الذهن داشتند و اقوال مختلف فقهـا را نقـ

شرح لمعه تمام اقوال را با شواهد روایی و شـواهد آیـات قـرآن کـریم، تفسـیر، لغـت، 

 بررسـی می
ً
گوینـد درس  کردنـد. مصـداق آنچـه کـه بـه آن می رجال، درایه آن کـاملا

  خارج. 

» رک یـراقگـ«حاج آقا رحیم ارباب، ابتـدا در مسـجد حکـیم و سـپس در مسـجد 

گفتنـد و جـواهر هـم جلـوی ایشـان  ا از روی جواهر میفقه ر «کردند. وی  تدریس می

بود. در خارج فقه استنباطشان از روی جواهر آشیخ محمدحسین نجفی بود. فقـه را 

اش شـدت یافـت،  او پس از آنکه بیمـاری» گفتند و اصول را هم از فرائد. از جواهر می
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ــدریس می ــزل ت ــ در من ــر اهمی ــز دیگ ــر چی ــتر از ه ــدریس، بیش ــه ت ــد. وی ب ت کردن

دادند، در طول پنجاه سال کمتر مسـافرت رفتنـد، حتـی بـرای سـفرهای زیـارتی  می

عتبات مقدس کربلا، نجف، مشهد و حج هم همان یک حج واجب را ایشـان رفتنـد. 

کردند و در احیای حوزه و تربیت شاگردانی کـه هـر کـدام  ایشان درس را تعطیل نمی

  نمودند.  و کوشش را میاز علمای این شهر (اصفهان) هستند، نهایت جدیت 

هآیت 
ّ
جواهر و شـرح تجریـد علامـه را در مسـجد حکـیم  ۱۳۲۰ارباب در سال  الل

کردند. وی معتقد بود تنها تـدریس کـافی نیسـت، علمـا و مجتهـدین بـر  تدریس می

اریکه منبر بنشینند و به بیان مسائل شرعیه و اخلاقیات برای مردم بپردازنـد. یکـی از 

شـهرت » حکـیم«: در زمینه فلسفه، در حد اعلـی بودنـد و بـه گوید شاگردان وی می

هداشتند. آیت 
ّ
ها  هـای فلسـفه در اصـفهان بودنـد. وی مـدت اربـاب آخـرین فروغ الل

 تبـدیل کردنـد بـه کـلام. ماننـد درس فلسفه می
ً
و » شـرح تجریـد« گفتند، لکن بعـدا

بـول شـود کـه شـرح منظومـه تـدریس کننـد، ق هنگامی که بـه ایشـان پیشـنهاد می

متمایـل «فرماید: حاضرم شرایع الاسلام (فقه) بگویم. حکمت ایشان  کنند و می نمی

های ملاصدرا بود؛ به مطالب صدر المتألهین خیلی اهمیـت  به حکمت مشاء و حرف

 سـخنان ملاصـدرا یـا محی می
ً
الـدین  دادند. هر وقت حرف از حکمـت بـود، معمـولا

های علمـی ایشـان بودنـد در  ها استوانه نفرمودند، زیرا ای عربی اندلسی را مطرح می

  حکمت و عرفان. 

وی در فقه بسیار خوش سلیقه و دارای استقلال فکری بود. در ریاضـیات، هیئـت 

البلاغـه را از  های نهج و نجوم به تصدیق اهل فن، استاد مسلم بود. بسیاری از خطبـه

لـی علیـه السـلام حفظ داشت و اشعار ابن ابی الحدید را در مناقـب امیرالمـؤمنین ع

  ستود.  خواند و وی را می مکرر می

هاعتقاد و علاقه آیت 
ّ
ارباب نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام بـه حـدی بـود  الل

کــه ایــن عشــق و ارادت بــا گوشــت و خــون او آمیختــه شــده بــود. و بســیاری مواقــع 

ــهاحــادیثی را از رســول گرامــی اســلام صــلی 
ّ
ــه و ســلم کــه در فضــا الل ئل علیــه و آل

  خواندند.  امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بودند می

یکی از نظریات فقهی حاج آقا رحـیم اربـاب وجـوب عینـی نمـاز جمعـه بـود. شـهید 

روزی در اصفهان به خدمت ایشان رسیدم و موضوع نماز جمعـه « گوید:  مطهری می
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رک نمـاز خواهـد عـار تـ دانم شیعه چـه وقـت می گفتند: نمی به میان آمد، ایشان می

جمعه را از خود بردارد و جلوی شماتت سایر فرق اسلامی را که ما را بـه عنـوان تـارک 

های نماز جمعه نیز به بیـان فضـایل و  در خطبه». کنند، بگیرد نماز جمعه ملامت می

پرداختنـد. ایشـان آنقـدر علاقـه بـه حضـرت  مناقب حضرت علـی علیـه السـلام می

هالصدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام 
ّ
علیها داشتند که همیشه در نمازهایشـان سـوره  ل

تـوانم ایـن سـوره را در نمـاز نخـوانم.  گفتند مـن نمی فرمودند. و می کوثر را قرائت می

هچون این سوره متعلق به وجود مقدس حضرت زهرا سلام 
ّ
علیها است. حـاج آقـا  الل

: پـس از ایـن رحیم ارباب دو سه سال آخر عمر نابینا شـد. وقتـی از ایشـان پرسـیدند

همه عمر آیا ادعایی هم دارید یا نه؟ ایشان فرمودند: در مسائل علمی هـیچ ادعـایی 

ندارم، اما در مسائل شخصی خود دو ادعا دارم: یکی آنکه بـه عمـرم غیبـت نگفـتم و 

  غیبت نشنیدم و دوم آنکه در طول عمر چشمم به نامحرم نیفتاد. 

بـود: بـرادرم بـا همسـرش چهـل در احوال شخصی ایشان نقل است که فرمـوده 

  سال در منزل ما بودند و در این چهل سال یک بار هم همسر برادرم را ندیدم. 

ایشان تا پایان عمر به پیروی از استاد خود جهانگیرخان از گذاشتن عمامه پرهیـز 

دانسـتند. و حـال آنکـه اگـر کسـی بـا ایشـان  کردند و خود را شایسته ایـن مقـام نمی

دیـد. حـاج آقـا رحـیم رمـز یـک قـرن  قت ایشان را از همه بیشـتر میمحشور بود، لیا

  ».  من هیچ وقت بدخواه کسی نبودم« زندگی خود را اینگونه بیان کردند: 

آقا رحیم از مسائل سیاسی زمان خود نیز غافل نبود. و در زمان استقلال الجزایـر 

  فتوایی جهت کمک به مسلمانان و ملت الجزایر صادر کرده بودند. 

  شاگردان

از شاگردان مشهور حاج آقا رحیم ارباب که همگی به زهد، علـم و تقـوای ایشـان 

  کنند به شرح زیر است: اشاره می

  الدین همایی  علامه جلال

  شهید سید محمد حسینی بهشتی 

  شهید محمد مفتح 

  حاج ملا رمضان املایی 
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  آقای حسین علی راشد (سخنران معروف) 

  شیخ مرتضی شمس اردکانی 

  ای  قای سید محمد مبارکهآ

  سید مصطفی بهشتی نژاد 

  سید محمد حسینی قهدریجانی 

  سید حسین مدرس هاشمی 

  آقای مهدی امام (امام جمعه شهرضا) 

  آخوند نوری (اهل رهنان) 

  آقای میرزا امام دهکردی 

  آقای مصطفی امام دهکردی 

  آقای محمدعلی معلم حبیب آبادی 

  آقای مقتدایی 

  رضا خراسانی آقای سید محمد

  ای  آقای میرزا علی آقا هسته

  آقای رضا بهشتی نژاد 

  ملا هاشم جنتی (پدر احمد جنتی) 

  آقای کلباسی 

هآیت 
ّ
  ناصری اصفهانی  الل

  تألیفات 

ای در علم هیئت نوشـته بودنـد. از جملـه آثـار ایشـان،  حاج آقا رحیم ارباب جزوه

بـه طـوری کـه مطالـب خـلاف نویسی بر کتب مختلف علمی ـ فلسـفی بـود ـ  حاشیه

نوشتند. ایشـان در ایـن زمینـه  خود را در سطوری یادداشت و نظر خودشان را نیز می

ـهزدند. آیـت  همانند مرحوم ابوالحسن شعرانی بودند که بر آثار دیگران حاشیه می
ّ
 الل

هارباب همراه آیت 
ّ
سـعی فراوانـی » تبیان«حاج میرزا علی آقا شیرازی، در تصحیح  الل

مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی در جلسات متعـددی کـه در هـر هفتـه بـا « نمود.

کردنـد و بقیـه سـراپا گـوش بودنـد،  وگو می حاج آقا رحیم داشتند؛ آن دو با هم گفـت
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های مدید، به هنگامی که مشغول تصحیح تبیان بودند، از  خوب به یاد دارم که مدت

هی سید دیگری نیز بود که متأسـفانه بعدازظهر تا غروب، دو نفری مشغول بودند و گا

آورم. به هر حال، تبیان را صـفحه بـه صـفحه تصـحیح کـرده و بـه  ایشان را به یاد نمی

جـزء بـود کـه در کتابخانـه  ۷۶رفتند؛ تا پایان پـذیرفت. ایـن تفسـیر شـامل  پیش می

مرحوم آقا محسن اراکی بوده است که به دستور حاج میرزا علی آقا شـیرازی از آنجـا 

شـود. از  وسط استاد حسین عماد زاده به اصفهان ـ برای تصحیح و مقابله ـ برده میت

منهـاج معـادن «دیگر آثار این عـالم فرهیختـه، تعلیقـات ریاضـی در حواشـی کتـاب 

  است که در نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است. » التجنیس

  اخلاقیات

و تعامل با مـردم و قشـرهای مختلـف جامعـه درباره اخلاق ایشان و شیوه برخورد 

 اینجا می
ً
  آورم.  نکات سودمندی هست که بعضا

ـهاز خصوصیات اخلاقی حضرت آیت احترام به کودکان: 
ّ
تـوان بـه  اربـاب می الل

نمـود، در قدرتشـان اگـر  احترام و تواضعشان نسبت به واردین به منزل ایشان یـاد می

به روحانیون و یا غیر آنها، حتـی زمـانی کـه کردند چه نسبت  چیزی بود مضایقه نمی

شـدند، آقـا تعهـد داشـتند  های خردسال همراه با بزرگترهایشان وارد مسـجد می بچه

ها انجام دهند. حتـی یـک مـوقعی  ها بدهند و یا کاری برای آن که یک چیزی به بچه

ی را مثل اینکه مقداری گردو آماده کرده بودند جهت این مسئله و در این مورد مطلبـ

جنب مسجدی یک دکانی را وقـف » گویا در شهرکرد« نقل کردند که یکی از مؤمنین 

الاجاره این دکان این بود کودکانی که ظهرها به مسـجد رفتـه، وضـو  کرده بود که مال

دار مواظب بود یک مقداری گـردو و بـادام بـه ایـن  خواندند آن مغازه گرفت و نماز می

  ن اطفال را به نماز تشویق نماید. ها بدهد تا با این عمل ای بچه

حاج آقـا رحـیم(ره) در نـوع : تا خوراکتان این است با ما اطباء سر و کار ندارید

غذا و امثال اینها خیلی مراقب بودند به طوری که زمانی مرحوم دکتر محمـد ریـاحی 

(معروف به سرهنگ ریاحی) که از مریدهای خاص ایشان بودند به منزل آقا رفته بـود 

مرحــوم اربــاب مشــغول خــوردن نــان و ماســت بــود. دکتــر بــه ایشــان گفتــه بــود تــا و 

خوراکتان این است بـا مـا اطبـاء سـر و کـار نداریـد. حتـی ایـن پزشـک متـدین نـان 
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  کرد.  رفت منزل آقا و آنجا ناشتایی می گرفت و می سنگکی می

ـهمرحوم سرهنگ محمد ریاحی از آیت 
ّ
تـا اربـاب (ره) درخواسـت نمـوده بـود  الل

اجازه دهند حمامی جهت استفاده آقا در منزل ایشان بنا شود، زیـرا رفـتن حمـام در 

بیرون از خانه برای ایشان بسیار مشکل بود. آقای ارباب قبول نکرده و فرموده بودنـد 

  بروید مخارج آن را بدهید مستحقین و مستمندان. 

هآیت کم گوی و گزیده گوی: 
ّ
گـاه خـود را  دند هیچای بو العاده ارباب مرد فوق الل

نمودند و یا هرگز قصد تظاهر نداشـتند. خیلـی کـم حـرف بودنـد، زمـان  مطرح نمی

گفتند. گاهی در جایی نشسته بودنـد و  سخن گفتن بسیار موقر و سنگین سخن می

کشید تا ایشان را به حـرف در  ها طول می ما انتظار داشتیم سخنی بگویند لکن مدت

  بیاوریم. 

ـهروزی در محله ما (گورتان) آیـت قا رحیم: نفوذ کلام حاج آ
ّ
اربـاب در بـاغی  الل

کـردیم  مهمان بودند که اینجانب هم در خدمت ایشان بـودم. از کوچـه بـاغ عبـور می

چند نفر از جوانان بی مبالات آن منطقه چون آنجا خلـوت بـود مشـغول قمـار کـردن 

هـت بودند من با دیدن آن منظره احساس ناراحتی کردم که چنین آی
ّ
ی بـر مـا وارد الل

طور که یواش یـواش  شود؟ همین رو شدیم و آیا چه می ای روبه شده و با چنین منظره

رفتیم یک وقت آقا خطاب به آن جوانان بـا صـدای بلنـد فرمودنـد سـلام علـیکم.  می

 
ً
آنها سر را بالا کردند تا چشمشان به ایشان افتاد هر کدام از طرفی فرار کردنـد و بعـدا

ها برخورد کردم آنها گفتند چـرا بـه مـا خبـر ندادیـد  نب با بعضی از آن جوانکه اینجا

که از آنجا متفرق شویم؟ گفـتم بنـده اطـلاع نداشـتم کـه شـماها در ایـن محـل چـه 

ها برای همیشه دسـت از قمـار کشـیدند. ایـن تـأثیر یـک حرکـت  کنید. آن جوان می

قدم و کلامشـان طـوری بـود  بسیار ظریف و با گذشتی بود که ریالای ارباب داشتند.

 یـک اثـر مثبتـی برجـای  ای می گذاشـتند یـا کلمـه که هر جا قـدم می
ً
فرمودنـد فـورا

هگذاشت. (به نقل از حجة الاسلام والمسلمین شیخ اسد می
ّ
  جوادی) الل

های  سالی بود که در اصفهان بارنـدگی بسـیار شـد و خانـهتوجه به همسایگان: 

ای داشـتند کـه آنقـدر هـم  دن بود. آقا همسـایهبسیاری خراب و یا در شرف خراب ش

مذهبی نبود و چند بچه داشت، آقا به عیالشان فرموده بودند بروید در خانه همسـایه 

و ببینید در چه وضعی هستند، همسرشان آمده و دیـده بـود کـه زن و بچـه همسـایه 
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کـرده  کنند و اتاق آنها مشرف به خراب شدن بود و موضوع را بـرای آقـا نقـل گریه می

هبود آیت 
ّ
 آنها را به منزل خود برده بودند نکته الل

ً
ای که جالـب توجـه اسـت  ارباب فورا

اینکه آقا یک اتاق و پس اتاق بیشتر نداشـتند و فرمـوده بودنـد شـما در اتـاق زنـدگی 

کنید، من و همسرم در پس اتاق. پس از قطع بارندگی و مرمت خانه، همسـایه قصـد 

ود در آن حال آقا فرمـوده بودنـد مـن بایـد ببیـنم اتـاق قابـل رفتن به منزل خود را نم

زندگی هست یا نه و بعد از آن بروید، پـس از تحقیـق دیـده بودنـد کـه منـزل او قابـل 

خواهید بمانید یا برویـد اختیـار  سکونت است سپس فرموده بودند حالا مختارید می

ا بـه همـه آنهـا واقـف با شماست، نظایر این طور رفتار و صفات فراوان داشـتند کـه مـ

هنیستیم. (به نقل از حجت الاسلام والمسلمین شیخ اسد
ّ
  جوادی)  الل

هآیت آثار صلوات: 
ّ
کنند که: من یک انگشتری داشتم کـه بـه  ارباب تعریف می الل

مند بودم. زمانی بیرون شهر رفته بودیم و آن انگشتری مفقود شد مـن بـرای  آن علاقه

ترین اشـخاص نـزد خداونـد  ین فکـر بـودم کـه محبـوبپیدا شدن آن نذر کردم و در ا

پیغمبرش است و پروردگار دوست دارد برای رسول او صلوات بفرستیم من نیز پانصـد 

هصلوات نذر کردم جهت پیامبر صلی 
ّ
علیه و آلـه و سـلم و ایـن کـار را انجـام دادم.  الل

گـم  ای کـه انگشـتری پس از مدتی، کدخدای روستای لایبیـد یعنـی همـان منطقـه

شده بود منزل ما آمد و انگشتری را آورد و گفت آقا این انگشتری را در تخـم هنداونـه 

  اند.  ما پیدا کرده

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید محمـود بهشـتی احترام به سیده: 

اصفهانی فرمودند: یکی از رفقا برای من تعریف کردنـد: مـا جهـت طـلاق دادن یـک 

دیوانه شده بود به محضر حاج آقا رحـیم اربـاب رفتـیم، هـوا خانم علویه که شوهرش 

خیلی سرد بود و به آن خانم سیده گفتیم که شما در خانه بایستید تا ما برویم ببینـیم 

آقا نظرشان چیست. وقتی قضیه را محضر حاج آقا رحیم ارباب نقـل کـردیم، ایشـان 

ـهد کـه خـدمت آیـت فرمودند: من برای ایـن کـار معـذورم و مـا را راهنمـایی کردنـ
ّ
 الل

آبادی برویم. وقتی کـه خواسـتیم مـرخص شـویم، ایشـان فرمودنـد: حـالا آن  شمس

اند. تـا ایـن را گفتـیم ایشـان  علویـه کجاسـت ؟ گفتـیم آقـا خـانم جلـوی در ایسـتاده

هایشان را بلند کردند و گفتند: خدایا از جانب من از حضرت زهرا علیهـا سـلام  دست

ایم و یـک علویـه ایـن مـدت  تاق گرم در کنار بخاری نشستهعذرخواهی کن که ما در ا
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در سرما زیر بـرف ایسـتاده. مرحـوم اربـاب ایـن جملـه را سـه بـار فرمودنـد و از خـدا 

خواست تا از حضـرت زهـرا علیهـا سـلام حلالیـت بگیـرد. ایشـان ارادت خاصـی بـه 

واندنـد و خ گونه که همیشه در نمازهایشان سـوره کـوثر را می حضرت زهرا داشتند آن

توانم ایـن سـوره را در نمازهـایم نخـوانم زیـرا متعلـق بـه وجـود  فرمودند: من نمی می

هسلام مقدس حضرت زهرا 
ّ
  است.  علیها الل

ــوق علم ــوزی:  ش ــت آم ــهآی
ّ
ــل  الل ــود در اوای ــه خ ــات مطالع ــاره اوق ــاب درب ارب

  فرمودند: تحصیلاتشان می

کشید تا آنکه  ام طول می هشدم و مطالع از اول شب آماده مطالعه کتاب علمی می

داد و غـذا سـرد  شد و لذت مطالب کتاب مهلـت بـه صـرف شـام نمـی شام حاضر می

شـد و بعـد از تنـاول  انجامیـد تـا صـبح می شد و گاهی مطالعه آنقدر به طـول می می

آمـوزی  شـدم و از شـوق علم غذای شب و ادا فریضه صبح در مجلس درس حاضر می

  .  اعتنا به کمبود خواب نداشتم

ــدمت م ــودم خ ــاش خ ــردم یای ک ــر : ک ــان حاض ــه در درس ایش ــه اول ک جلس

ایشـان ی هـای ایشـان را برداشـتم و جلـو شدم موقع بیرون رفتن از مجلس کفش می

ها را از زمین برداشتند و فرمودند: ای آقـا ایـن چـه  گذاشتم، آقا متوجه شدند، کفش

. بـاز روزی بــه کـاری بـود کردیـد؟ هــرکس کـار خـودش را خـودش بایــد انجـام دهـد

 کشـیدند یمنزلشان رفتم چون آن زمان دلو و طناب بود و بدین وسیله آب را از چاه م

از چــاه آب کشــیده و  خواهنــد یدیــدم ایشــان مشــغول شســتن حــوض هســتند و م

حوض را آب کنند رفـتم جلـو و عـرض کـردم آقـا کمکتـان کـنم فرمودنـد: خیـر مـن 

زحمـت آن را بکشـید، دلیلـی نـدارد، خواهم از این حوض وضو بگیرم شـما چـرا  می

و از  ریختنـد ی. چای را خودشان مدادند یآنچه ممکن بود کارهایشان را خود انجام م

 بستری بودنـد چـون چشمکردند یمهمان پذیرایی م
ً
را  یشـانها . اواخر عمر که تقریبا

در اثر عمل یا عارضه از دست داده بودند و مشکلاتی داشتند وقتی به دیـدن ایشـان 

کـردم البتـه  دیدم و خـودم خـدمت می فرمودند: ای کاش من شما را می رفتم می می

  چنین بودند. این جمله انحصاری نبود بلکه با همه این

ــه تهای ســال کــه مــا در محضــر آیــ ســال: تنــدیس ادب
ّ
اربــاب حضــور پیــدا  الل

ترین تعبیـری کـه بـرخلاف ادب باشـد و یـا  در این مدت یک وقت کوچـک کردیم یم
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ری که اشاعه داشته باشد و غیبـت و یـا تهمـت از ایشـان مشـاهده نکـردیم. و بـا تعبی

و یـا درس  کننـد یکه تدریس م ییها توجه به اینکه در موضوعات و مباحث علمی آن

برنـد کـه آن تعـابیر زننـدگی دارد. لکـن  گـاهی تعبیراتـی بـه کـار می و بحث دارند گاه

  منطقی و اخلاقی بودند. ایشان در برخورد با نظر مخالف بسیار متین،

 سـهم امـام نمکردنـد یاز سهم امام اعاشه نم: زهد
ً
 گفتنـد یو م گرفتنـد ی، اصـلا

مقـداری  گفـت یخودتان به طلاب مستحق سهم امـام بدهیـد یکـی از روحـانیون م

ها را به آقایی بدهنـد تـا میـان  سهم امام جهت ایشان آورده بودند، فرمودند تا آن پول

و فقرا نیز به خانه ایشان رفتـه و حـق  گرفتند یما پول برای فقرا مطلاب تقسیم کند، ا

  .گرفتند یخود را م

موقـع کـه  کرد ییک شخص موثقی نقل م: من تمام عمرم به نامحرم نگاه نکـردم

ه تآی
ّ
ایشـان را تسـلی و  خواسـت یرا از دست داده بود یک نفـر م یشها ارباب چشم الل

ا راحـت هسـتید، چـون وضـع زمانـه بـد وبـی آرامش بدهد و گفته بود آقا عوضش شـم

  حجابی رایج است. ایشان فرموده بودند من تمام عمرم به نامحرم نگاه نکردم.

یک وقت سرهنگی از تهران آمده بودند به اصفهان و رفته بـود منـزل : نفس قدسـی

هآیت 
ّ
ینـد ب ایشـان را می یروز در آنجا مانده بود، وقتی تعبد و تقـوا شبانه یکارباب و  الل

  شود. شود و اهل نماز و انسانی معتقد به اخلاق و آداب دینی می دگرگون می

خواندند عمامه سفیدی داشتند کـه  حاج آقا رحیم، وقتی نماز می: کلاه پوستی

سیره پدرانشان را تـرک کننـد،  خواستند یو نم گذاشتند یسر م به جای کلاهشان بر

  د.لکن برای لباس روحانیت ارزش خاصی قائل بودن

ـهدرباره علـت طـول عمرشـان ( آیـت : بدخواه کسی نبودم گاه یچه
ّ
اربـاب)  الل

 بـدخواه کسـی نبـوده
ً
  فرمودند: این بدان علت است که در زندگی ابـدا

ً
ام مخصوصـا

ام، لـذا خداونـد  هـا بـوده نسبت به خویشان و نزدیکان خود که همیشه خیرخـواه آن

  متعال طول عمر به من عنایت فرموده.

ـهآیت : یاد خدا بوداش  چهره
ّ
حـاج آقـا رحـیم اربـاب مصـداق واقعـی ایـن  الل

حدیث شریف بود که وقتی از حضرت عیسی مسیح علیه السلام سـؤال شد با چه 

یم فرمود : با کسی که چـون او را ببینیـد شـما را بـه یـاد خـدا یکسی مجالست نما

هـم شـما را  انداخته و چون با شما صحبت کند علم شـما را زیـاد نمایـد و عمـل او
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  .رغبت به آخرت کند

هعقیده آیت : استخاره ازدواج
ّ
ازدواج  خواهـد یارباب این بود دختری که م الل

  نماید بدون رسـیدگی و تحقیـق تـن بـه ازدواج ندهـد و
ً
یـا اینکـه خـانواده او صـرفا

عمـری را بـا  خواهـد یمتکی به استخاره نباشند، بلکه باید آن دختر فکر کند که م

بـه  دانستند یماید وجهت این موضوع تحقیق در مورد پسر را لازم ممردی سپری ن

دیانـت و فرمودنـد: از روایـات هـم  یگریخصوص در مورد دو چیز، یکی اخلاق و د

ایـن کـار را  یدگی: چرا برخی بدون تحقیق و رسـ گفتند یهمین دستور رسیده و م

در همـین مـورد واسطه عدم تحقیـق اسـت.  ها به ، زیرا اغلب طلاقدهند یانجام م

و چنانکـه  ییـدیـک اسـتخاره بـرای امـر خیـری بنما گفـت یاگر کسی به ایشـان م

فرمودنـد : شـما بایـد تحقیـق  که برای ازدواج اسـت می نمود یموضوع را مطرح م

  .ییدکنید و استخاره ننما

 باید به طبیب ماهر و حـاذق مراجعـه  ایشان می
ً
فرمودند اگر کسی مریض شد حتما

غلط است اگر به پزشک مراجعه نکنـد و بگویـد مـن دعـا  ینعمل نماید و ا و به دستور او

تا بهبودی حاصل شود زیرا خداوند متعـال امـور را بـا اسـباب آن مقـدر فرمـوده  کنم یم

ولی باید توجه بیمار در هنگام مداوا به خدا باشد و از یـاد او منصـرف نشـود و دعـا کنـد 

  لطفت به نفع من تقدیر فرما.نسخه طبیب را از  که خدایا فکر، ذکر و

ـهآیـت : درباره حاج میرزا علی آقـای شـیرازی
ّ
اربـاب بـا حـاج میـرزا علـی آقـا  الل

شیرازی خیلی صمیمی بودند، موقعی بود حاج آقا رحیم تعریف حاج میـرزا علـی آقـا را 

  کرده و درباره ایشان فرمودند : حاج میرزا علی آقا شیرازی قیامت را باور کرده است.

ماه رمضانی بود بـرای افطـار یـک جـایی : بدون ذکر خدا حسرت است جلسه

بنـا  دعوت داشتند ما هم آنجا بودیم، در آن مجلس شروع کردند به خواندن حـدیث و

بـدون ذکـر  یا کردند پیرامون آن صحبت کردن و در حدیث هم هست چنانکه جلسه

بـه ایـن  ندخواسـت یخدا ختم شود آن مجلس حسرت است در قیامت، بله ایشـان م

حدیث عمل کنند تا جلسه بدون ذکر خدا نباشـد و در حـدیث دیگـری هـم دارد کـه 

ـهمقصود از ذکر خدا، بیان فضائل ما خانواده است و احکـام و احـوال آنهـا و آیـت 
ّ
 الل

. حتـی در بیـان مطالـب از نظـر لفظـی نیـز مقیـد پرداختنـد یارباب به این مطلب م

ادا شـود. ( بـه نقـل  یحست و صحیح تلفظ و صحبودند که کلمات فارسی یا عربی در 
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برائـت از دشـمنان  یالاسلام والمسلمین سید بهاء الدین مهـدو تاز مصاحبه با حج

  اهل بیت(علیهم السلام)

هگفتند آیت  با توجه به اینکه برخی می
ّ
ارباب نسبت بـه غاصـبین حقـوق اهـل  الل

سلام والمسـلمین حـاج الا  تمرحوم حج دارند یبیت عصمت و طهارت لعن را روا نم

آقا مصطفی بهشتی نژاد فرمود : من روزی این موضوع را با حاج آقا رحـیم اربـاب در 

شما با لعن خلفای جور مخالفید ایشـان فرمودنـد بـه  گویند یمیان گذاشته و گفتم م

 ت. (حجـخوانم یآنها بگویید بنده مرتب زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلامش م

الاسلام والمسـلمین شـیخ  تزاده به نقل از حج مین مجتبی کوچکالاسلام والمسل

  محمود کفعمی)

: آقا ما بـا گوید یو م آید یروز شخصی نزد مرحوم ارباب م کی: سوزاند یآتش نم

 کنیم یو آتـش درسـت مـ یما ه گذاشـتهکو آن دو عدد سنگ است  پزیم یسنگ نان م

 ۲۴ ینکـهبـا ا کنیم یاری مـکـشـود و دیگـری را هـر  ها گـرم می ی از آن سـنگکـاما ی

: برویـد سـنگ فرمایـد یشود. آقا م گرم نمی یما ساعت است زیر آن آتش روشن کرده

نید، کسـنگ را بشـ فرماینـد یآقـا م آورنـد یه سـنگ را مکـرا بردارید و بیاورید، وقتی 

ی از کوچکـه قطعه کرم است ک کوسط این سنگ ی بینند یم شکنند یه مکسنگ را 

ه ایـن صـحنه را دیدنـد بـه گریـه افتـاده و کـهانش است . آقا وقتی برگ سبز هم در د

رده و آتش را بـی اثـر کگفتند: خداوند متعال این حیوان را وسط این سنگ حفظش 

  رده تا این حیوان نسوزد.ک

ولایت ایشان عجیب بود بخصوص عشق و علاقه بـه : بروید تسبیحات بخوانید

ه علیها کم نظیر و یا بـی طاهره سلام  منین علیه السلام و صدیقهؤحضرت امیرالم
ّ
الل

فرمودنـد :  می کـرد یاگر شخصی برای حاجت مهمی به ایشـان مراجعـه م .نظیر بود

هسلام بروید تسبیحات حضرت صدیقه طاهره 
ّ
را بخوانید یعنی سی و چهـار  علیها الل

همرتبه 
ّ
هاکبر، سی و سه مرتبه الحمد الل

ّ
هو سی و سه مرتبه سبحان  الل

ّ
خودشـان  و الل

  .کردند ینیز همین طور عمل م

ـهقدر علاقه به حضرت صـدیقه طـاهره حضـرت فاطمـه زهـرا سـلام  ایشان آن
ّ
 الل

ــت مییعل ــوثر را قرائ ــوره ک ــان س ــه در نمازهایش ــه همیش ــتند ک ــا داش ــد و  ه فرمودن

این سوره را در نماز نخوانم چون متعلق بـه وجـود مقـدس  توانم یگفتند : من نم می
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هم حضرت زهرا سلا
ّ
    ها است.یعل الل

بــرای ســادات احتــرام زیــادی قائــل بودنــد بــه هــیچ عنــوان جلــوی آنهــا حرکــت 

  ١.حتی اگر شاگرد ایشان بودند کردند ینم

  

  وفات

هجری قمری در روز عید غـدیر دار فـانی را وداع  ۱۳۹۶الحجه  ذی ۱۸ایشان در 

» جهان رفتـه جان علم از تن«گفتند. شاگردش استاد همایی در تاریخ فوتش سرود: 

  ٢باشد. هم اکنون مزار ایشان در تخت فولاد اصفهان زیارتگاه عاشقان می

  

                                                      
1. www.0334zarrin.blogfa.com 

 . www.rasekhoon. net؛ ، کتابخانه طهورپدیا ویکی. سایت مجموعه فرهنگی تخت فولاد، 2
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ها درباره مرحوم آقا رحـیم اربـاب هسـت کـه اهمیـت  چند متن در دایرةالمعارف

ت کارهـای مطالعـاتی و در اختیـار داشـتن منـابع توسـط مرجع دارنـد. بـرای سـهول

  آوریم.  پژوهشگران این منابع را در این فصل می

  



  

  

  تشیع المعارف تدایر از دیدگاه حاج آقا رحیم ارباب

  

ش) حکـیم و فقیـه مجتهـد و از ۱۳۵۵ق / ۱۳۹۶ـ  ۱۲۹۷حاج آقا رحیم اربـاب (

رمهین از قـرای معـروف لنجـان مدرسان علوم قدیمه. پدرانش همه از اعیان قریـه چـ

اصــفهان و صــاحب ضــیاع و عقــار بودنــد و بــدین ســبب بــه لقــب (اربــاب) خوانــده 

ــرخانه  می ــم س ــزد معل ــانوادگی ن ــب خ ــدماتی را در مکت ــیلات مق ــدند. وی تحص ش

آموخت. آنگاه به اصفهان رفت و علـوم ادبـی را نـزد سـید محمـود کلیشـادی و فقـه و 

ای و سـید  ع درب امامی آقا سـید محمـدباقر درچـهاصول را در محضر حاج میرزا بدی

ابوالقاسم دهکردی آموخت. امّا بزرگترین استادش آخوند کاشانی بود که در خـدمت 

او انواع علوم و فنون از فقه و اصول و کلام و فلسفه و ریاضـی و هیئـت را فراگرفـت. او 

دانسـت. در  را باید در واقع بزرگتـرین وارث و شـاگرد خـاص الخـاص آخونـد کاشـانی

استنباط احکام شرعی مشربی معتدل و متوسط بـین اصـولی و اخبـاری داشـت. از 

آرای فقهی او لزوم بقا بر تقلید میت وجوب عینی نماز جمعـه ارث بـردن زن از اعیـان 

تـوان نـام بـرد. در ریاضـیات و نجـوم و هیئـت  ترکه شوهر و طهارت اهـل کتـاب را می

کــرد. خطـی خــوش و  ا محققانــه تـدریس میاسـتاد مســلم بـود. حکمــت و فلسـفه ر 

استوار داشت. نمونه خط او در حواشی تفسیر تبیان شیخ طوسی (چـاپ سـنگی) و 

نمونه تعلیقات ریاضی او به خط خودش در حواشی کتاب منهـاج معـادن التجنـیس 

  (نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) موجود است. 

هدرگذشت آیت «منابع: 
ّ
الـدین  ، جلال»آقا رحیم اربـابِ اصـفهانی علامه حاج الل

ـهآیـت «؛ ۷۸- ۷۶ش)، ص ۱۳۵۵( ۲، سـال دوم، شـماره جاویدان خـردهمایی، 
ّ
 الل

ــه، فضــل »حــاج آقــا رحــیم اربــاب
ّ
مجلــه دانشــکده ادبیــات دانشــگاه ضــیاءپور،  الل

 .۷۶، صتـاریخ حکمـاء و عرفـاء؛ ۳۸۶- ۳۷۴ش)، ص ۱۳۵۵( ۱۳، شـماره اصفهان
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  ویکی پدیا المعارف دایرتاز دیدگاه  ارباب علامه حاج آقا رحیم

  

   ارباب رحیم آقا حاج: کامل نام

ه آیت: لقب  
ّ
 الل

 قمری هجری ۱۲۹۷/   خورشیدی ۱۲۵۹: تولد تاریخ

 لنجان توابع از چرمهین، اصفهان استان: زادگاه

   اصفهان: تحصیل محل

   اصفهان :زندگی محل

 قمری هجری ۱۳۹۶ الحجه ذی ۱۸، ۱۳۵۵ آذر ۱۹/   اصفهان وفات: محل

 شهدا گلستان :مدفن

   شفیعی حسین مفتح، بهشتی، همایی، :شاگردان

  متعدد :لیفاتأت

  

ـــاب رحـــیم آقـــا حـــاج( ـــر ق۱۲۹۷ زاده( ارب  آذر ۱۹ درگذشـــته - ش۱۲۵۹ براب

  .  است اصفهان مشهور علمای از یکی) ش۱۳۵۵

 بـا همیشـه و نگذاشـت عمامـه ایشان رسم به ولی بود روحانیت کسوت در که وی

 پوسـتی کلاه قشقایی جهانگیرخان میرزا مرتبه بلند فیلسوف خویش استاد از تأسی

 ای عمامـه خود اجداد رسم به نماز هنگام فقط او که است گفتنی. گذاشت می سر بر

 و بـود جمعـه نمـاز تعیینـی وجـوب به معتقد او همچنین. گذاشت می سر به کوچک

  .  کرد می برپا جمعه نماز اصفهان در خود

 لنجـان شهرسـتان توابـع از چـرمهین در ش۱۲۵۹ سـال در ارباب رحیم آقا حاج

  .  آمد دنیا به اصفهان استان

 تـوانگر بسـیار و چـرمهین معتمـدان و دهـاقین بزرگـان از ارباب رحیم آقا خاندان

  .  شود می خوانده ارباب لقب به سبب بدین و بودند

                                                      
 پدیا درج شد؛ سپس در سایت فرهیختگان تمدن شیعه آمده است.  این مقاله نخست در سایت ویکی  



 ارباب رحیم آقا حاج علامه   ۷۲

 

  ارباب رحیم آقا حاج قبر سنگ

 از پـس پرسـتار یـک کوتاهی علت به را خود عمر آخر سال ۳ ارباب رحیم آقا حاج

  .  بود نابینا چشمانش، جراحی عمل

 غـدیر عیـد روز در و ش۱۳۵۵ آذر ۱۹ با برابر ق۱۳۹۶ الحجه ذی ۱۸ تاریخ به وی

 گلسـتان در ملـک تکیـه حـوالی اصـفهان فـولاد تخـت گورستان در او قبر. درگذشت

  .باشد می شهدا

  

  ماجرای نماز جمعه

 حـال شـرح بخـش در اسـلام، در حقوق مبانی کتاب در غروی جواد محمد سید

  :نویسد می چنین خود

 بـه ش۱۳۱۴ سـال در اینکـه تـا کردنـد می اقامـه منـزل در را جمعـه نماز ایشان«

 افـزایش دلیـل بـه آن از پـس. شـد اقامـه ایشـان منزل در جمعه نماز من درخواست

 منتقـل جـامع مسـجد بـه سـپس و هـا یراق کگر  تکیه مسجد به جمعه نماز جمعیت

 شـیخ حـاج کـه بـود ایـام ایـن در و شـد اقامـه مسـجد ایـن در جمعه نماز چهار. شد

 بـود شـنبه پنج کـه را روز هفتمین جمعه نماز مخالفین و یافت وفات پشمی اسماعیل

 نمـاز اقامـه و کردنـد اجتمـاع آنجـا در پـولاد تخـت بـه رفـتن برای و انداخته جمعه به

 نمودنـد اقامه الدوله رکن مسجد در را جمعه نماز ارباب مرحوم و بود غیرممکن جمعه

 صـدیقین علـی حسـین شـیخ مرحـوم آن از پـس. شد تعطیل جمعه نماز آن از بعد و

 تـا گشـت سپری منوال بدین مدتی. کرد دعوت کوشک در مسجد به را ارباب مرحوم

 بـه و میمراسـ و جشـن طـی کـه بودنـد خواسته شاه از ای جمعه امام مخالفان اینکه

  ارباب مرحوم جمعه نماز و شد منصوب امامت
ً
 خودشـان منـزل در اتـاقی بـه مجـددا

 مسـجد بـه نمـاز اقامـه بـرای را ارباب مرحوم توانستیم تا گذشت مدتی. یافت انتقال

 چنـین مـدتی. است منارجنبان نزدیک اصفهان غرب در ای دهکده که ببریم گورتان

 همـت بـه جمعـه نمـاز و شـد نشـین خانه یناییناب دلیل به مرحوم آن اینکه تا گذشت

 جمعـه نمـاز مخـالفین ولـی شد می برگزار فروشی چوب انبار در لاهیجی عباس حاج

 نمـاز پوشش زیر فلانی که نوشتند وقت شهربانی رئیس به ای نامه و ننشستند ساکت

 وقـت آن امنیـت سـازمان که شد موجب اقدامات این و کند می تربیت چریک جمعه



  ۷۳   منابع مرجع یدگاهفصل دوم: از د

 

 سـال از یعنـی بعـد بـه تـاریخ آن از و کنـد ممانعـت محـل آن در جمعـه نمـاز هاقام از

 ۱.»آمد در اشخاص منازل در سیار صورت به جمعه نماز ،۱۳۵۴

 حاج آقا رحیم ارباب و علامه غروی

 فراوانـی های مباحثـه و جلسـات غـروی محمـدجواد سـید و ارباب رحیم آقا حاج

 و اصـفهان نـام صـاحب روحـانیون کـه تـاریخی جلسـه بـه تـوان می جمله از داشتند

 کـه کـرد اشـاره داشـتند اربـاب رحیم آقا حاج محضر در شهر، این بازاریان از ای عده

 مرتفـع را آمـده پـیش ابهامـات تـا نشسـتند بحـث بـه پیـامبر معـراج چگونگی درباره

 مـن عربیـت، اهـل سـید، خالص، شیعه غروی آقای دهم می شهادت من ۲. »سازند

 عـرض کـه طـور همین بـودم، ایشـان بـا بـودم، شـما با بودم، یشانا با است عمر یک

 شـیعه پـاک، غـروی آقـای خـدا، و خـود میانـه گـویم، می کـه است این من کنم، می

 در اربـاب حکـیم کـه اسـت جملاتـی این »خوان درست حدیث عالم، سید، خالص،

 کننـد، می بیـان خودشـان منـزل در ای جلسـه در غروی جواد محمد سید از حمایت

 الهـی معرفـت بین سنخیت. آن فهمیدن برای عقول درک تفاوت و است معراج بحث

ــیم ــاب حک ــید و ارب ــد س ــواد محم ــروی، ج ــت غ ــمام عل ــن انض ــه دو ای ــدیگر ب  و یک

 اندیشـی ساده برابـر در غـروی جـواد محمد سید از ارباب حکیم پیوسته های حمایت

 در بخـش پـنج در جلسـه این صوت شود ذکر است لازم ۳. بود شهر روحانیون برخی

 ۴.است موجود »حکمت کرانه بر حکمت، ارباب« سایت وب

  همفکران و شاگردان

 :همفکران معروف حاج آقا رحیم ارباب به شرح زیر است

علامـه سـید محمـد ؛ محمـد حسـین اشـنی؛ سید حسین طباطبایی بروجـردی

 .  جواد غروی

  :اسامی شاگردان مشهور حاج آقا رحیم ارباب به شرح زیر است

 سـید فلاطـوری؛ عبـدالجواد ؛)گلپایگـانی الدین جمال صهر( هرندی حمدتقیم

 الـدین جلال علامـه ابطحـی؛ موحـد محمـدعلی سید قهدریجانی؛ موسوی حسین

 مـلا اشـنی؛ نورالـدین شـیخ مفـتح؛ محمـد بهشـتی؛ حسینی محمد سید همایی؛

 شـیخ امت؛ص رحیم میرزا ؛)معروف سخنران( راشد حسینعلی ؛ ۵املایی علیرمضان

 سـید نژاد؛ بهشـتی مصـطفی سـید ای؛ مبارکـه محمد سید اردکانی؛ شمس مرتضی
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 ؛۶شـفیعی حسین حاج هاشمی؛ مدرس حسین سید قهدریجانی؛ حسینی محمد

 دهکـردی؛ امـام میـرزا ؛)رهنان اهل( نوری آخوند ؛)شهرضا جمعه امام( امام مهدی

 مدرضـامح سـید مقتـدایی؛ آبادی؛ حبیب معلم محمدعلی دهکردی؛ امام مصطفی

 احمـد پـدر( جنتـی هاشـم مـلا نژاد؛ بهشتی رضا ای؛ هسته آقا علی میرزا خراسانی؛

ه آیت کلباسی؛ ؛)جنتی
ّ
  .محمد باقر کتابی دکتر اصفهانی؛ ناصری الل

  جستارهای وابسته

ــا حــاج چــرمهین؛ اصــفهان؛ اســتان مشــاهیر فهرســت ــاب آق ــه اصــفهانی ارب  ب

 اســتان شــرق خبرگــزاری -  فــت؟گ چــه خواندنــد می نمــاز فارســی کــه دانشــجویانی

 .  اصفهان

  
  پانویس

ــروی .۱ ــواد غ ــد ج ــید محم ــلام، س ــوق در اس ــانی حق ــاد ۱۳۷۳، مب ــر جه ، نش

 ۱۱ -  ۹دانشگاهی، اصفهان، شرح حال مؤلف، ص 

 »بر کرانه حکمت«. ۲ 

 »بر کرانه حکمت«. ۳ 

ـهفرهنگ و اندیشه، اخلاق و اندیشـه، مـروری بـر زنـدگی آیـت . ۴
ّ
رمضـانعلی  الل

 www. forsatonline. irیی، املا

 .www. daryayejanنگــاهی بــر زنــدگانی عــارف دلســوخته حســین شــفیعی، . ۵
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. چـاپ دوم. اصـفهان: دانشمندان و بزرگان اصـفهان. مصلح الدین مهدوی سید

 ۱۳۸۴.١انتشارات گلدسته، 

 

                                                      
 تمدن فرهیختگان سایت در تغییرات اندك با آمده، سپس »پدیا ویکی سایت« در نخست مقاله این. 1

  . است آمده شیعه



  

  

 واکنش حاج آقا رحیم ارباب به خواندن نماز به فارسی

  

وانان پاک اعتقادی هستید که هم اهل دین هستید و هم اهل همت. مـن شما ج

خواستم مثل شما نماز را به فارسی بخوانم؛ ولی مشـکلاتی پـیش آمـد    در جوانی می

اید، آفـرین  ام جامه عمل پوشانیده که نتوانستم. اکنون شما به خواسته دوران جوانی

 شما!.  به همت 

تخت فـولاد اصـفهان کـه بعـد از قبرسـتان بـزرگ به گزارش تابناک اصفهان، دیار 

اند، آرامگـاه عالمـان  وادی السلام آن را دومین قبرستان بزرگ جهان اسلام بر شمرده

بسیاری است که پرداختن به شخصیت و منش هر یک شاید یـک کتـاب یـا چنـدین 

 طلبد.  کتاب تحریر و تألیف را می

انقـدر هـم جـایز نیسـت چراکـه اما از سوی دیگر گذشـتن از کنـار ایـن علمـان گر 

هایی باشد که ما در زندگی روزمره بـرای  تواند حاوی پیام های زندگی آنها می داستان

 ایم.  دریافت آنها یا عاجزیم یا منبع مورد وثوق را نیافته

هایی در خصـوص عالمـان  ای به بیان داسـتان تابناک در نظر دارد، در قالب بسته

   این قبرستان پرگهر بپردازد.

آقای دکتر محمد جواد شریعت که با جمعـی از دانشـجویان بـا مرحـوم حـاج آقـا 

گویـد:  رحیم ارباب اصفهانی دیدار کرده است، خاطره آن ملاقـات را چنـین بـاز مـی

ای از جوانـان پـر شـور آن  سال یک هزار و سیصد و سی و دو شمسی بود، من و عـده

ین نتیجه رسیده بودیم که چه دلیلـی روزگار، پس از تبادل نظر و بحث و مشاجره، به ا

دارد نماز را به عربی بخوانیم؟ چرا نماز را به زبـان فارسـی نخـوانیم؟ عاقبـت تصـمیم 

هایمـان کـم کـم از  گرفتیم نماز را به فارسی بخوانیم و همین کار را هم کردیم خانواده

بـا یکـدیگر،  این موضوع آگاهی یافتند و به فکر چاره افتادند. آنها، پس از تبادل نظـر

تصمیم گرفتند با نصیحت، ما را از این کار باز دارنـد و اگـر مـؤثر نیفتـاد، راهـی دیگـر 

 برگزینند. 

                                                      
 سایت تابناك  
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چون پند دادن آنها مؤثر نیفتـاد؛ مـا را نـزد یکـی از روحانیـان آن زمـان بردنـد. آن 

آمیز،  ای اهانـت خـوانیم، بـه شـیوه روحانی وقتی فهمید ما به زبـان فارسـی نمـاز می

 کافرمان خواند.  نجس و

یکی از پدران، افراد را به ایـن   تر ساخت. عاقبت این عمل او ما را در کارمان راسخ 

هفکر انداخت که ما را به محضر حضرت آیت 
ّ
حاج آقا رحیم ارباب ببرند و این فکـر  الل

مورد تأیید قرار گرفت. آنها نزد حاج آقـا اربـاب شـتافتند و موضـوع را بـا وی در میـان 

ند. او دستور داد در وقتی معین ما را خدمتش رهنمون شـوند. در روز موعـود مـا نهاد

 پانزده نفر بودیم، به محضر مبارک ایشان بردند. 
ً
 را که تقریبا

در همان لحظه اول، چهره نورانی و خندان وی ما را مجذوب ساخت، آن بزرگمرد 

رو هسـتیم. آقـا در  روبـه را غیر از دیگران یافتیم و دانستیم که با شخصیتی اسـتثنایی

آغاز دستور پذیرایی از همه ما را صادر فرمود. سپس به والدین ما فرمود: شـما کـه بـه 

 تشریف ببرید و ما را با فرزندانتان تنها بگذاریـد. وقتـی  فارسی نماز نمی
ً
خوانید، فعلا

ییـد شما یکی یکی خودتان را معرفـی کنیـد و بگو آنها رفتند، به ما فرمود: بهتر است 

 خوانید.  ای درس می در چه سطح تحصیلی و چه رشته

هـایی  های علمی مطرح کرد و از درس آنگاه، به تناسب رشته و کلاس ما، پرسش 

مانند جبر و مثلثات و فیزیک و شیمی و علوم طبیعی مسائلی پرسید که پاسخ اغلـب 

ظهـار لطـف وی و آمـد، بـا ا  آنها از توان ما بیرون بود. هر کس از عهده پاسخ بـر نمـی

شد. پس از آنکه همه ما را خلع سلاح کرد، فرمودنـد  پاسخ درست پرسش رو به رو می

داننـد    خوانید، آنها نمـی   اند که شما نمازتان را به فارسی می : والدین شما نگران شده

هنعوذب - شناسم که    من کسانی را می
ّ
 نماز نمی -  الل

ً
 خوانند.   اصلا

قادی هستید که هم اهل دین هستید و هم اهل همت. مـن شما جوانان پاک اعت

خواستم مثل شما نماز را به فارسی بخوانم؛ ولی مشـکلاتی پـیش آمـد    در جوانی می

اید، آفـرین  ام جامه عمل پوشانیده که نتوانستم. اکنون شما به خواسته دوران جوانی

 شما.  به همت 

ه حمد بود که لابد شـما آن در آن روزگار، نخستین مشکل من ترجمه صحیح سور 

ـهتر اسـت، بگویـد بسـم  اید. اکنون یکی از شما کـه از دیگـران مسـلط را حل کرده
ّ
 الل

آمـوزان  الرحمن الرحیم را چگونه ترجمـه کـرده اسـت. یکـی از مـا بـه عـادت دانـش 
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 دستش را بالا گرفت و برای پاسخ دادن داوطلب شد. 

ا یک نفر اسـت؛ زیـرا مـن از عهـده آقا با لبخند فرمود: خوب شد طرف مباحثه م

ـهآمدم. بعد به آن جوان فرمود: خوب بفرماییـد بسـم   پانزده جوان نیرومند بر نمی
ّ
 الل

را چگونه ترجمه کردید؟ آن جوان گفت: طبق عادت جاری به نام خداونـد بخشـنده 

ـهبسـم  مهربان. حضرت اربـاب لبخنـد زد و فرمـود: گمـان نکـنم ترجمـه درسـت 
ّ
 الل

ـه«عیبـی نـدارد. امـا »  به نام«ترجمه »  بسم«د. در مورد چنین باش
ّ
قابـل ترجمـه »  الل

 توان ترجمه کرد.    نیست؛ زیرا اسم علم (خاص) خدا است و اسم خاص را نمی

 اگــر اســم کســی 
ً
ترجمــه ». زیبــا«تــوان بــه آن گفــت    باشــد، نمــی»  حســن«مــثلا

آید. کلمـه    با، خوشش نمیزیبا است؛ اما اگر به آقای حسن بگوییم آقای زی»  حسن«

ـه
ّ
کننــد.    اســم خاصــی اســت کـه مســلمانان بــر ذات خداونــد متعـال اطــلاق مــی الل

ه«توان    نمی
ّ
را چگونـه »  رحمـن«را ترجمه کرد، باید همـان را بـه کـار بـرد. خـوب »  الل

 اید؟ رفیق ما پاسخ داد: بخشنده.  ترجمه کرده

»  رحمـن«کامـل نیسـت؛ زیـرا  حضرت ارباب فرمود: این ترجمه بد نیسـت، ولـی

رساند و ایـن شـمول    یکی از صفات خدا است که شمول رحمت و بخشندگی او را می

یعنی خدایی که در این دنیا هـم بـر مـؤمن و هـم »  رحمن«در کلمه بخشنده نیست؛ 

دهـد و نعمـت    کند و همه را در کنف لطف و بخشندگی خود قرار مـی  بر کافر رحم می

فرماید. در هر حـال، ترجمـه بخشـنده بـرای   م و مانند آن عطا میرزق و سلامت جس

 در حد کمال ترجمه نیست. »  رحمن«

حضـرت ».  مهربـان«اید؟ رفیق ما جـواب داد:  خوب، رحیم را چطور ترجمه کرده

هآیت 
ّ
 - چـون نـام وی رحـیم بـود  - ارباب فرمود: اگر مقصودتان از رحیم من بودم  الل

ای قرآنـی و نـام پروردگـار  ترجمه کنید؛ اما چون رحـیم کلمـه»  مهربان«آمد    بدم نمی

ترجمـه کـرده بودیـد، راهـی بـه »  بخشـاینده«است، باید درست معنا شود. اگر آن را 

کنـد.    برد؛ زیرا رحیم یعنی خدایی که در آن دنیا گناهان مؤمنان را عفو مـی   دهی می

هبسم «پس آنچه در ترجمه 
ّ
ت؛ ولی کامل نیسـت و اشـتباهاتی اید، بد نیس آورده»  الل

 دارد. 

من هم در دوران جوانی چنین قصدی داشتم؛ اما به همین مشکلات برخـوردم و 

از خواندن نماز فارسی منصرف شدم. تازه این فقط آیه اول سوره حمـد بـود، اگـر بـه 
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شود. اما من معتقـدم شـما اگـر بـاز   تر می دیگر آیات بپردازیم، موضوع خیلی پیچیده

بر این امر اصرار دارید، دست از نماز خواندن به فارسی برندارید؛ زیـرا خوانـدنش هم 

 از نخواندن نماز به طور کلی بهتر است. 

خورده از وی عـذرخواهی کـردیم و   در اینجا، همگی شرمنده و منفعل و شکست

قول دادیم، ضمن خواندن نماز بـه عربـی، نمازهـای گذشـته را اعـاده کنـیم. ایشـان 

خواهـد بخوانیـد. مـن    : من نگفتم به عربی نماز بخوانید، هـر طـور دلتـان مـیفرمود

فقــط مشــکلات ایــن کــار را بــرای شــما شــرح دادم. مــا همــه عاجزانــه از وی طلــب 

ـهبخشایش و از کار خود اظهار پیشمانی کـردیم. حضـرت آیـت 
ّ
اربـاب، بـا تعـارف  الل

 میوه و شیرینی، مجلس را به پایان برد. 

کــرد،    مبــارکش را بوســیدیم و در حــالی کــه مــا را بدرقــه مــی مــا همگــی دســت

ــت  ــود دس ــه خ ــار جاهلان ــردیم و از ک ــاده ک ــا را اع ــد نمازه ــردیم. بع ــداحافظی ک خ

رسـیدم و از خـرمن علـم و    برداشتیم. بنده از آن به بعد گاه بـه حضـور آن جنـاب مـی 

 چیدم.    ها بر می فضیلت وی خوشه

ادبیات فارسی دانشگاه تهـران بـه تحصـیل مشـغول  زبان و  وقتی در دوره دکترای

الزمان فروزانفـر را بـرای وی  هـای اسـتاد فقیـد مرحـوم بـدیع ها و پیغام  بودم، گاه نامه

ــههــای کتبــی و شــفاهی حضــرت آیــت  بــردم و پاســخ  مــی
ّ
را بــه آن اســتاد فقیــد  الل

ه بـه محضـر آن های استفتایی کـ رساندم. و این افتخاری برای بنده بود. گاه ورقه   می

داد آنها را بخـوانم    شد. آن جناب دستور می   حضرت رسیده بود، روی هم انباشته می

و پاسخ را طبق نظر وی بنویسم. پس از خواندن پاسخ، اگـر اشـتباهی نداشـت، آن را 

 کرد.    مهر می

  



  

  

  حاج آقا رحیم ارباب از افلاکیان خاك نشین

  

ی اهل شعر و ادب و تاریخ پرورش یافـت، بیشـتر ا حاج آقا رحیم ارباب در خانواده

اشعار حافظ و مولانا و شعرای عرب را از طریق شنیدن از زبان پـدر و عمـویش حفـظ 

داشـت. یکـی از  می کرده بود. جذبه معنویتش، کوچک و بزرگ را به تعظیم و تکریم وا

م نمـاز را ای از دوستان تصـمیم گـرفتی گوید: (در جوانی با عده استادان دانشگاه می

به فارسی بخوانیم، والدین ما این موضوع را با یکی از روحانیون در میـان گذاشـتند و 

تر سـاخت تـا اینکـه مـا را نـزد مرحـوم  او ما را کافر و نجس خواند. این کار ما را مصمم

  ارباب بردند. 

ایشان با لطف و لحنی پدرانه به ما گفت: "من نیز در جوانی چنین قصـدی کـردم 

ایـد"  رای پیدا کردن ترجمه صحیح به مشکل برخوردم و لابد شما آن را حل کردهاما ب

خواهی کـردیم.  و آرام آرام ما را متوجه ساخت که ترجمه ما دقیق نیست. مـا معـذرت

ولی ایشان فرمود: "من نگفتم نماز را عربی بخوانید فقط مشکلات آن را گفـتم"، و بـا 

ت.) از اساتید و بزرگان گذشته و حـال بسـیار بـا اشتباه مان واقف ساخ لطافت ما را به

کرد، گویی هنوز در برابر آنها ایستاده اسـت. یـک بـار شخصـی دربـاره  احترام یاد می

شـد و  ام کـه فـلان آقـا گـاهی عصـبانی می یکی از اساتید به ایشان گفـت: (شـنیده

دانم  نمـی آورد.) در پاسخ فرمود: (از این بابـت چیـزی الفاظ تند و درشت به زبان می

اید ؟!)عـرض کـرد: (چـرا!)  ولی شما آیا از بزرگی مقام و علم ایشـان چیـزی نشـنیده

ــس از آن ــود: (پ ــاب فرم ــای ارب ــودمند و  آق ــیار س ــرش بس ــد!) محض ــرف بزنی ــا ح ه

خاسـت و نسـبت بـه مـردم بـا محبـت و  بخش بود، به احترام صغیر و کبیـر برمی لذت

کــی از حضــار گفــت: (فلانــی تــارک کــرد. روزی در مجلــس او ی احتــرام برخــورد می

الصلوة است.) مرحوم ارباب از این سخن چنان بر آشـفت کـه بـرخلاف معمـول، بـه 

شدت گوینده را مورد عتاب قرار داد و فرمود: (آیـا شـما تمـام سـاعات و دقـایق روز و 

کنیـد؟!) یکــی از  ایــد کـه ایــن طـور قاطعانــه در مـورد او قضــاوت می شـب بـا او بوده

                                                      
  .سایت شهرداري اصفهان به نام افلاکیان خاك نشین  
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او گفت: (خوب است شـما درس اخـلاق هـم بگوییـد.) ایشـان پاسـخ  شاگردانش به

خوانیم علم قال.) او توحید تمام بـود  داد: (اخلاق علم حال است و علومی که ما می

  گفت.  و زبانش جز حمد و شکر خداوند چیزی نمی

گوید: (در همه عمـر حتـی یـک بـار سـخنی کـه بـوی  یکی از بستگان ایشان می

ز آن به مشـام برسـد نشـنیدم، انسـانی کامـل بـود کـه بـه یقـین ناشکری و نارضایی ا

رسیده بود.) در یازده سال آخر عمر که نابینا و گرفتار بیماری دردنـاکی بـود حتـی در 

های باری تعـالی  ریخت، جز شکر نعمت ترین مراحل که از شدت درد عرق می سخت

   ١راند.  چیزی بر زبان نمی

  

                                                      
 ، چاپ7 الشموس، ص شمس مطالعاتی تحریریه مؤسسه فرهنگی ، هیئتنشین خاك افلاکیان. 1

  الشموس، شمس مطالعاتی مؤسسه فرهنگی انتشارات، چهارم
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وگوی مهم و مفصل با شیخ حیدرعلی محقـق  مجله حوزه چند سال قبل دو گفت

وگو بـه ترتیـب تقـدیم  و شیخ رمضانعلی املایی انجام و منتشر کرد. متن این دو گفت

  گردد.  می

از  ها چــون بــدون واســطه اســت و اطلاعــات عرضــه شــده در ایــن مصــاحبه

  العاده دارد.  رو اهمیت فوق اند از این ترین افراد به آن مرحوم بوده نزدیک

  

  



  

  

  حاج شیخ حیدر علی محقق اللهّمصاحبه با آیت 

  

های علم و تقوای آن تـلاش سـترگی کـه  حوزه دیرین سال اصفهان الگوها و اسوه

آب حیـات بـه  خروشیده و جوشیده و می در آن جریان داشته و به سان زاینده رود می

رسانده است باید برای نسل امروز که در تکاپوی فراگیـری دانـش  کام تشنه زمین می

اند و دغدغه شناخت درست از نادرسـت کـژی از راسـتی و راه از بـی راه دارنـد و  دین

  آهنگ حرکت به سوی نور شناسانده شود. 

تنگناهـا بـی نسل امروز باید بداند و درک کند به جـان کـه در گذشـته بـا آن همـه 

  ها و ... ها و حرمان ها آوارگی ها دشنه ها شلاق مهری

انـد و  دین باوران و عاشقان سر از پا نشناخته کوی دوسـت چـه سـان تـلاش کرده

انـد. از  ها را تـاب آورده دری هـا و دربـه برای حفظ دین از گزنـد ناپـاک طینتـان آوارگی

انـد. صـبورانه  دین به دنیا نفروخته اند و تر در این کشاکشِ دردآگین نلغزیده همه مهم

  اند.  اند و دردمندانه از کیان دین و ایمان پاس داشته رنج کشیده

های عظیم تکیه گاه محرومـان در تنـدباد حـوادث  محکم و استوار به سان صخره

  اند همیشه.  اند. با مردم بوده اند. با رنج آنان رنجور و با شادی آنان شاد زیسته بوده

انـد. بعـد از  های زخمی و دردمند مـرهم نهاده اند و بر قلب ها سترده هرهغبار از چ

انــد و  آنکــه از ایــن کــوره گداختــه و آزمــون ســخت و پرمشــقت ســربلند بیــرون آمده

اند باز هم نگاهشان به دنیـا  اند و چشم و چراغ جمع شده مقبولیت عام و خاص یافته

انـد  . زی طلبگی را به سـویی ننهادهرغبت به آن نگاه دوران دوری از آن بوده است بی

و زرق و برق زندگی را بچسبند و بگسلند پیمانی را که با خداوند در آغـاز گـام در ایـن 

  راه بستند. 

ویژه در لحظات وسوسه انگیز زنـدگی تـابلوی زنـدگی تلـخ و پـر مـرارت   همیشه به

انـد و در  ت کردههـای دنیـا مردانـه پشـ اند و بـه جلوه گذشته خود را به تماشا ایستاده

  اند.  صراط نور ادامه راه داده

                                                      
 3، ص53 قم، شماره علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر به ، وابستهحوزه نشریه. 
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  استاد حیدر علی محقق یادگاری است از این کاروان پرشکوه. 

هاستاد آیت 
ّ
ای سـاده و بـی  حیدر علـی محقـق در مدرسـه نـیم آورد در حجـره الل

های فقهـی تفسـیری روایـی و  های رنگ و رو رفته مفروش و به کتاب پیرایه که به گلیم

ته شده است گرمابخش محفل طلاب و تابلویی است عظیم و باشـکوه در ...آزین بس

  برابر دیدگان طلاب. 

این تابلوی درس آموز آینده را برای طلاب ترسیم کرده است. هـرکس اهـل کـوی 

هماست بسم 
ّ
  .  الل

  رنج و حرمان دوری از زخارف دنیا تلاش و ایثار و خلوص و ...شرط راه است. 

ف و الوف به این وادی مقدس گام نهـاده بدانـد راه گـم هرکس برای رسیدن به آلا 

پیماید. تـابلویی کـه در بلنـدای مدرسـه در جلـوی چشـم اصـحاب  کرده و بیراهه می

نمایانـد راهـی  دارد راه را می مدرسه نصب شده و اهل بصیرت را به تفکر و تأمل وا می

مـا و دیگـر طـلاب  بس دشوار نه استراحتگاهی نه مقرّی برای تن آسایی. امید اینکـه

های علمیـه درس آمـوزیم و راه از چـاه بـاز  از این تابلو و دیگر تابلوهای پرشکوه حوزه

  شناسیم. 

  

 در آغـاز  
ً
ـه حـوزه را پذیرفتیـد لطفـا

ّ
با تشکر از حضرتعالی کـه مصـاحبه بـا مجل

  اجمالی از زندگی علمی تحصیلی خود را بیان بفرمایید. 

ت آقایـان میـرزا محمـدعلی فرقـانی آقـا شـیخ استاد: ادبیات را از محضـر حضـرا

ای و آقا شیخ محمد علی عالم فرا گرفتم. قوانین را خدمت آقا شـیخ  محمدباقر قمشه

محمد خراسانی معروف به حکیم و آقا شیخ محمدحسن عالم شرح لمعـه را خـدمت 

آقا شیخ علی یزدی رسائل را خدمت آقا سید مرتضی خراسانی؛ که از شاگردان مبـرز 

آقـا رضـا همـدانی بـود خوانـدم. بخشـی از کفایـه را در محضـرآقا سـید مهـدی  حاج

ای خواندم و بخش دیگر آن را از محضر اسـتاد بزرگـوار آقـا سـید محمـد نجـف  درچه

آبادی استفاده کردم. ایشان در تدریس کفایه مسلط بود. از شاگردان خـوب مرحـوم 

  آخوند خراسانی بود. 

ن حضرات آقایان: آقـا شـیخ محمدرضـا نجفـی آل امّا اساتید خارج من در اصفها

مه که تقریرات درس ایشان را نوشته
ّ
ام آقا سید محمد نجف آبادی آقـا سـید علـی  علا
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نجف آبادی بودند. آقا سید علی نجف آبادی مرد بسـیار فاضـلی بـود. دربـاره ایشـان 

کردنـد از  شبهه اعلمیت بود. بسـیاری از فضـلای اصـفهان درس ایشـان شـرکت می

  مله: مرحوم حاج شیخ احمد فیاض آقا سید علی علامه فانی و ...ج

مدتی هم برای تحصیل به قم مشرف شدم و از محضـر آیـات عظـام: آقـای صـدر 

  سید محمدتقی خوانساری و آقای حجّت بهره بردم. 

در نجف اشرف هم از محضر حضرات آیات عظام: آقا میرزا ابـراهیم اصـطهباناتی 

الـدین  ی آقـا شـیخ محمـدکاظم شـیرازی و آقـا سـید جمالآقا سید محمود شـاهرود

  گلپایگانی استفاده کردم. 

 در مجموع چهارده سال دوره خارج ما به طول انجامید. 

  

هحضرت بحمد 
ّ
 اگـر خـاطره از محضر اساتید بسیاری بهره برده الل

ً
ای  اید لطفـا

  از آن بزرگواران به یاد دارید بیان کنید. 

ای  را و قسمتی از متاجر را خدمت آقـا سـید مهـدی درچـهاستاد: گفتم که کفایه 

خواندم. ایشان روزی در مقام موعظه به شاگردان فرمودند:(تمام همّت خویش را بـر 

رساند؛ زیرا خداوند متعـال  تحصیل توأم با تقوا قرار دهید. روزی را خداوند متعال می

  دار شده است.) معاش اهل علم را عهده

  ای فرمودند که مناسب است اینجا نقل کنم: تار خود خاطرهمقام تأیید بر گف رد

(نجف که بودم روزی برای صبحانه چیزی در حجره نداشـتم. خیلـی هـم گرسـنه 

بودم. نگران بودم که اگر با این وضع در درس شرکت کنم ممکن است مطالب اسـتاد 

  را خوب فرا نگیرم. 

س حرکـت کـردم. مقابـل در هر صورت از مدرسه آمدم بیرون و به سمت حـوزه در

هـا کـه رسـیدم صـاحب مغـازه مـرا صـدا زد. صـورتم را بـه طـرف صـدا  یکی از بقالی

ای هسـتید  برگرداندم. صاحب مغازه گفت:شـما بـرادر حـاج سـید محمـدباقر درچـه

[سید محمدباقر از بزرگان حوزه بود و این دو برادر خیلی به هم شـبیه بودنـد] گفـتم: 

  بلی. 

بزرگوار بود. شما تـا وقتـی کـه اینجـا هسـتید هرچـه نیـاز  گفت: برادر شما خیلی

  داشتید از مغازه من ببرید!)
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شـود اینکـه آن مرحـوم در ایـن اواخـر  خاطره دیگری که باز به ایشـان مربـوط می

ای  حرکـت و لمـس شـده بـود. درشـکه سکته کـرده بودنـد و قسـمتی از بدنشـان بی

ــه درچــه  ــرد. ایشــان گفتنــد:(روز  میداشــتند کــه روزهــای چهارشــنبه ایشــان را ب ب

خواستم بروم درچه. درشـکه خـراب بـود و پـول هـم نداشـتم کـه  چهارشنبه بود و می

  درشکه را درست کنم. 

از مسجد که بیرون آمدم قدری صلوات هدیه بـه امـامزاده سـیدمحمد پسـر امـام 

  علی نقی علیه السلام فرستادم تا اینکه خداوند فرجی برساند. 

بـودم کـه شخصـی آمـد گفـت: آقـا! مبلـغ هشتصـد تومـان هنوز نزدیک مسجد 

  ام پیش شما.  وجوهات دارم آورده

من هم از آن وجوهات درشکه درست کردم و خدا بـر اینکـه زود حـاجتم را بـرآورد 

  شکر کردم.)

مقصود ایشان این بود که اگر اهل علم تحصیلشان همراه بـا تقـوا باشـد خداونـد 

  گذارد.  آنان را به خود وا نمی

از جمله اساتیدم مرحوم حاج شیخ محمدرضا نجفی مسـجد شـاهی اسـت. مـن 

کـردم. آن  کردم. این درس را مرتب ثبت و ضبط می در درس خارج ایشان شرکت می

کردند به طوری که روزی مانعی پـیش آمـد  مرحوم هم خیلی به من اظهار محبت می

حـاج آقـا عطـا را  نتوانستم در درس شرکت کنم. ایشان نگران شـده بودنـد و مرحـوم

فرستاده بودند که به هر کیفیتی هست فلانی در درس شرکت کند؛ زیرا مطالـب مـن 

  کند.  را ایشان خوب ثبت می

ــه می ــت ک ــن اس ــاد دارم ای ــه ی ــان ب ــه از ایش ــاطراتی ک ــه خ ــام  از جمل فرمود:(ای

  شیرخوارگی خود را به یاد دارم!)

فته اسـت:(ایام شـیرخوارگی گ گویند که می درباره شیخ الرییس ابوعلی سینا می

  خود را به یاد دارم.)

فرمود:(مرحوم پدرم آقا شیخ محمدحسین کـه از علمـای  بعد در همین رابطه می

بزرگ و فرد بسیار زاهد و عابدی بود و صاحب کرامات بـه هنگـام شـیرخوارگی مـن از 

ل کـرد ای داشتیم مرا بغ نجف آمده بودند اصفهان برای دیدار با خویشاوندان. خادمه

  و آورد خدمت پدرم. 
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ای نـدارم و دوسـت  ایشان با دست اشاره کرد او را ببریـد. مـن بـا غیـر خـدا رابطـه

نس بگیرم.)
ُ
  اند.  شاید در آن هنگام در حال مخصوصی بوده ندارم به غیر او ا

فرمود:(پدرم در همان مسافرت وقتی وارد اتاق شد فرشی را که پهن کـرده  باز می

  آن بنشیند کنار زد و روی زمین نشست.)بودند ایشان روی 

آقا شیخ محمدرضا از بزرگان اهل علم بود. از دوستان صمیمی مرحـوم حـائری و 

  دوره بود.  با ایشان هم

ـهآیت 
ّ
حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائری دربـاره مرحـوم حـاج شـیخ محمدرضـا  الل

ایـن  (حاج شیخ محمدرضا شـیخ بهـایی عصـر ماسـت.) مسجد شاهی فرموده بود:

 س
ً
خن را از آن روی گفته بود که شیخ محمدرضا جـامع معقـول و منقـول بـود و واقعـا

  ای بود.  العاده مرد فوق

شـد مرحـوم آیـت  به خاطر همین عمق دانش بود که هر وقت بـه قـم مشـرف می

ه
ّ
خواست در مدت اقامـت درس شـروع  حاج شیخ عبدالکریم حائری از ایشان می الل

  کند. 

هرحمة  از فرمایشات حضرت امام
ّ
کنـد و  علیه که به مناسبتی از ایشان یـاد می الل

شـود کـه در همـین ایـام از محضـر مرحـوم شـیخ محمدرضـا  معلـوم می فرمایـد: می

شـدند تـا چنـد  کرده است. وقتـی کـه بـه قـم مشـرف می مسجدشاهی استفاده می

ماندند تا اینکه جـای مناسـبی بـرای ایشـان  روزی در منزل حاج شیخ عبدالکریم می

  شد.  ماده میآ

کـرد از جملـه زهـد و  گاهی اوقات برای ما از این رفت و آمدها خـاطراتی نقـل می

فرمود:(در یکـی از سـفرها  ستود. در این باره می سادگی حاج شیخ عبدالکریم را می

دو شــب اول را در منــزل حــاج شــیخ  ،کـه بــه قــم مشــرف شــدم طبــق معمــول یکــی

جـا را تـرک کـنم فرزنـد کوچـک ایشـان آقـا عبدالکریم به سر بردم. وقتـی خواسـتم آن

کرد: شما چند شـب دیگـر هـم منـزل مـا بمانیـد. بـه مـزاح گفـتم:  مهدی اصرار می

کند! در پاسخ گفت: بـه  ورزید. چرا آقا چنین اصرار نمی فرزندم شما خیلی اصرار می

خاطر اینکه چند شبی که شما اینجا بودید آقا دستور داده بود که شـام و پلـو درسـت 

همچنین درباره زهـد مرحـوم حـاج  ند و اگر شما بروید دیگر از پلو خبری نیست!)کن

فرمود:(یـک وقتـی بـه اجـازه مرحـوم حـاج شـیخ وارد انـدرونی  شیخ عبدالکریم می
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شدم. در اندرونی اتاقی بود مخصوص خود ایشـان. وقتـی وارد آن اتـاق شـدم دیـدم 

کنـار اتـاق گذاشـته شـده تنها یک گلیم در کف اتاق پهـن اسـت و صـندوقی هـم در 

 اگـر کسـی می
ً
خواهـد  است. اتاق بسیار ساده و زاهدانه بود. همان جا گفـتم: واقعـا

معنای زهد را بفهمد باید بیاید این جا را ببیند. مرحوم حاج شـیخ از ایـن سـخن مـن 

  خوشش نیامد!)

درباره زهد و ساده زیستی بزرگـان مناسـب اسـت مطلبـی را دربـاره زهـد و سـاده 

مرحـوم حـاج آقـا رضـا همـدانی کـه از اسـتادم مرحـوم حـاج سـید مرتضـی  زیستی

  ام بگویم.  خراسانی شنیده

دانید که مرحوم حاج آقا رضا همدانی شخصیت بزرگ علمی بـود و یـک دوره  می

  های ایشان چاپ شده است.  فقه مبسوط نوشته است که برخی از نوشته

رضـا چـاپ شـود جـایگزین کتـاب یکی از علما معتقد بود:(اگر دوره فقه حاج آقا 

  شود و جواهر متروک خواهد شد.) جواهر می

ایشان با این مرتبت علمی و اینکه تا حدودی مرجعیت هم داشـته و وجوهـات در 

ــیار ســاده ــدگی بس ــت زن ــوده اس ــارش ب ــانی  اختی ــوم خراس ــت. مرح ــته اس ای داش

و بـه جـای جویی از گوشت گا ای داشت. برای صرفه گفت:(استاد ما زندگی ساده می

خیلـی  طلابتر بود. نسبت به مشکلات  کرد؛ زیرا ارزان گوشت گوسفند استفاده می

های آنان را برطرف کنـد. بـه مـن  کرد حتّی الامکان گرفتاری حسّاس بود و سعی می

گفت: آقا سـید مرتضـی! اگـر طلبـه یـا اهـل علمـی را دیـدی کـه مقـروض اسـت یـا 

ریش را برطرف کـنم. در غیـر ایـن صـورت تـو گرفتاری دارد به من اطلاع بده تا گرفتا

  مقصر هستی!)

  

اید اگـر  الدین گلپایگانی بهره برده حضرتعالی از محضر مرحوم آقا سید جمال 

 بفرمایید.  از آن عارف بزرگ خاطره
ً
  ای دارید لطفا

فرمودند. بنـده هـم در  استاد: ایشان بحث فقهی داشتند که عصرها در منزل می

  دم. کر  این درس شرکت می

الدین گلپایگانی در زهد و تقوی معروف بود. اهـل ریاضـت  مرحوم آقا سید جمال

بود و کراماتی هم داشت. چند خاطره از آن بزرگـوار بـه یـاد دارم کـه بـرای شـما نقـل 
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  کنم: می

به مناسبتی برای من نقل فرمودند:(شبی عده زیادی از بستگان که بـرای زیـارت 

زل مـا وارد شـدند. شـام نخـورده بودنـد و مـا هـم در به نجف اشرف آمده بودند به منـ

ها بسته بـود. عبـا را  از منزل خارج شدم برای تهیه غذا. مغازه منزل چیزی نداشتیم!

ها بسته بـود.  هم مغازه بر سر کشیدم و رفتم به سمت حضرت امیر علیه السلام. آنجا

میـر علیـه السـلام متحیر بودم که خدایا چه کنم. گفتم:خـدایا! اینـان زوّار حضـرت ا

کـردم  هـا را بـا خـود زمزمـه می هستند و از بستگان من. در این حـال کـه ایـن حرف

 ندیـده  طرف باز است. حال آنکـه مـن چنـین مغـازه ای در آن دیدم: مغازه
ً
ای را قـبلا

دار سـلام کـرد.  بودم. چند گام به طرف مغازه رفتم. یک وقت متوجّه شدم کـه مغـازه

ــه می ــت: چ ــواهی. آن گف ــه خ ــه را ک ــامی آنچ ــتم. تم ــه او گف ــتم ب ــاج داش ــه احتی چ

  خواستم به من داد. قرار شد پولش را بعد پرداخت کنم.  می

بـاز  ای بود و نه کسـی!) چند قدمی که آمدم برگشتم و به عقب نگاه کردم نه مغازه

فرمود:(یک وقتی بسیار بدهکار شده بودم. مدتی به حرم حضرت امیر علیـه  نقل می

کردم. ولی فرجی نشـد. روزی بـه  هایم دعا می فتم و برای پرداخت قرضر  السلام می

هایمـان دعـا کنیـد. شـاید خداونـد  همسرم گفتم: شما بروید حرم و برای ادای قرض

خواهد دعای شما را اجابت کند. ایشان رفتنـد حـرم. پـس از مـدتی برگشـتند بـا  می

  دادم!هایم را هم از دست  پای برهنه و خیلی ناراحت. گفت: کفش

خیلی ناراحت شدم بلند شدم و عبـا را بـه سـر کشـیدم و بـه حـرم مشـرف شـدم. 

نامه خواندم و شروع به عرض حال کردم بـه حضـرت. از حـرم آمـدم  مختصری زیارت

بیرون. درِ حرم شخص ناشناسی پول زیادی به من داد. ایـن پـول بـه حـدّی بـود کـه 

  رج روزانه از آن استفاده کردم.)هایم را پرداخت کردم و تا مدتی هم برای مخا قرض

الدین گلپایگانی کـه از شـاگردان مرحـوم آخونـد خراسـانی بـود  مرحوم آقا جمال

  گفت: درباره فوت آن مرحوم می

(پس از اینکه مشروطه به انحراف کشیده شد و مفاسد این انحـراف یکـی پـس از 

م اساسـی بکنـد. شد مرحوم آخوند تصمیم گرفت به ایران برود و اقدا دیگر آشکار می

حدود پانزده نفر از علما اسم نوشتند که همراه ایشان به تهران بروند. من هم یکـی از 

آنان بودم. وسیله بیرون نجف آماده شـد. مرحـوم آخونـد شـب بـرای زیـارت بـه حـرم 
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حضرت امیر علیه السلام مشرف شد. صحیح و سالم بود. سحرگاه صدا بلند شد کـه 

دانسـتند اگـر  ایـادی انگلـیس مسـموم کردنـد؛ زیـرا می آخوند فـوت کـرد! ایشـان را

مرحوم آخوند به تهران برود مشروطه را دگرگون خواهد کرد و این بر خـلاف سیاسـت 

  ها بود.) و مصالح انگلیسی

  

ویـژه مرحـوم آخونـد   ای از دیگـر بزرگـان حـوزه علمیـه اصـفهان بـه اگر خاطره 

ــی ــقایی ،کاش ــان قش ــوم جهانگیرخ ــلا م ،مرح ــوم م ــارکیمرح ــدباقر فش  ،حم

 بیان کنید.  ملاحسین فشارکی و ...دارید و یا شنیده
ً
  اید لطفا

ــوده اســت. یکــی از  ــد کاشــی از فلاســفه و اهــل زهــد و کرامــات ب اســتاد: آخون

کـرد کـه:(مرحوم آخونـد کاشـی ازدواج  شاگردانش به نام شیخ محمد مفید نقـل می

ام پشـیمانم. بـا حـال  نگرفتـهگفت: من از اینکه همسـر  نکرده بود. به شاگردانش می

هگفت: اگر فردای قیامت پیامبر اکرم صلی  تأثر می
ّ
علیه وآلـه وسـلم از مـن سـؤال  الل

  ای؟ جوابی ندارم.) کند: چرا از سنّت من اعراض کرده

آقا سید محمدرضـا خراسـانی کـه مـدتی ریاسـت حـوزه اصـفهان را داشـتند و از 

ردند:(آخونـد کاشـی اخـلاق تنـدی ک شاگردان مرحوم آخوند کاشی بودنـد نقـل می

شد هر مطلبی را از ایشان سؤال کرد. یک وقتی سرحال بـود  داشت و همه وقت نمی

گفت: بـه دو علـت:  و در حجره هم کسی نبود پرسیدم: آقا! شما چرا ازدواج نکردید؟

یکی فقر و دیگری سوء خلق. من اخلاق خوبی ندارم. ترسیدم بنده خـدایی را اسـیر 

  خودم بکنم.)

کـرد:(من گـاهی اوقـات بـه حجـره آخونـد  یکی از شاگردان آن مرحـوم نقـل می

وقت برف زیادی باریده بود. رفـتم   کردم. یک رفتم و برای ایشان قلیان درست می می

حجـره ایشـان ببیـنم اگـر کـاری داشــته باشـند انجـام بـدهم. آخونـد گفـت: فلانــی 

  جوشی باشد خیلی طالبم. هام اگر کل گرسنه

مدم بیرون تا کشک تهیه کنم و غذا را درست کنم. تـا بـه سـالن مدرسـه از حجره آ

رسـیدم دیــدم در آن هــوای سـرد زمســتانی مــردی از عشـایر آمــده و ســراغ آخونــد را 

گیرد. او را به حجره آخوند راهنمایی کردم. به خدمت آخوند رسید. بعـد از سـلام  می

وند گذاشت و از آخونـد و احوالپرسی مقداری کشک که همراهش بود کنار حجره آخ
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  خداحافظی کرد و رفت!)

ها و سحرها ذکر: (یا سـبّوح و یـا  ای بوده است. شب العاده آخوند کاشی مرد فوق

های شـب  گفـت:(در نیمـه اش بلند بوده است. یکی از علمـا می قدّوس) او از حجره

او  هـا بـا کـردم کـه درخت شد من احساس می که یا سبّوح و یا قدّوس آخوند بلند می

  همنوا هستند!)

همرحوم آیت 
ّ
بروجردی در فلسفه از شاگردان ایشان بوده است. درباره مرحـوم  الل

  گفت:(آخوند هم در معقول مجتهد بود و هم در منقول.) آخوند کاشی می

های بزرگ اصفهان مرحوم جهانگیرخـان قشـقایی اسـت.  یکی دیگر از شخصیت

حوم آخوند کاشی در برابـر ایشـان اظهـار ای بوده است. مر العاده ایشان هم مرد فوق

 گوشه کوچکی می
ً
اند. یـک وقتـی  گیر و منزوی بوده کرده است. این دو بزرگوار نسبتا

گوید:امشب شب قدر است چه خوب است بـرویم  مرحوم آخوند به جهانگیرخان می

به یکی از مجالس مؤمنین و در دعا و مناجـات شـرکت کنـیم. مرحـوم جهانگیرخـان 

گذارند که مجلس آخوند ملا محمدباقر فشارکی که از علمای بـزرگ  . بنا میپذیرد می

کشند و به طـور  رسد عبا را بر سر می اصفهان بوده است شرکت کنند. شب که فرا می

  نشینند.  ای می شوند و در گوشه ناشناس وارد مجلس می

تـا گوید:(صـفات رذیلـه را از خـود دور کنیـد  مرحوم فشارکی خطاب به مـردم می

  شایستگی فیوضات پروردگار را پیدا کنید.)

کنـد:(جوان کنّاسـی  برای آماده کردن مردم جهت توبه و انابه داستانی را نقل می

شود که از حمام بیرون آمده است و راهی منـزل خـویش اسـت.  دلباخته خانمی می

دهـد. وقتـی کـه  کنـد. او را بـه درون منـزل راه می خانم روحیه جوان را احسـاس می

 دهد تا اینکه جوان خود را در آیینـه ببینـد! ای به دستش می شود آیینه جوان وارد می

بینـد  افکند سر و صـورت و لبـاس کثیـف خـود را می جوان همین که نظر به آیینه می

رود.  گذارد و از منـزل بیـرون مـی نماید و آیینه را به کناری می احساس شرمندگی می

دهـد: بـه دور از  پرسد. جـوان پاسـخ می جوان می خانم علت این دگرگونی حال را از

  انصاف است که من با این آلودگی در کنار تو بنشینم!)

کند ایـن دو بزرگـوار بـه شـدّت گریـه  مرحوم فشارکی وقتی این داستان را نقل می

  گیرند. بله این نشانه صفای دل و پاکی درون است.  کنند و تحت تأثیر قرار می می
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ارکی برادر آخوند ملا محمد بـاقر از علمـای کـم نظیـر بـود. آخوند ملا حسین فش

خیلی بر فقه مسلط بود. وقتی کـه مرحـوم آقـا سـید ابوالحسـن اصـفهانی و مرحـوم 

آینـد بعضـی از بزرگـان اصـفهان از  نائینی به عنوان اعتراض به رژیم عـراق بـه قـم می

  ند. رو جمله مرحوم ملا حسین فشارکی برای دیدن این آقایان به قم می

کننـد. مرحـوم فشـارکی اظهـار  ای را عنـوان می ای میرزا نائینی مسـئله در جلسه

گوید:(آخونـد  نماید. مرحـوم نـائینی بـا تعجـب می کند و مطالبی را بیان می نظر می

(کتـاب فقـه در سـینه  مرحوم فشارکی گفته بـود: کهنه ملایی است ما تازه چرخیم!)

  من است.)

ه گفته خـودش:(اگر ایـن اسـتفتائات یکجـا جمـع آن قدر استفتائات داشت که ب

  شود.) شود به اندازه دوره جواهر می

بنده با فرزند ایشان هم مباحثه بودم؛ لذا گاهی شاهد پاسخ مرحـوم فشـارکی بـه 

داد. ایــن بیــانگر تســلط  اســتفتائات بــودم. خیلــی ســریع بــه اســتفتائات پاســخ مــی

  العاده آن مرحوم بر فقه بود.  فوق

  

 اگــر از ایشــان آیــا حضــرت 
ً
عالی بــا مرحــوم اربــاب هــم آشــنایی داشــتید؟ لطفــا

  ای دارید بیان کنید.  خاطره

استاد: بله. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب قریب صدسال عمر کرد. مرد باسـواد و بـا 

تقوایی بود. از شاگردان مرحوم آخونـد کاشـی بـود. خیلـی اظهـار علاقـه بـه ایشـان 

رد:(یک روز درس مرحوم آخونـد حاضـر نشـدم. روز ک کرد. مرحوم ارباب نقل می می

  گفتم: رفته بودم زیارت قبور مؤمنین.  بعد که رفتم پرسید: دیروز کجا بودی؟

 فرمود: چطور تا اینان در دنیا بودند در کسب و کـار و بـازار رعایـت امـور شـرعی را

جنبــه علمیــت مرحــوم اربــاب  اند مــؤمنین!) انــد شــده نمــی کردنــد. حــال کــه مرده

العاده بود. مرحوم ارباب رفته بودند تهران برای معالجه. آقـایی از علمـای تهـران  وقف

ها  روند. همان جا مشکل فلسـفی را کـه سـال همراه پسرش به عیادت آن مرحوم می

 آن نشده بود از مرحـوم اربـاب سـؤال می
ّ

 آن بوده ولی موفق به حل
ّ

کنـد.  دنبال حل

دهـد و سـپس  ولـت سـن پاسـخ وی را میایشان بـا همـان حـال مریضـی و بـا آن که

  خواند.  اشعاری را از منظومه از حفظ می
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گوید:(این چنین باید درس خواند که هنوز اشعار منظومـه از  آن آقا به پسرش می

 می
ّ

  کند.) یادش نرفته است و مشکل مرا هم به این آسانی حل

  

فراگیـری  های قدیم از جمله حوزه اصفهان گویا تلاش و کوشش برای در حوزه 

ای از آن تـلاش تحسـین برانگیـز بـه یـاد  دانش چشمگیر بوده است اگر نمونـه

 بیان کنید. 
ً
  دارید لطفا

کرد که بسیار آموزنـده اسـت  استاد: مرحوم طیب از آن دوران داستانی را نقل می

کنم:(من یـازده سـال درس خـارج آقـا سـید محمـد بـاقر  و اکنون برای شما نقل می

م. در تمامی این مدت فقط یک بار درس ایشان تعطیل شـد. در ای شرکت کرد درچه

ای نبود؛ زیرا یک روز درس اول را گفته بـود کـه خبـر آوردنـد  تعطیلی آن روز هم چاره

ای فوت کرده است. آقا فرمود: خدا رحمـتش  برادر شما آقا سید محمدحسین درچه

کرده است: شـما  کند. خواست درس دوم را شروع کند که گفتند:آقا! ایشان وصیت

ایـن  اش نماز بگزاریـد. از ایـن روی ناچـار شـدند و درس را تعطیـل کردنـد.) بر جنازه

  ها و ساعات زندگی بسیار مایه عبرت است.  پشتکاری و تلاش و بهره گرفتن از لحظه

ـهتشبیه این را ما در مرحـوم آیـت 
ّ
العظمـی بروجـردی دیـدیم. تلگرافـی بـرای  الل

ه اخوی شما به رحمت خدا رفته است. ایشـان دسـتور دادنـد ایشان از بروجرد آمد ک

پیش از ظهر در مسجد بالاسـر مجلـس ختمـی برگـزار کردنـد. بعـدازظهر همـان روز 

طبق معمول جلسـه درس برگـزار شـد. بـدون اینکـه حتّـی یـک روز درس را تعطیـل 

  کنند. 

  

 از شــیوه درســی اســاتید بزرگوارتــان بگوییــد و اینکــه کــدام 
ً
ز ایــن یــک ا  لطفــا

  .  پسندیدیدها شما را جذب کرد و بهتر  شیوه

شـد. از بـاب  استاد: اساتید ما هرکدام خصوصیتی داشتند که مایه جـذب مـا می

مثال:استاد ما مرحوم آقا سید محمد نجف آبـادی از شـاگردان مبـرز مرحـوم آخونـد 

لـی گفت خی بود و تقریرات مرحوم آخوند را نوشته بود. بر همین اساس درسی که می

کـرد. از ذکـر  منظم و مرتب بود. در مدت کوتاه مطالـب اصـلی و اساسـی را بیـان می

کرد تقریر آنهـا هـم  اقوال مشابه پرهیز داشت. علاوه بر اینکه فهم مطالب را ساده می
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ام.  شد و من تقریـرات درس ایشـان را بـه طـور کامـل نوشـته برای شاگردان آسان می

اعتنـایی ایشـان بـه دنیـا بـود. در  بود تقـوا و بی جهت دیگر که خیلی ما را جلب کرده

 طلبـه زمان طلبگی ما اهل علم در سختی و فشار زندگی می
ً
ها. مـا  کردنـد خصوصـا

گذراندیم. با این همه وضع زندگی این اسـتاد بـزرگ  ها را بدون شام می بعضی از شب

 شـد بــرای مــا تــوجهی بــه دنیـا متحمــل می هایی کــه ایشـان بــه خـاطر بی و سـختی

  کرد.  ها را آسان می سرمشق بود و تحمل دشواری

ــهمرحــوم آیــت 
ّ
شــت. االعظمــی بروجــردی هــم ســبک مخصوصــی در درس د الل

ایشان اهل ابتکار بود. تسلط بسیار خـوبی بـر اصـول داشـت. از شـاگردان برجسـته 

آخوند خراسانی بود. معروف اسـت کـه آخونـد خراسـانی سـر درس بـه هـر اشـکالی 

هوقتی آیت  کرد ولی توجّه نمی
ّ
کـرد بـا عنایـت کامـل بـه آن  بروجردی اشـکال می الل

هداد. مرحوم آیت  گوش می
ّ
بروجردی بر فقه عامه نیز تسلط کامل داشت و بـه آراء  الل

  کرد.  آنان استناد می

  

هبه نظر حضرتعالی مرحوم آیت  
ّ
ـه بـه آراء  الل

ّ
بروجردی این سبک را یعنـی توج

  یات علمای شیعه از چه کسی اخذ کرده بود. عامه و تطبیق آن با آراء و نظر

هاستاد: مرحوم آیت 
ّ
بروجردی دو بار برای تحصیل به اصفهان آمده اسـت: بـار  الل

اول پنج سال و بار دوم چهار سال مانده است. نه سـال هـم در نجـف تحصـیل کـرده 

  اند.  است. اساتید نجف هیچ کدام سبک فقهی ایشان را نداشته

زا ابوالمعـالی فرزنـد حـاجی کلباسـی از اسـاتید ایشـان بـوده در اصفهان آقا میـر 

ـهاست. مرحوم آیت 
ّ
بروجـردی یـک وقتـی کـه صـحبت از میـرزا ابوالمعـالی شـد  الل

ـهفرمود:(مجلس آقا میرزا ابوالمعالی شبیه مجلس پیامبر صلی 
ّ
علیـه وآلـه وسـلم  الل

  شد.) بود. روحانیتی داشت که انسان سیر نمی

ای بـوده اسـت. اسـتادی کـه  حـوم آقـا سـید محمـد درچـهاستاد دیگر ایشان مر

 این روش را از وی گرفته باشد مرحوم آقا میرزا محمدتقی مـدرس فرزنـد آقـا 
ً
احتمالا

سید حسن مدرس معاصر شیخ انصاری و استاد میرزای شـیرازی بـزرگ اسـت. نقـل 

 کنند:(آقا میرزا محمد هاشـم کـه بـا مرحـوم میـرزای شـیرازی در درس آقـا سـید می

کنـد: آیـا  ای از مرحوم شیرازی سـؤال می اند طی نامه کرده حسن مدرس شرکت می
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میرزا تا سه سـال ایـن نامـه را پاسـخ  شیخ انصاری بالاتر است یا سید حسن مدرس؟

نویسـد: اگـر آقـا سـید حسـن مـدرس نجـف تشـریف  دهد. بعد از سه سـال می نمی

معنـای ایـن  کنیم.) ده مـیبیاورند ما در حوزه شـیخ انصـاری از وجـود ایشـان اسـتفا

سخن این است که مرحوم مدرس از شیخ انصاری بالاتر بوده اسـت. در هـر صـورت 

گویند: شیوه درس آقا میرزا محمدتقی مدرس فرزند آقـا سـید حسـن مـدرس تـا  می

حدودی شبیه شیوه درسی مرحوم بروجردی بوده است از این روی بعیـد نیسـت کـه 

اسـتاد خـود مرحـوم آقـا میـرزا محمـدتقی مـدرس مرحوم بروجردی ایـن شـیوه را از 

  گرفته باشد. 

  

ــلاب را از راهنمایی  ــد مــا و دیگــر ط ــود  در خاتمــه لطــف کنی هــای اخلاقــی خ

  مند سازید.  بهره

ـهکنم کـه انبیـاء صـلی  استاد: من که قابل نیستم. همان مطلبی را عرض مـی
ّ
 الل

حـال و توکـل بـر خداونـد در  اند: (رعایت تقوا یاد خـدا در هـر علیه وآله وسلم فرموده

 طلاب محترم را توصیه می همه امور.)
ً
کنم بـه تقـوا و جـدیت در امـر تحصـیل و  غالبا

اینکه قدر ایام جوانی را بدانند و مبادا این ایام گرانبهـا را تضـییع کننـد. متأسـفانه در 

ها تـا حـدودی کـم رنـگ شـده اسـت. ایـن بـرای  روزگار ما اخلاق و معنویت در حوزه

ها کـم شـده اسـت. اصـفهان کـه  داری ها خطرناک است. تهجدها و شب زنـده هحوز 

  ام بهتر از این نیست! چنین است. قم را هم خودم از نزدیک دیده

  

ــت دور شــدن حوزه 
ّ
هــا از امــور معنــوی و اخلاقــی در  بــه نظــر حضــرتعالی عل

  چیست. 

ت استاد: به نظر من از
ّ
سـت. اینـان یـا ها کناره گرفتن برخـی از بزرگـان ا جمله عل

اند و یا اینکه مأیوس هسـتند. ایـن درسـت نیسـت. بزرگـان بایـد بـه مـتن  کم حوصله

نس بگیرند تا طـلاب از معنویـت و روحانیـت آنـان اسـتفاده  حوزه
ُ
ها بیایند و با طلبه ا

  کنند. 

م امـروز وضـع زنـدگی بـا گذشـته  علت دیگر تجملاتی شدن زندگی
ّ
هاست. مسـل

شود زنـدگی را اداره کـرد.  ها نمی است که با این شهریه بسیار متفاوت است. طبیعی
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ای اندیشه نشـود عواقـب وخیمـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.  از این روی اگر چاره

همین امر از جدیت و تلاش طلاب در امر تحصیل نیز کاسته است به طوری کـه مـن 

نـدرت افـراد ها نگران هستم. اگر با همین وضـع پـیش بـرود آینـده بـه  از آینده حوزه

  ویژه در سطح مرجعیت.   قوی و ورزیده از حیث علمی خواهیم داشت به

  

ــذرت   ــرفتیم مع ــریفتان را گ ــت ش ــدیم و وق ــرتعالی ش ــه مــزاحم حض از اینک

  خواهیم.  می

  استاد: متشکرم. 

  



  

  

  حاج شیخ رمضانعلی املایی اللهّمصاحبه با حضرت آیت 

  

دنیا و زرق و برق آن روی گرداندند بـه عالمان دین در حوزه تشیع ساده زیستند از 

گاه برای دنیـا  خدا عشق ورزیدند و با خلق خدا فروتنانه و مهربانانه رفتار کردند و هیچ

و مقام به کرنش نایستادند و حقی را نادیده ننگاشتند که توانسـتند سـالیان سـال در 

هـای  های بـلا و بیابان های هدایت را برپا دارند و شیعه را از گرداب اوج بمانند و نشانه

  بی فریاد و خشک و سوزان رهایی بخشند و در شاهراه سربلندی و عزت راه نمایند. 

اگر روحانیت امروز بر آن است که در اوج بماند و عزتمندانه پرچم اسلام ناب را بـر 

ها بنشـیند و عشـق  ها درافتد و سخنش نفوذ یابد و در دل دوش بکشد و با ناهنجاری

ور سازد و نسلی را که امـروز بـه او  ها شعله هل بیت علیهم السلام را در سینهبه خدا و ا

های هدایت را چه آنان کـه  گزند به سرچشمه نور ره نماید باید مشعل سپرده شده بی

اند و چه آنان کـه اکنـون در اوج قناعـت و پارسـایی روزگـار  رخ در نقاب خاک کشیده

گرنه ره بـه جـایی نخواهـد بـرد و ایمـان و دیـن گذرانند فرا راه خویش قرار دهد و  می

  مردم را بر باد خواهد داد. 

هآیت 
ّ
املایی عشقی سوزان در سـینه دارد. عشـقی کـه اسـتادان و راهنمایـان  الل

اند: عشق به اسلام ناب و تشیع راستین کـه  ور ساخته اش شعله والا مقدار او در سینه

ه و عشـق بـه علـی علیـه السـلام کـه ور سـاخت اش شعله مرحوم رحیم ارباب در سینه

البلاغـه شـناس کـم ماننـد در تمـام  حاج میرزا علی آقـا شـیرازی عـارف بـزرگ و نهج

  زوایای وجودش باز دمیده است. 

او با این چراغ شب افروز و تاریکی زدا هم خود از گزندها به دور مانده و بر شـاهراه 

همیشه بیـدار خمینـی شـهر را از هدایت جوانی را به پیری رسانده و هم مردمان دیار 

  ها رهانده و چراغ دین را فرا راهشان افروخته است.  تاریکی

ای برگیـریم و بـه  خداوند به ما نیز توفیق داد از محفل روحانی آن بزرگمـرد رشـحه

دوستداران روشنایی و پاکی هدیه کنیم باشد هم ما را و هـم آنـان را در ایـن سـرا و آن 

                                                      
  2، ص88قم، شماره  علمیه حوزه اسلامی تبلیغات ، وابسته به دفترحوزه نشریه.  
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هءشا سرا مفید افتد. ان
ّ
  .  الل

  

با تشکر از حضرتعالی که قبـول زحمـت فرمودیـد و مـا را بـه حضـور پذیرفتیـد 

ــه تحصــیل و  لطــف کنیــد در ابتــدا شــمه ای از زنــدگی خــود چگــونگی آغــاز ب

  های راه بیان بفرمایید.  دشواری

درخوران سـده (خمینـی شـهر) بـه دنیـا آمـدم. یـک ق ۱۳۳۳اینجانب به سال  - 

ه چراغ عمر پدرم خاموش شد و من از نعمـت وجـود پـدر سال از عمرم نگذشته بود ک

کـار و تـلاش بـزرگ کـرد و  محروم شدم. بار زندگی بر دوش مادرم افتاد. مادرم مـرا بـا

ــه  ــان ب ــر کودک ــد دیگ ــودکی مانن ــاخت. در دوران ک ــراهم س ــرا ف ــیل م ــه تحص زمین

ایـد کـار خانه رفتم و در آنجا قرآن آموختم. به خاطر تنگناهـای مـالی و اینکـه ب مکتب

کـردم تــا مخــارج زنـدگی تــأمین شــود نتوانسـتم در دوران نوجــوانی و جــوانی بــه  می

ای که به تحصیل علـوم دینـی داشـتم در  تحصیل بپردازم. از این روی به خاطر علاقه

سن بزرگی تحصیل علوم دینـی را آغـاز کـردم. البتـه در ضـمن کـار؛ مـن همیشـه بـا 

شـدم. جـامع المقـدمات را در  حاضـر می رفتم و پـای درس لباس کار به مدرسـه مـی

سده در نزد سید مصطفی ابطحی فروشانی خواندم و سپس راهـی اصـفهان شـدم و 

مشغول تحصیل گردیدم. دوره رضاخان بود و وضع حوزه بسیار آشـفته بـود و طـلاب 

ه هم پراکنده. بیشتر علما به روستاها و قصبه
ّ
های خود رفته بودنـد. مـدارس  ها و محل

علما و فضلا بود. حوزه خیلی خلـوت بـود. درس خوانـدن بـرای همگـان بـا خالی از 

تر. مـن  های بسیاری همـراه بـود و بـرای مـن دشـوارتر و سـخت ها و سختی دشواری

رفتم مـأموران دولتـی بـرای مـن  چون با سر و وضع و لبـاس کـارگری بـه مدرسـه مـی

و مقـداری از کردند. در هـر صـورت موفـق شـدم مقـدمات  بیشتر مزاحمت ایجاد می

سطوح عالیه را در حوزه اصفهان بخوانم. برای ادامه تحصـیل و درک محضـر بزرگـان 

به حـوزه قـم رفـتم و پـس از چنـد سـالی اسـتفاده از آن فضـای معنـوی و حضـور در 

محضر بزرگان به اصـفهان برگشـتم و بـه فراگیـری علـوم دینـی ادامـه دادم و بعـد بـه 

  گار شدم. جا ماند  خمینی شهر آمدم و در همین

  

در دور اول پیش از آنکه به حوزه قم تشریف ببرید در حوزه اصـفهان از محضـر 
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  اید؟ چه اساتیدی بهره برده

در حوزه اصفهان در این برهه خداوند توفیق داد که از محضـر بزرگـان بسـیاری  - 

، برم:شیخ یحیی فقیه ایمانی سـیوطی بهره ببرم که در این جا از یک یک آنان نام می

ـهمحمد علی عالم حبیب آبـادی مغنـی و حاشـیه ملاعبد شیخ
ّ
حـاج سـید علـی ، الل

ای بخشـی  اصغر برزانی متخصص در قوانین و از شاگردان آقا سید محمد باقر درچـه

آقـا سـید ، حاج میرزا اسماعیل معـزّی اصـفهانی بخشـی دیگـر از قـوانین، از قوانین

اس صـفی بخشـی از آقـا سـید عبـ، محمد باقر ابطحی سدهی مطول و شـرح لمعـه

حاج شیخ عبـدالجواد فریـدنی ، معالم درایه رجال شرح نفیسی و مقداری از قانونچه

حـاج سـید هـادی حجـازی فروشـانی مقـداری از ، اصفهانی بخشی دیگـر از معـالم

  حاج آقا رحیم ارباب رسائل مکاسب و کشف المراد. ، کفایه

  

در آن حـوزه بـه حضرتعالی چـه زمـانی بـه حـوزه قـم وارد شـدید و چنـد سـال 

  تحصیل پرداختید و در حوزه درسی چه کسانی شرکت جستید و بهره بردید؟

در اصفهان بودم که مرحـوم آقـا سـید ابوالحسـن اصـفهانی چشـم از دنیـا فـرو  - 

بست. پنجاه روز از رحلت ایشان گذشته بود کـه وارد حـوزه قـم شـدم. در ایـن زمـان 

همرجعیت و زعامت شیعه بر عهده آیت 
ّ
  روجردی قرار گرفته بود. ب الل

ــام:  ــات عظ ــرات آی ــر حض ــدم و از محض ــال مان ــار س ــم چه ــه ق ــوزه مقدس در ح

محمدتقی خوانساری و بروجردی بهره بـردم. در محضـر  ،مرعشی نجفی ،گلپایگانی

در محضـر آقـای مرعشـی نجفـی کفایـه ، آقای گلپایگانی باقی مانده کفایه جلد اول

در محضر آقـای بروجـردی ، ساری خارج فقهدر محضر آقا محمدتقی خوان، جلد دوم

  خارج فقه. 

  

چه شد حوزه قم را ترک گفتید و به اصفهان برگشتید و در ایـن دوره در حـوزه  

هایی بهره بردید و بـا کـدام یـک از آنـان  اصفهان از حوزه درسی چه شخصیت

  بیشتر مأنوس بودید؟

که در قم بمانم؛ از ایـن  پس از آنکه تشکیل خانواده دادم دیگر برایم مقدور نبود - 

روی به اصفهان برگشتم و شکر خدای در این حوزه توفیـق یـافتم از محضـر بزرگـانی 
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کسـب فـیض  )۲( و مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی )۱( چون مرحوم رحیم ارباب

  کنم. 

وقتی بـه حـوزه اصـفهان آمـدم مرحـوم اربـاب خـارج فقـه بحـث صـلات جمعـه 

کردم. مـن  مود و من در درس اصول ایشان هم شرکت میفر فرمود. اصول نیز می می

مدت طولانی در خدمت مرحوم ارباب و ملازم ایشان بودم. ایشان تا وقتـی کـه زنـده 

بود مـن از محضرشـان اسـتفاده بـردم. اخـلاق و رفتـار و مـنش و بزرگـواری و دانـش 

اه و ها سبب شد که چهـل سـال همـر  گسترده ایشان مرا جذب کرده بود و این ویژگی

  ملازم و در خدمت آن بزرگوار باشم. 

هــای دیگــری ماننــد: رجــال درایــه مقــداری از قانونچــه و نفیســی تفســیر  درس

البلاغه را خدمت مرحوم حاج میرزا علی آقا شـیرازی فـرا گـرفتم و  البیان و نهج مجمع

با ایشان هم بسیار مأنوس بودم. یک ماه هم در درس تفسیر حـاج سـید علـی نجـف 

  شد.  اضر شدم. این درس فقط در ماه مبارک رمضان گفته میآبادی ح

  

ها آن چنان کـه  مرحوم ارباب را شاید حوزه اصفهان بشناسند؛ امّا دیگر حوزه 

هـای اخلاقـی معنـوی و  باید شـناختی از ایشـان ندارنـد. لطـف کنیـد از ویژگی

  رمایید. ها و مطالبی را برای ما و خوانندگان بف جایگاه علمی آن بزرگوار نکته

مرحوم اربـاب دیـدنی بـود. محاسـن اخلاقـی ایشـان را انسـان بایـد از نزدیـک  - 

ــود. در اخــلاق و رفتــار و مــنش  دیــد. نمی می شــود وصــف کــرد. او خــالق اخــلاق ب

شــــد. یکــــی از دوســــتان  هــــا پیــــدا نمی هــــایی داشــــتند کــــه در کتاب ویژگی

ــران بیــایم خــدمت گفت:(هنگــامی کــه می می ــه ای آقــا جمــال  خواســتم از نجــف ب

گلپایگانی رسیدم ایشان فرمود: وقتی اصـفهان رفتـی حـاج آقـا رحـیم اربـاب را رهـا 

ـهیا مرحوم آیـت  نظیر یا کم نظیر است.) نکن. مانند ایشان در نجف بی
ّ
بروجـردی  الل

  فرمود: (عالم عامل).  درباره ایشان می

  کنم: یان میدر این جا چند ویژگی اخلاقی ایشان را که به یاد دارم برای شما ب

. پیشی گرفتن در سلام: ایشان با آن موقعیت و جایگاه علمی و شخصـیتی کـه ۱

رفـت  کرد در سلام بـر دیگـران پیشـی بگیـرد. در خیابـان کـه راه می داشت سعی می

رسید پیش از آنکه سرشان را بلنـد کننـد بـه  وقتی به کارگران شهرداری و رفتگران می
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گذاشت. در راه رفتن بر طلبـه سـبقت  احترام می کرد. به طلاب خیلی آنان سلام می

  گذاشت.  بود که خیلی احترام می ویژه اگر سید می گرفت به نمی

. با احترام یاد کردن از دیگران: در تمـام چهـل سـالی کـه در خـدمت ایـن مـرد ۲

بزرگ بودم حتی یک بار نشنیدم که از کسی به بدی یاد کند و یا درباره کسـی سـخن 

و یا سوء تعبیر بکند. در مواردی کـه بـا دیگـران اخـتلاف نظـر فقهـی  ناشایستی بزند

فرمود: نظـر آقایـان را  فهمیم و یا می فرمود: ما این طور می داشت با فروتنی تمام می

  نفهمیدیم. 

. تسلط بر هوای نفس: یک وقتی شخصی آمد خدمت ایشان عـرض کـرد: آقـا ۳

هـا و مـادرم در یـک منـزل  اخوی مشکلی دارم مرا راهنمایی بفرماییـد: گفـت مـن بـا

های خـانوادگی و  ها رفت وآمدها و نشسـت و برخاسـت کنیم. در معاشرت زندگی می

خـواهم از بـرادران جـدا  فامیلی امکان دارد چشمم به نامحرم بیفتد؛ از ایـن روی می

آقـا فرمـود: (بـه  شـود چـه کـنم؟ شوم و منزل مستقلی بگیرم؛ ولی مادر راضـی نمی

  کنید و جدا نشوید و مواظب باشید چشمتان به نامحرم نیفتد. حرف مادر گوش 

 من حدود چهل سال شرایطی مانند شما را داشتم و چشمم بـه نـامحرم نیفتـاد.)

یک بار سخن از نظر کردن به نامحرم و حفظ چشم پیش آمد فرمود:(تا به حـال یـک 

 فرمـود  ایـن سـخن را وقتـی می بار هم چشمم به نامحرم نیفتـاده اسـت!)
ً
کـه تقریبـا

گذشت. همچنین در اواخر عمر شریفشان بـود کـه  هشتاد سال از سن مبارکشان می

ام!) در اواخـر عمـر  سخن از غیبت پیش آمد فرمود: (تاکنون یک بار هم غیبت نکرده

شریفشان بود که دکتر به خاطر مریضی کهولـت سـن گفتـه بـود نبایـد روزه بگیریـد. 

  یک روز روزه از من قضا نشده است.)ایشان نپذیرفت و فرمود: (تاکنون 

رفتاری با مردم: با آنکه اهل زهد عبادت و معنویت و حتـی ریاضـت بـود  . خوش۴

کرد. مـردم را  رفتاری می گزید. با مردم خیلی خوش ولی از اجتماع و مردم دوری نمی

گفـت. بـه شـاگردان بسـیار سـفارش  داشت و با علاقه بـا آنـان سـخن می دوست می

رس بخوانید عبادت بکنید تلاش بورزید و در اجتماع هـم حضـور داشـته کرد: (د می

رفتاری و خوش برخوردی و رفتار نیـک را تنهـا بـا مسـلمانان نداشـت  خوش باشید.)

کـرد.  بلکه با غیر مسلمانان و اهل کتاب نیز مهربان بود و با روی باز با آنان برخورد می

شـوم: اخـوی ایشـان بـا  شان را یادآور میدر اینجا از باب نمونه یکی از برخوردهای ای
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ای انجــام داده بـوده و مبلغـی را بایــد در چنـد نوبـت بــه وی  شـخص یهـودی معاملـه

داده است. چون به مسافرت رفته بوده پول را نزد مرحوم ارباب گذاشته تا ایشـان  می

شـده یهـودی بـه منـزل  سر موعد به شخص یهودی تحویل دهـد. سـر موعـد کـه می

گرفته اسـت. مرحـوم اربـاب در ایـن مـدت بـا ایـن  آمده و پول را می ب میمرحوم اربا

شـود. روزی  مند می کند که یهودی به ایشان بسیار علاقه ای رفتار می یهودی به گونه

گوید: اجازه بدهید تورات را خدمت شما بیـاورم مطالعـه کنیـد و  به مرحوم ارباب می

د. یهودی کتاب آسـمانی خـود را بـرای آقـا پذیر  نظر خود را درباره آن بفرمایید:آقا می

فرماید:(به نظر من این کتابی کـه در دسـت شماسـت  آورد. آقا پس از مطالعه می می

به نام تورات آن تورات آسمانی نیست. این کتاب تحریف شـده اسـت؛ زیـرا امـوری را 

 آقـا و ایـن تـوان آنهـا را پـذیرفت.) دهـد کـه بـه هـیچ وجـه نمی به پیامبران نسبت می

شـوند و یهـودی تحـت  شخص یهودی در این باره وارد بحث و گفت گـوی علمـی می

ای  آید و هدیـه گیرد و روزی به در منزل آقا می تأثیر برخورد منطقی و نیک آقا قرار می

گویـد: انگشـتری اسـت بـرای  پرسـد چیسـت؟ یهـودی می کند. آقا می تقدیم آقا می

گویــد: بــر ایــن انگشــتر نــام  هــودی میپــذیرد. ی ام. آقــا نمی حضــرتعالی هدیــه آورده

چهارده معصوم نوشته شده و شایسته شماست و درست نیست دست مـا باشـد. آقـا 

پذیرد. از این گونه رفتارهای شایسته و سـتودنی بـا خلـق خـدا بسـیار داشـت. در  می

کرد. بارهـا بـا تأسـف و انـدوه  کمک به مردم و یاری تنگدستان از هیچ چیز دریغ نمی

فروختم شاید جان یک نفـر  ر سال قحطی اگر بقچه حمام خود را هم میگفت:(د می

  کرد ولی متأسفانه این کار نشد.) از گرسنگی نجات پیدا می

آید آن مرحـوم هـر چـه داشـته در راه مـردم قحطـی زده بـذل  از این سخن بر می

  د. کن کرده و از اینکه بقچه حمام خود را نفروخته که خرج آنان بکند اظهار تأسف می

  

کـرد و وضـع زنـدگی ایشـان چگونـه  مرحوم ارباب از چه راهی امرار معـاش می 

  بود؟

کـرد. البتـه  ایشان ارباب زاده بود و املاکی داشت و از همان راه امـرار معـاش می

  در تقسیم اراضی املاک ایشان را گرفتند و به کشاورزان دادند. 

یشـان را گرفتـه بودنـد و بـه های ا ای از کشاورزانی که زمین یادم هست روزی عده
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خواستند مکه برونـد و قصـد داشـتند آقـا را ببیننـد. بـه آقـا خبـر  آنان داده بودند می

خواهند شـما را ببیننـد. آقـا سـکوت کـرد و دربـاره  ای از کشاورزان می دادند که عده

ها چیزی به آنان نفرمود. مرحوم ارباب اهـل کـار بـود. در هشـتاد سـالگی مـن  زمین

  کشید تا حوض منزل را آب کند.  دیدم که از چاه آب می ایشان را

  

  ایشان چه موضعی در برابر رژیم پهلوی داشت؟ 

ایشان با رژیم پهلوی مخالف بود. در برابر رژیم پهلوی موضع مخـالف داشـت و بـا 

مأموران دستگاه در موضوع اتحاد لباس برخورد کـرده بـود. ولـی از آنجـا کـه ایشـان 

  گرفت.  رف مأموران حکومت کمتر مورد آزار و اذیت قرار میمعمم هم نبود از ط

  

مرحوم ارباب لباس اهل علم را نپوشید و معمم نبوده آیا دلیل خاصـی داشـته  

  است؟

دیـد کـه معمـم شـود. شـاید  ایشان اهل منبر نبود؛ از این روی گویا نیـازی نمی - 

ی کـرد سـفارش دلیل اصلی که وی از پوشیدن لباس اهل علم تا آخـر عمـر خـوددار

استادش مرحوم آخوند کاشی بوده باشد. وی با اینکه لباس اهل علم بـر تـن داشـته 

با لباس پوشیدن مرحوم ارباب مخالف بوده اسـت. مرحـوم اربـاب یـک بـار در نجـف 

شنود که استادش آخوند کاشـی ناراحـت شـده  پوشد و وقتی می لباس اهل علم می

  پردازد.  خص معمولی به درس و بحث میآورد و به صورت ش لباس را از تن درمی

  

مرحوم ارباب از محضر چه کسـانی بهـره بـرده بـود؟و اگـر از ایشـان خـاطره و  

  اید و به یاد دارید بیان بفرمایید.  ای درباره آنان شنیده نکته

اند  اساتید مشهور و کسانی که بیشترین نقش را در تعلیم و تربیت ایشان داشـته - 

 )۴(مرحوم جهانگیرخان قشـقایی )۳(عظام: مرحوم آخوند کاشیاند از آیات  عبارت

  .  )۵(ای مرحوم سید محمد باقر درچه

 گفــت: کــرد. می مرحـوم اربــاب از نیـروی عقــل جهانگیرخـان خیلــی تعریـف می

(جهانگیرخان قشقایی دو بار به دنیا آمده است یک بار بـرای تجربـه و یـک بـار بـرای 

  عمل).



 ارباب رحیم آقا حاج علامه   ۱۰۴

 

ایشـان در  آقای جهانگیرخان اعلم است یا فلانـی؟یک وقتی از ایشان پرسیدند: 

  جواب فرمود:

گـویم: آقـای جهانگیرخـان اعقـل  گویم جهانگیرخان اعلـم اسـت ولـی می (نمی

  است.)

گفـت: وی  کـرد و می البلاغه مرحوم جهانگیرخان خیلی تعریـف می از درس نهج

. چنـد کـرد در تمثیل ید طولایی داشت. از مرحـوم کاشـی خیلـی بـه بزرگـی یـاد می

ویژگی آن مرحوم از جمله نماز وی ایشان را خیلی به خود جذب کرده بود تا آنجـا کـه 

  فرمود: (نماز مرحوم آخوند کاشی افتخار اسلام و ما بود.) می

المثل بوده از جهت حال و توجهی که به ایشـان دسـت  نماز مرحوم کاشی ضرب

ه کـه برخـی بـه ایـن گمـان ای بـود گونـه داده است. این دگرگونی حال در نماز به می

 رود پـس نمازشـان باطـل اسـت! اند چون ایشان از حال عادی بیرون می افتاده بوده

درباره حالات معنوی آخوند کاشی مرحوم ارباب از قول مرحوم آقـا سـید محمدرضـا 

(شبی وارد مدرسـه صـدر شـدم از همـه  کرد: خراسانی رئیس حوزه اصفهان نقل می

شنیدم. درمانده بـودم کـه مرکـز ایـن صـدا کجاسـت؟  یوس موح و قدّ جا صدای سبّ 

داخل یا بیرون مدرسه. به جستجو پرداختم. متوجه شـدم مرکـز صـدا حجـره آخونـد 

  کاشی است.)

کرد:(یک روز شخصی آمـد خـدمت مرحـوم کاشـی و یـک  مرحوم ارباب نقل می

ضـر شـد ریال و یا نیم ریال به ایشان داد. ایشان گرفت. ما تعجب کردیم چطور آقا حا

این مبلغ ناچیز را بگیرد؟ تا اینکه روزی در ضمن بحـث فرمـود: معطـی خداسـت. از 

این فرمایش ایشان فهمیدم آن روز که آن مبلغ ناچیز را پذیرفت بر اسـاس ایـن تفکـر 

دهد خداست و معطی را در نظر داشته نه آن شـخص را  بود که در هر صورت آنکه می

  و مقدار پول را.)

فرمـود:(روزی  وم کاشـی در بـه کـار بـردن الفـاظ و تعبیـرات میدرباره دقت مرح

شخصی که فرزندش را از دست داده بود به نزد آقا آمد و انتظـار داشـت کـه آقـا بـه او 

تسلیت بگوید؛ لذا طبق معمول عرض کرد: فرزندم از دنیا رفت و عمـرش را بـه شـما 

یی؟ اگـر عمـر داشـت گـو ایشان تا این جمله را شنید با تندی گفت: چه می بخشید!

ایشان حاضر نبود تـا  چرا مُرد؟ اگر نداشته که مرده چه چیز را به من بخشیده است؟
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  این مقدار سخن خلاف واقع گفته شود.)

  

های  روش مرحوم ارباب در تدریس فقه و اصول چگونه بود و بیشتر به دیـدگاه 

  کدام یک از فقیهان توجه داشت؟

مـتن بخوانـد حتـی درس خـارج را از روی مـتن  در تدریس مقید بود که از روی - 

کرد. استاد ایشان مرحوم کاشی نیز چنین بـوده اسـت. در اصـول چـون  تدریس می

کـرد و در  های شیخ انصاری توجه داشت متن رسـائل را تـدریس می بیشتر به دیدگاه

کـرد. البتـه  فقه چون بیشتر به صاحب جواهر توجه داشت متن جواهر را تدریس می

های  ریاض و یا مکاسب هم نظر داشت. این بدان معنی نبـود کـه بـه دیـدگاه به شرح

ایشان نقدی نداشته باشد و با هر آنچه آن بزرگواران گفتـه بودنـد موافـق باشـد. خیـر 

پــذیرفت و دیــدگاه خــود را مطــرح  کــرد و نمی های آنــان مخالفــت می گــاه بــا دیــدگاه

  کرد.  می

  

سائل فقهی دیدگاه خاصی داشته است. اگـر ای از م گویا مرحوم ارباب در پاره 

  چنین است لطف کنید چند مورد را بیان بفرمایید. 

کـرد. از  بله ایشان در چند مسئله فقهی نظـرش بـا نظـر دیگـر بزرگـان فـرق می - 

جمله:در مسئله خمس بر این عقیده بود که تمام خمس حق سادات است و باید بـه 

شوهر بر این نظـر بـود کـه زن هماننـد شـوهر از آنان داده شود. در مسئله ارث زن از 

  برد زمین باشد یا غیر زمین.  تمام ترکه همسر ارث می

دانست و بـرای ایـن منظـور بـه اطـلاق ایـن آیـه  همچنین نماز جمعه را واجب می

کرد:(یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوة من یـوم الجمعـه فاسـعوا  شریفه تمسک می

ــهالـی ذکــر 
ّ
البیـع ذلکــم خیــر لکــم ان کنـتم تعلمــون و اذا قضــیت الصــلوة ذروا  و الل

  فانتشروا فی الارض.)

کردنـد قبـول  ایشان اجماعی را که بعضی به آن برای تقیید اطلاق آیه تمسک می

  فرمود: اجماع ثابت نیست.  نداشت و می

  

  های غیر فقهی و اصولی چگونه بود؟ تسلط ایشان در دانش 
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طلاعات بسیار خـوبی داشـت کـه بـه هنگـام نیـاز بـه در تاریخ حدیث و تفسیر ا - 

(به مکـه  کرد: آمد. خود ایشان نقل می کرد و از عهده برمی خوبی از آنها استفاده می

خوانـد. در بـین خطابـه گفـت:  مشرف شده بودم خطیب مسـجدالحرام خطابـه می

) مـن از ایـن سـخن نادرسـت بسـیار ناراحـت شـدم. همـان جـا 
ً
(مات ابوطالب کـافرا

وگو کـنم. تـا اینکـه در مکـه یـا مدینـه [تردیـد از مـن  تی پیش نیامد تا با او گفـتفرص

است] به وی برخوردم. گفتم: من فلان روز پای صحبت شما بودم مطلبی نسبت بـه 

اشـعاری را بـرای وی خوانـدم  ابوطالب گفتید که صحیح نیست. گفت: به چه دلیل؟

اشعار را رد نکرد ولی گفت: در کتـاب که گواه روشنی بودند بر مسلمانی ابوطالب. او 

کننـد. گفـتم:  صحیح بخاری اخباری برخلاف این است و همان سخن مرا تأییـد می

شـود نسـبت بـه یـک چنـین موضـوع مهمـی  آن اخبار جملگی آحادند و به آنها نمی

  استناد کرد. 

گفت: این اخبار متواترند نه آحاد. گفتم: ایـن ادعـا نیـز صـحیح نیسـت و بـرایش 

  ل آوردم.)دلی

دهـد کـه مرحـوم اربـاب در زمینـه تـاریخ حـدیث و حتـی  وگو نشـان می این گفت

  احادیث اهل سنت اطلاعات عمیقی داشته است. 

  

علی شیرازی بوده اسـت.  یکی از اساتید بزرگوار شما عالم ربانی مرحوم میرزا 

یگـر ای از این مرد بـزرگ بـه یـاد داریـد بـرای اسـتفاده مـا و د اگر خاطره و نکته

  طلاب عزیز بیان بفرمایید. 

ایشان عالمی به تمام معنـی جـامع بـود. بـا اینکـه جـامع بـود امّـا از فتـوا دادن - 

کرد. مرد عالم زاهد و عابـد و اهـل سـیر و سـلوک بـود. بـا ایـن حـال از  خودداری می

دانم از خود ایشان شـنیدم یـا از مرحـوم اربـاب  گزید. نمی اجتماع و مردم دوری نمی

(دایی من در نجـف بـا اینکـه تـاجر بـود و بـه کـار  قول ایشان برایم نقل کرد که:که از 

تجــارت اشــتغال داشــت در قنــوت نمازهــای مغــرب و عشــای خــود دعــای کمیــل 

خواند. او یک تـاجر بـود و  های جمعه دعای ابوحمزه ثمالی را می خواند و در شب می

  فرمود]). و تأسف می کرد ما چطور؟ [این را بارها با تأثر این چنین عمل می
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  اید؟ هایی را در خدمت ایشان فرا گرفته چه درس 

ــی و نهج ــه و نفیس ــداری از قانونچ ــه و مجمع مق ــان  البلاغ ــدمت ایش ــان را خ البی

البیـان تـرجیح  ام. این را هم عرض کنم که ایشان جوامع الجامع را بـر مجمع خوانده

س خـارج شـروع نکـرده بـودم البلاغه ایشـان تـا زمـانی کـه در داد. در درس نهج می

هـا در  گفـت: خیلی البلاغـه می کردم. ایشـان در مدرسـه صـدر نهج مرتب شرکت می

ای از او  آمدنـد و دوسـت داشـتند چنـد کلمـه این درس فقط برای ایمـان ایشـان می

گذاشـت. خیلـی هـم مختصـر  بشنوند. سخنان آن بزرگوار در شنوده خیلی تـأثیر می

هـای حضـرت علـی  ای مربوط بـه خلفـا و مظلومیته کرد. بیشتر خطبه صحبت می

  کرد.  علیه السلام را بیان می

  

  هایی؟ اید چه کتاب حضرتعالی آیا تدریس هم داشته 

ام. در کنـار تحصـیل تـدریس هـم  هـایی داشـته بله در اصفهان به تناسب درس - 

کردم: مقدمات شرح لمعه مقداری از رسائل و مکاسب ولی همیشـه بـه تحصـیل  می

ر علاقه داشـتم تـا تـدریس؛ از ایـن روی بیشـتر عمـرم را در راه تحصـیل صـرف بیشت

  داشتم.  تر می ام و این را من بسیار خوش کرده

  

  های علمی و فرهنگی دارید.  اکنون چه فعالیت 

دهم: ارشاد موعظـه  کارهای معمولی که یک روحانی باید انجام بدهد انجام می - 

بـر پاسـخگویی بـه مسـائل شـرعی مـردم. امامـت بیان مسائل مورد نیـاز مـردم در من

جماعت مسجدی را هم به عهده دارم. البته دوست نداشتم امام جماعـت باشـم. بـه 

دستور حاج آقا رحیم اربـاب بـه ایـن کـار وادار شـدم. ایشـان بـه مـن دسـتور داد کـه 

امامت جماعت این مسجد را بر عهده بگیرم و هـر چـه عـذر آوردم قـانع نشـد نـاگزیر 

  فتم. پذیر 

  

با اینکه بیشتر عمر حضرتعالی در راه تحصـیل علـوم دینـی صـرف شـده و بـه  

ایـد و از چـه  اید زنـدگی خـود را چگونـه اداره کرده کارهای جنبی کمتر پرداخته

  کردید؟ راهی بخصوص در دوران تحصیل امرار معاش می
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حـال  کردم. از هر کاری روی گردان نبودم. در عـین من در کنار تحصیل کار می - 

شد. اگر تـلاش و زحمـت ایشـان  بخش عمده مخارج ما از کدّ یمین مادرم تأمین می

توانستم به تحصیل ادامه بدهم. افزون بر این قناعت همسرم نیز بود کـه راه  نبود نمی

  تحصیل را بر من هموار کرد. 

  

ایــد: مرحــوم حجــة  منــد بوده حضــرتعالی از نعمــت وجــود فرزنــد صــالح بهره 

مسلمین آقا شیخ محمدحسین املائی کـه از یـاران امـام و انقـلاب الاسلام وال

بود و متأسفانه در سانحه رانندگی چشم از جهـان فروبسـت حـال اگـر دربـاره 

ای داریـد  ایشان و چگونگی آشنایی آن مرحوم با امـام خمینـی خـاطره و نکتـه

  بفرمایید. 

دکی که او را بـا فرزندم محمدحسین خیلی با هوش و استعداد بود. در همان کو - 

فرمـود: (بچـه خـوش اسـتعدادی  بـردم. ایشـان می خودم به منزل مرحوم ارباب می

ه سالگی پـیش مـن شـرایع می
ُ
خوانـد. در دوازده سـالگی شـرح لمعـه را  است.) در ن

شروع کرد و بعد هم برای ادامـه تحصـیل بـه قـم رفـت. در قـم بـا مرحـوم امـام آشـنا 

کند و زمانی که امام بـه عـراق تبعیـد شـد  یدا میشود و علاقه شدیدی به ایشان پ می

آقا محمدحسین هم به عراق رفت و تا پیـروزی انقـلاب اسـلامی در کنـار امـام مانـد. 

هگفت: فقط امام آیت  خیلی به امام ارادت داشت. می
ّ
العظمی است. امام هـم بـه  الل

ب یـک ایشان علاقه داشت و محمدحسین را به فرزنـدی پذیرفتـه بـود. پـس از انقـلا

وقتی خدمت امام رسیدم. حضرت ایشان خیلی به من لطـف فرمـود و گـرم گرفـت و 

  صحبت بین من و ایشان طولانی شد به طوری که مایه تعجب اطرافیان شده بود. 

شـناخت. ایشـان  پس از پیروزی هم در خدمت امام و انقلاب بـود و سـر از پـا نمی

گ زده بودنـد کـه اگـر ممکـن اسـت بـه تازه از خارج به تهران آمده بود و خـانواده زنـ

(مـن از  اصفهان بیایید تا خویشان و نزدیکان ایشان را ببیننـد. در جـواب گفتـه بـود:

پدرم آموختم که باید به فقیران و تهیدستان رسیدگی کـرد. پـدرم همیشـه دم از فقـرا 

 زد. الآن وقت کمک به فقرا و تهیدستان فرا رسیده است. در این فرصتی که بـرای می

تــوانم بــه چنــد خــانواده  آمــدن بــه اصــفهان و دیــدن خویشــان بایــد صــرف کــنم می

مستضعف سر بزنم و به آنان رسیدگی کنم که به نظر من اهمیت ایـن بیشـتر اسـت از 
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  آمدن به اصفهان. برای آمدن به اصفهان وقت هست.)

  

ه بفرمایید.  در پایان موعظه 
ّ
  ای برای ما و خوانندگان مجل

ای را  زی ندارم. از حضرت امیر علیـه السـلام بـرای شـما موعظـهمن از خود چی - 

کنم. شخصی آمد خدمت حضرت امیر علیه السـلام و عـرض کـرد: عظنـی.  نقل می

  (لاتکن ممن یرجوا الاخرة بغیر عمل.) حضرت فرمود:

از آنانی نباش که بدون عمل به آخـرت امیدوارنـد. عمـل و کـار لازم اسـت. بـدون 

هبه آخرت امیدوار بود. پیامبر اکرم صلی شود  عمل و کار نمی
ّ
علیه وآله وسـلم هـم  الل

(اشد الاعمال ثلاثـة: مواسـاة الاخـوان فـی المـال  ترین کارها را بیان فرموده: سخت

هوذکر 
ّ
  علی کل حال و انصافک عن الناس.) الل

ترین است: مواسات در مال با برادران دینی. یاد خدا در همه حـال  سه کار سخت

  انصاف با مردم.  و رعایت

  

  خواهیم.  از اینکه مصدع اوقات شریف شدیم معذرت می 

  موفق باشید.  - 

  

  ها: یادداشت

ش.) حکیم و فقیه مجتهد و ۱۳۵۵ق. / ۱۳۹۶ـ  ۱۲۹۷. حاج آقا رحیم ارباب (۱

از مدرسان علوم قدیمه. پدرانش همه از اعیان قریه چرمهین از قرای معـروف لنجـان 

عقــار بودنــد و بــدین ســبب بــه لقــب (اربــاب) خوانــده  اصــفهان و صــاحب ضــیاع و

ــرخانه  می ــم س ــزد معل ــانوادگی ن ــب خ ــدماتی را در مکت ــیلات مق ــدند. وی تحص ش

آموخت. آنگاه به اصفهان رفت و علـوم ادبـی را نـزد سـید محمـود کلیشـادی و فقـه و 

ای و سـید  اصول را در محضر حاج میرزا بدیع درب امامی آقا سید محمد بـاقر درچـه

والقاسم دهکردی آموخت. امّا بزرگترین استادش آخوند کاشانی بود که در خـدمت اب

او انواع علوم و فنون از فقه و اصول و کلام و فلسفه و ریاضی و هیئت را فـرا گرفـت. او 

را باید در واقع بزرگتـرین وارث و شـاگرد خـاص الخـاص آخونـد کاشـانی دانسـت. در 

متوسط بـین اصـولی و اخبـاری داشـت. از استنباط احکام شرعی مشربی معتدل و 
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ارث بـردن زن از  ،وجـوب عینـی نمـاز جمعـه ،آرای فقهی او لزوم بقـا بـر تقلیـد میـت

تـوان نـام بـرد. در ریاضـیات و نجـوم و  اعیان ترکه شوهر و طهـارت اهـل کتـاب را می

کرد. خطی خـوش و  هیئت استاد مسلم بود. حکمت و فلسفه را محققانه تدریس می

اشت. نمونه خط او در حواشی تفسیر تبیان شیخ طوسی (چـاپ سـنگی) و استوار د

نمونه تعلیقات ریاضی او به خط خودش در حواشی کتاب منهـاج معـادن التجنـیس 

(نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) موجـود اسـت. دایرةالمعـارف تشـیع 

  ۲/۵۲ ج

مای طـراز اول مـا در (ایشان از عل نویسد: شهید مطهری درباره مرحوم ارباب می

باشـد. شـاگرد  فقه و اصول و فلسفه و ادبیات عرب و قسـمتی از ریاضـیات قـدیم می

انـد و مثـل مرحـوم جهانگیرخـان  حکیم معروف مرحوم جهانگیرخان قشـقایی بوده

گذارند. زی ایشان ازهر لحـاظ ماننـد سـایر  قشقایی هنوز هم کلاه پوستی به سر می

    گذارد.) ه فقط کلاه پوستی به سر میعلماست از عبا و قبا و قیاف

(دیگـر از اسـتادان عـالی مقـام کـه  نویسد: علامه همایی درباره مرحوم ارباب می

ـهحقی عظیم بر من دارد. علامه آیت 
ّ
العظمـی قـدوة الاصـحاب جنـاب حـاج آقـا  الل

رحیم ارباب اصفهانی است که بیشـتر تحصـیل هیئـت و نجـوم مـن خـدمت ایشـان 

  بوده است. 

حه اســتدلالی خــدمت ایشــان تحصــیل کــردم. بــه عــلاوه در دو
ّ

ره هیئــت مســط

 باب میراث را که مربوط به مسائل ریاضی است و همچنـین 
ً
قسمتی از فقه مخصوصا

کتاب خلاصة الحساب شـیخ بهـایی را کـه دوره حسـاب و مسـاحت و جبـر و مقابلـه 

اب ولادت جنـاب آقـای حـاج آقـا رحـیم اربـ… قدیم اسـت در پـیش ایشـان خوانـدم

ق اسـت. جنـاب آقـای اربـاب شـاگرد خـاص الخـاص ۱۲۹۷الآخر  دوازدهم جمـادی

  ۱/۲۳ج مقالات ادبی ). مرحوم آخوند کاشی بوده است

(حاج آقا رحیم ارباب حکیمـی کـه بـه غـور فلسـفه ملاصـدرایی  نویسد: همو می

رسیده و غوامض و دقایق آن را به درستی و خـالی از حشـو و زوایـد فهمیـده و هضـم 

 معتقد است).کرده 
ً
  ۱۶دو رساله همائی و به اصول و مبانی آن کاملا

چشم به جهان گشـوده و در نـزد  ۱۲۹۴. حاجی میرزا علی آقا شیرازی به سال ۲

ای در  بسیاری از علمای بزرگ از جمله: آخوند کاشـی و آقـا سـید محمـد بـاقر درچـه
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کـرده اسـت.  اصفهان و آقا سید محمدکاظم یزدی و آخوند خراسانی در نجـف تلمّـذ

حاج میرزا علی آقای شیرازی در تقوا و علم از نوادر روزگار بوده اسـت. در طـب قـدیم 

البلاغـه را بـا ممارسـتی کـه در آن کتـاب  ید طولایی داشته است. تفسیر و شـرح نهج

کـرده کـه تصـویر و تصـور آن جـز بـرای  مستطاب داشته با حـال و کیفیتـی بیـان می

  نماید.  اند مشکل می اند و شنیده کسانی که دیده

(تصـادف کـوچکی مـرا بـا فـردی  نویسد: شهید مطهری درباره این مرد بزرگ می

البلاغه کـرد.  البلاغه آشنا کرد. او دست مرا گرفت و اندکی وارد دنیای نهج آشنا با نهج

 احساس کـردم ایـن کتـاب را نمی
ً
شـناختم و بعـدها مکـرر آرزو  آن وقت بود که عمیقا

کسی پیدا شود و مرا با دنیای قـرآن آشـنا سـازد. از آن پـس چهـره کردم که ای کاش 

ام قـرار گرفـت و محبـوبم شـد. گـویی  البلاغه در نظرم عوض شـد و مـورد علاقـه نهج

شـناختم. احسـاس  کتاب دیگری است غیر آن کتـابی کـه از دوران کـودکی آن را می

  ام.  کردم که دنیای جدیدی کشف کرده

یکی از ذخایر گرانبهای عمر خودم (که حاضر نیسـتم درک محضر او را همواره … 

اش در نظـرم  شمارم و شـب و روزی نیسـت کـه خـاطره با هیچ چیز معاوضه کنم) می

  مجسم نگردد یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم. 

گویم: او به حقیقت یک (عالم ربانی) بود. امّـا چنـین  دهم و می میأت به خود جر 

بگـویم: مـن (مـتعلم علـی سـبیل نجـاة) بـودم. یـادم هسـت کـه در ندارم که  أتیجر 

  گرفت: برخورد با او همواره این بیت سعدی در ذهنم جان می

  عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند

  مرد اگر هست به جز(عالم ربانی) نیست

او هم فقیه بود و هم حکیم و هم ادیب و هم طبیب. فقه و فلسفه و ادبیـات عربـی 

 میو فارسی 
ً
شناخت و در برخی متخصصِ درجـه اول بـه شـمار  و طب قدیم را کاملا

کـرد و فضـلا  رفت. قانون بوعلی را که اکنون مدرس ندارد او به خوبی تدریس می می

شد او را در بنـد یـک تـدریس مقیـد  کردند. امّا هرگز نمی در حوزه درسش شرکت می

د. یگانـه تدریسـی کـه بـا علاقـه ساخت. قید و بند به هر شکل با روح او ناسـازگار بـو

داد و او را روی بـال و پـر خـود  البلاغـه بـه او حـال مـی البلاغـه بـود. نهج نشست نهج

  داد.  توانستیم درست درک کنیم سیر می نشاند و در عوالمی که ما نمی می
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کـرد. روحـش بـا ایـن کتـاب  البلاغه تـنفس می زیست. با نهج البلاغه می او با نهج

های ایـن  تپید. جملـه زد و قلبش با این کتاب می ش با این کتاب میهمدم بود. نبض

 جریان کلمـات نهج کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد می
ً
البلاغـه بـر  نمود. غالبا

  زبانش با جریان سرشک از چشمانش بر محاسن سپیدش همراه بود. 

برید و غافـل  ش بود میالبلاغه که از ما و هر چه در اطراف برای ما درگیری او با نهج

بخش و آموزنده بود. سـخن دل را از صـاحب دلـی  ای تماشایی و لذت شد منظره می

ای عینـی از سـلف صـالح بـود.  شنیدن تأثیر و جاذبه و کشش دیگـری دارد. او نمونـه

(لولا اجـل الـذی کتـب لهـم لـم  نمود: اش صادق می سخن علی علیه السلام درباره

 الی الثواب و خوفا مـن العقـاب عظـم تستقر ارواحهم فی اجساده
ً
م طرفة عین شوقا

  الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم.)

قدر عـالم ربـانی مرحـوم آقـای  ادیب محقق حکیم متأله فقیه بزرگوار طبیب عالی

حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی قدس سرّه. راستی مرد حـق و حقیقـت بـود. از 

یوسته بود. با همه مقامات علمی و شخصیت اجتمـاعی خود و خودی رسته به حق پ

احســاس وظیفــه نســبت بــه ارشــاد و هــدایت جامعــه و عشــق ســوزان بــه حضــرت 

هاباعبد
ّ
الحسین علیه السـلام موجـب شـده بـود کـه منبـر بـرود و موعظـه نمایـد.  الل

  ده و یازده ،البلاغه/ نه سیری در نهج. منبرش بیش از آنکه (قال) باشد (حال) بود)

ق چشم از دنیا فرو بسـت و ۱۳۷۵جمادی الاولی  ۲۴یرزا علی آقای شیرازی در م

اش به قم منتقل گردیـده و در مقبـره شـیخان بـه خـاک  به جوار حق شتافت و جنازه

  سپرده شده است. 

. حکیم مرحوم آخوند ملامحمد کاشانی از نوادر روزگـار در علـم و زهـد و تقـوا و ۳

  است.  تدریسِ حکمت علمی و عملی بوده

ای بوده و در مدرسـه صـدرِ  وی معاصر جهانگیرخان و شاگرد آقا محمدرضا قمشه

  زیسته و تا پایان عمر مانند جهانگیرخان با تجرد به سر برده است.  اصفهان می

هبسیاری از بزرگان از آن جمله: آیت 
ّ
هبروجردی و آیت  الل

ّ
حاج آقا رحیم اربـاب  الل

داشته اسـت. مرحـوم اربـاب حکایـات شـگفتی از  از شاگردان اویند. حالات عجیبی

فرمـوده اسـت. از جملـه مرحـوم  حالات و عوالم معنوی و عرفانی آن بزرگوار نقـل می

(در آن هنگـام کـه دائـم مـلازم  کنـد: علامه همـایی از قـول مرحـوم اربـاب نقـل می
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خدمت مرحوم آخوند بودم یک روز عصر تابستان گفت: آقا رحیم! امشب بـرای غـذا 

میل نیستم که بادمجان بخورم و این از نوادر بود که آخوند کمتر به غذای پختنـی  بی

نمـود. مـن  پرداخت و اغلـب بـه غـذای سـاده بـه اصـطلاح حاضـری قناعـت می می

هـا را  تکلیف خودم را دانسـتم و رفـتم مقـدمات امـر را فـراهم کـردم. پوسـت بادمجان

آخوند آن را سرخ و مهیـا کـنم.  گرفتم و آماده ساختم که در اجاق پستوی حجره خود

این مقدمات یکی دو ساعت زمان گرفت. کم کم آفتـاب پریـد و غـروب و مغـرب شـد. 

هـا را بـا روغـن در  من در کنار اجاق پستوی حجره نشسـتم آتشـی افروختـه بادمجان

ای نهادم. آخوند به نماز ایستاد. پیرمرد آن شب حالی پیـدا کـرد نمـازی خوانـد و  تابه

وح خواندنـد: سـبّ  رد. گفتی تمام درختـان مدرسـه بـا او همنـوا شـده میمناجاتی ک

ــرده هــر … وسقــدّ 
ُ
سْــمَه از گ

َ
صــدایش آهنگــی یافتــه بــود کــه آن آهنــگ آســمانی ت

کشید. غرق در عوالمی بود که گفتی حضور مرا در آن مکـان بـه کلـی  ای می شنونده

که ناگـاه بـه خـود آمـد از یاد برده بود و من مات و مبهوت و متحیرِ هیجان آن صحنه 

من هم به خود آمـدم. در حـالی کـه دودی غلـیظ پـر کـرده بـود تمـام صـندوقخانه و 

ها همه در تابـه سـوخته و زغـال شـده بـود.  حجره را. در آن عالم حیرت من بادمجان

آخوند هـم بـدون اینکـه چیـزی از آن عـوالم بـه روی خـود بیـاورد فرمـود: آقـا رحـیم 

یست. اینکه ناراحتی ندارد. مقدر این طـور بـوده اسـت ها سوخت؟ طوری ن بادمجان

  شعوبیه مقدمه/یکصد و ده و یازده. . که امشب هم (حاضری) خودمان را بخوریم)

 ۱۳۳۳شـعبان المعظـم سـال  ۲۰سرانجام این حکیم و عارف بزرگ در روز شـنبه 

  وفات یافته و در تخت فولاد جنب لسان الارض مدفون گردیده است. 

ان قشــقایی از اعــاظم حکمــا و اجلــه فلاســفه متــألهین بــه شــمار . جهانگیرخــ۴

رود. وی فرزند محمدخان و منسوب به ایل دره شوری است. خان در اوایـل عمـر  می

اش گویـا تـا  اندکی به تحصیل مقدماتی تا حدود خواندن و نوشتن پرداخته و زنـدگی

  چهل سالگی در ایل و با آداب و رسوم ایلی سپری شده است. 

م علامــه همــایی دربــاره آغــاز آشــنایی خــان بــا مدرســه و مدرســه نشــینی مرحــو

ه(جهانگیرخان رحمة  گوید: می
ّ
علیه در جوانی به خدمت خـان معتبـر ایـل خـود  الل

 بـا  درآمده بود و سال
ً
ها به منادمت و مصاحبت و خدمت وی اشـتغال داشـت (ظـاهرا

گام ییلاق و قشـلاق کـه نواختن یکی از آلات موسیقی آشنا بوده است.) سالی به هن
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افرازد بعض افراد ایل برای رفـع حـوائج و  ایل به نزدیکی اصفهان خیمه و خرگاه بر می

ــفهان می ــی اص ــود راه ــاله خ ــک س ــاج ی ــدارک مایحت ــوم  ت ــه مرح ــوند از آن جمل ش

 گذارش به بازارچـه چهارسـوق مقصـود  جهانگیرخان که به شهر ورود می
ً
کند و اتفاقا

 درشتناک مردم ایل کلاه و لباسی کـه افتد با هم اصفهان می
ً
ان لباس خاص و احیانا

  نموده است.  برای مردم شهر خاصه کودکان نامعهود و غریب می

اند با دیدن آن مرد غریـب  به هر تقدیر اطفالی که در زیر طاقی بازارچه جمع بوده

کـه  افتنـد و قیافه و لباس نامأنوسش دست زنـان و فریـاد کنـان بـه دنبـال وی راه می

ادب  رسد و غریب دسـت و پـا گـم کـرده را از دسـت اطفـال بـی ناگهان مردی سر می

شـود همـای  دهد. [ایـن مـرد کـه بـه ناگهـان در زیـر بازارچـه پیـدایش می نجات می

  شیرازی جدّ استاد همائی است. ]

دهـد:  او پاسـخ می ای؟ پرسد: برای چه منظور به شهر آمـده وی از مرد غریب می

خواهم چنـد رشـته سـیم کـه بـه درد فـلان آلـت موسـیقی  ز جمله میکارهایی دارم ا

  بخورد بخرم. 

پرسد: برادر اینجـا کـه ایـن چیزهـا نیسـت. بایـد  وی [همای شیرازی] از خان می

  ….  بروی جلفا آن طرف زاینده رود. باید از چهارباغ بگذری از روی پل عبور کنی و

شود و در اثنـای سـؤال و  رم میبا این مقدمات صحبت این دو تازه به هم رسیده گ

شـود خـان آیتـی از هـوش و درایـت و  جواب و درد دل مرد شهری [هما] متوجـه می

گوید: تو با این فهم و استعدادی کـه داری حیـف  ذکاوت است. به رفیق تازه خود می

    است اوقاتت در منادمت و خدمت خان ضایع شود. میل داری درس بخوانی؟

 ا
ً
فتخـار شـهر مـا و افتخـار علـم و حکمـت گردیـد پاسـخ غریب شـهر مـا کـه بعـدا

خواهم. بدین ترتیب جهانگیرخان قشقایی در سـن و سـالی کـه  دهد: از خدا می می

 از وی گذشـته بـوده اسـت بـه پـایمردی آن مـرد [همـا] راهـی مدرسـه طـلاب 
ً
ظاهرا

شـعوبیه مقدمـه / یکصـد و دوازده . گیرد) گردد و در سلک طالب علمان جای می می

  ده و چهاردهسیز 

ای حکــیم صــهبا (م. حــدود:  خــان از شــاگردان معــروف آقــا محمدرضــا قمشــه

هـ. ق.) و آقا میرزا محمدحسن نجفـی بـوده اسـت. عمـر آن آفتـاب جهـانگیر ۱۳۰۰

علم و معرفـت بعـد از آشـنایی بـا درس و بحـث همـه در مدرسـه نشـینی و ریاضـت و 
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  قناعت و تجرد گذشته است. 

 ۱۳۲۸رمضـان سـال  ۱۳و در شم به هستی گشـوده هـ. ق. چ۱۲۴۲وی به سال 

  چشم از جهان فرو بسته و در تخت فولاد به خاک سپرده شده است. 

چشم به هستی گشوده و در شب  ۱۲۶۴ای به سال  . آقا سید محمد باقر درچه۵

هـ. ق. به مرض سـکته در حمـام درچـه وفـات یافتـه و در ۱۳۴۲الثانی سال  ربیع ۲۸

  ازرونی دفن گردیده است. تخت فولاد در تکیه ک

بیشتر تحصـیلات وی در اصـفهان نـزد آقـا میـرزا محمـد بـاقر چهارسـوقی میـرزا 

محمدحسن نجفی میرزا ابوالمعالی کلباسی و در نجـف نـزد آقـا میـرزا محمدحسـن 

هشیرازی حاج میرزا حبیب 
ّ
  رشتی و سید حسین کوه کمری بوده است.  الل

ها ملازم و همراه او بـوده و  مرد بزرگ که سالالدین همائی درباره این  علامه جلال

(آن بزرگ در علم و ورع و تقـوا آیتـی عظـیم و بـه  نویسد: ها برده می از محضرش بهره

ـهحقیقت جانشین پیغمبر اکرم صلی 
ّ
علیـه وآلـه وسـلم و ائمـه معصـومین علـیهم  الل

ای بـود  شتهاعتنایی به امور دنیوی گویی فر  السلام بود. در سادگی و صفای روح و بی

که از عرش به فرش فرود آمده و برای تربیت خلایق با ایشان همنشـین شـده اسـت. 

هـای کـلان بـرای او آوردنــد و دینـاری نپـذیرفت بـا اینکــه  مکـرر دیـدم کـه ســهم امام

ــبب را  می ــی س ــت. وقت ــیاه نداش ــول س ــاهی پ ــنج ش ــار پ ــیش از چه ــه ب ــتم ک دانس

 بحمد فرمود: پرسیدم می می
ً
ه(من فعلا

ّ
مقروض نیسـتم و خرجـی فـردای خـود را  الل

هم دارم و معلوم نیست که فردا و پس فردا چه پـیش بیایـد: (و مـا تـدری نفـسٌ مـاذا 

.) بنابراین اگر سهم امام را بپذیرم ممکن است حقوق فقرا تضییع شود)
ً
  .تکسب غدا

گاهی دیدم چهارصد پانصد تومان که به پول امروزی چهارصد پانصد هزار تومـان 

  رایش سهم امام آوردند و بیش از چند ریال که مقروض بود قبول نکرد. بود ب

 لقمه
ً
کـرده و همـه را  ای شبهه ناک خورده بود برفور انگشـت درگلـو می اگر احیانا

 خود یک بـار بـه رأی بر می
ً
العـین دیـدم. مـاجرا از ایـن  آورد. و این حالت را مخصوصا

گوار را بـا چنـد تـن از علمـا و طـلاب دعـوت قرار بود: یکی از بازرگانان ثروتمند آن بزر 

ـف و تنـوّق. آن مرحـوم  کرده بود. سفره
ّ
ای گسترده بود از غذاهای متنوع با انواع تکل

هـا شسـته  به عادت همیشگی مقدار کمی غذا تناول کرد. پس از آنکه دسـت و دهان

امضـاء ای که به فتوای سید حـرام بـود بـرای  ای را مشتمل بر مسئله شد میزبان قباله
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ای برای امضـای ایـن  حضور آن مرد روحانی آورد. وی دانست که آن میهمانی مقدمه

 سند بوده و شبهه رشوه داشته است. رنگش تغییر کرد و تنش به لرزه افتـاد و فرمـود:

وم را به حلق من کردی؟ چـرا نوشـته را پـیش 
ّ
(من به تو چه بدی کرده بودم که این زق

  این غذا آلوده نکنم.) از ناهار نیاوردی تا دست به

سپس آشفته حـال برخاسـت و دوان دوان بـه مدرسـه آمـد و کنـار باغچـه مدرسـه 

اش نشست و با انگشت به حلق خـود فـرو کـرد همـه را اسـتفراغ کـرد و  مقابل حجره

  ١)۸، ص۱، جمقالات ادبیپس از آن نفس راحتی کشید.) (

  

                                                      
  .2، ص88 قم، شماره علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر به ، وابستهحوزه نشریه. 1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چهارمفصل 

  تصویري اسناد
  

  اسناد تصویری :چھارم فصل
  
  
  
  
  
  
  





  

  

  عکس حاج آقا رحیم ارباب همراه با توضیحات

  
  ق. محل ولادت: اصفهان.  ۱۲۹۷ولادت: 

  ق. محل دفن: اصفهان.  ۱۳۹۶وفات: 

  محل تحصیل: اصفهان، نجف. 

ای، جهانگیرخـان قشـقایی، ملامحمـد  اساتید: حضرات سید محمـدباقر درچـه

  کاشی و ...

  و ... الدین همایی شاگردان: جلال

١ای در علم هیئت و غیره تألیفات: رساله
     

                                                      
  ین. سایت افلاکیان خاك نش. 1
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  بیانیه حاج رحیم ارباب درباره زلزله خراسان

 

  
  

                                                      
 نشین.  خاك افلاکیان سایت  



  ۱۲۱   یريفصل چهارم: اسناد تصو

 

  

  ارباب و شاگردان و نزدیکان اللهّتصویر آیت 

  

  

 - ۳مرحـوم حـاج محمـد محققیـان (حـاج معلـم)؛  - ۲؟؛  - ۱از راست بـه چـپ: 

 - ۷قـا رحـیم اربـاب ؛مرحـوم حـاج آ - ۶مرحـوم شـیخ حـر؛  - ۵؟؛  - ۴علامه غروی؛ 

  مرحوم سید حسین احمدی 

  ۱۳۴۵حدود سال 

                                                      
 نشین.  خاك افلاکیان سایت  
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  ارباب اللهّتصویر حضرت حجت الاسلام آیت 

  

  
  

                                                      
 نشین.  خاك افلاکیان سایت  



  ۱۲۳   یريفصل چهارم: اسناد تصو

 

  

  دیدگاه درباره نامحرم

  

  
  

                                                      
 سایت علماء  
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  مسائل جهانی
  

  

                                                      
 سایت علماء  



  ۱۲۵   یريفصل چهارم: اسناد تصو

 

  

  همراه با شاگردان ارباب اللهّآیت 

  

  
 - ۳سـید محمـود (پـدر)؛  - ۲سید حسین احمدی (بـرادر)؛  - ۱از راست به چپ: 

  علامه غروی - ۴ا رحیم ارباب حاج آق

  ۱۳۴۰سال 

                                                      
 علماء سایت  
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  سنگ قبر

  

  

سنگ مزار در گلستان شهدا در تکیه ملک است.

                                                      
 علماء سایت  



  ۱۲۷   یريفصل چهارم: اسناد تصو

 

  

  مقبره

  

  

سازه مقبره علامه ارباب در گلستان شهداء در اصفهان است.

                                                      
 علماء سایت  
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  نامه اجمالی از زندگی

  

 
  

  

                                                      
 علماء سایت  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پنجمفصل 

  کتابشناسی
  

  کتابشناسی :پنجم فصل
  
  
  
  
  
  
  

  



 ارباب رحیم آقا حاج علامه   ۱۳۰

 

  

  

  

  

هت آی
ّ
حاج آقا رحیم ارباب بیشتر عمـرش و اکثـر وقـتش بـرای تـدریس و موعظـه  الل

  رو آثار مکتوبش اندک است. پرداخت. از این گذشت. کمتر به نوشتن می

او در القاء مطالب بـه روش چهـره بـه چهـره و شـفاهی مـؤثر و کـارآیی داشـت و 

حـال آثـاری از او توانست تحولات فکری ایجاد کند و خرافه زدایی نماید. با ایـن 

  به یادگار مانده است.

کنـد و در فصـل دوم  این کتابشناسی در فصل اول میراث مرحوم ارباب را معرفـی می

  کند. آثار درباره وی را معرفی می



  

  

  

  بخش یکم: میراث فکري

  

  کتاب، مقاله و رساله

  یفقه یاستفتائات و فتاوا - 

و گــر بزرگــان یاربــاب و د مرحــوم اســتادانشاز  یرســاله در شــرح احــوال برخــ -   

    یلباسکاز زبان مرحوم ارباب و به خط مرحوم  ؛اصفهانمشاهیر 

  در علم اصول رساله - 

  ئتیرساله در علم ه - 

  تیتح یرساله در معنا - 

  رساله درباره ارث - 

  ».  العددة ـیوحدان یا الهی کل«ه یفه سجادیازصح یدرشرح عبارت رساله - 

هتیآای ه و نامهمراسلات  ،بیاتکم -   
ّ
  ارباب الل

  

  نگاری و حاشیه تصحیح و تعلیقه

اند، او بـر برخـی کتـب فقهـی، تفسـیری و حکمـی  نامه او برخی نوشته در زندگی

های گسـترده او  تعلیقه و حاشیه نوشته بود. این واقعیت گویای وسعت نظر و دیـدگاه

  است.های زیر  است. اما اطلاعاتی که به دست ما رسیده، فقط تصحیح و حاشیه

  تفسیر تبیان، شیخ طوسی، تصحیح علامه ارباب، چاپ سنگی، تهران - 

  الدین همایی ستاد جلالا به کوشش ،منهاج معادن التجنیس برتعلیقات  - 

  یالوثقکتاب العروة ه بر یحاش - 

هآیت ح المسائل یبر رساله توض یحواش - 
ّ
  بروجردی  الل

  

  وگو سخنرانی و گفت

بـا حضـور  یا فایـل صـوتی جلسـه، محمدجواد غـرویحاج آقا رحیم ارباب و سید  - 

منظور اعتـراض به  ،اصفهان روحانیونحاج آقا رحیم ارباب و تعدادی از بازاریان و 

غروی در این جلسه حاج آقا رحیم ارباب از مواضع و سـخنان  سید محمدجوادبه 

اهـل  ،خـالص سـید ای یعهایشان ش گفت: دفاع کرده و در وصفش مرحوم غروی
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   ۱۳۹۲آبان  ۷، سایت آپارات غیره است، عربیت و

ـهصلی  ج آقا رحیم ارباب (ره) در روز تولد رسول اکرماخطبه نماز جمعه ح - 
ّ
علیـه  الل

  ۱۳۹۲تیر  ۲۲ ،سایت آپارات، ۱۳۴۷خرداد  ۲۴ در تاریخو آله و سلم 

فایل صوتی خواندن دعای امام سجاد علیه السـلام در مطلـع مـاه مبـارک رمضـان  - 

   ۱۳۹۱تیر  ۳، سایت آپاراتقا رحیم ارباب، توسط حاج آ

ـهوگو با علما و روحانیون درباره معراج رسول خدا صـلی  گفت - 
ّ
علیـه و آلـه وسـلم،  الل

وگوی جمعـــی از روحــانیون و مرحـــوم اربــاب، در بـــاب  . گفــتکرانــه رحمـــت

های مرحوم غروی درباره معراج. بعضی روحانیون اصرار بر محکـوم کـردن  دیدگاه

  ی داشتند، اما مرحوم ارباب از او دفاع کرد.آقای غرو

  

  بخش دوم: آثار درباره و خاطرات

  

  مقاله و کتاب

 
ً
توضیح اینکه به جزء چند مقاله و کتاب مسـتقل دربـاره مرحـوم اربـاب کـه تمامـا

است، بقیه منابعی که اینجا آمده، فقط چنـد صـفحه آن دربـاره ایشـان  درباره ایشان

  و عنوان کتب و نشریات با قلم کج آمده است. « »است. عنوان مقالات در 
  

هآیت « - 
ّ
ـه، فضـل »حاج آقـا رحـیم اربـاب الل

ّ
مجلـه دانشـکده ادبیـات ضـیاءپور،  الل

  .۳۸۶- ۳۷۴ش)، ص ۱۳۵۵( ۱۳، شماره دانشگاه اصفهان

اصـفهان:  ،چـاپ دوم ،مصـلح الـدین مهـدوی سید ،دانشمندان و بزرگان اصفهان - 

  .۱۳۸۴انتشارات گلدسته، 

هرگذشت آیت د« - 
ّ
الـدین همـایی،  ، جلال»علامه حاج آقا رحیم اربـابِ اصـفهانی الل

  .۷۸- ۷۶ش)، ص ۱۳۵۵( ۲دوم، شماره  ، سالجاویدان خرد

هایی از  ها و نکتـه نامه مرحوم ارباب در این کتاب آمده و در جاهایی، نقل قول زندگی

 ایشان آمده است. 

هآیت « - 
ّ
ـه، فضـل »و پرهیزگـاریحـاج آقـا رحـیم اربـاب اسـوه تقـوا  الل

ّ
ضـیاءنور،  الل

   .۱۰۸ص  ،مجموعه ارباب معرفت

هآیت « - 
ّ
محمدحسـین ، »ها و اخلاقیات حاج آقا رحیم ارباب: سرگذشت، فعالیت الل

 .www.lib.eshia.ir؛ ریاحی



  ۱۳۳   یفصل پنجم: کتابشناس

 

  ش. ۱۳۷۱، جلد دوم، اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، آئین فرزانگی - 

  .۱۰۴، ص ۲ ج ،، محمدحسین ریاحیآئین فرزانگی - 

  . ۱۳۷۴آذرماه  ۱۸، روزنامه اطلاعات ،، محمدحسین ریاحی»ارباب معرفت« - 

ــانکفلا ا -  ــا ی ــین کخ ــتنش ــی ، هیئ ــه فرهنگ ــه مؤسس ــاتی تحریری ــمس مطالع  ش

 شـمس مطالعـاتی مؤسسـه فرهنگـی انتشـارات، چهـارم ، چاپ٧ الشموس، ص

  الشموس.

هالوگوها و خاطرات آیت  ، مجموعه گفت»بر کرانه حکمت« - 
ّ
 ارباب. ل

اصـفهان، ثقفـی، چـاپ  ، سید مصلح الدین مهدوی،بزرگان و دانشمندان اصفهان - 

  ش. ۱۳۴۸دوم، 

هین - 
ّ
، منـوچهر صـدوقی سُـها، انجمـن تاریخ حکماء و عرفاء متـأخرین صـدر المتـأل

  ش. ۱۳۵۹حکمت و فلسفه ایران، تهران، 

ه کوشش ناصر بـاقری ب به ضمیمه اشعار و مثنویات، عبدالکریم گزی، تذکرة القبور - 

هبیدهندی، کتابخانه آیت 
ّ
  ش. ۱۳۷۱مرعشی نجفی،  الل

  ش. ۱۳۵۶، نشریه انجمن فلسفه ایران، سال سوم، شماره اول، بهار جاویدان خرد - 

، بـه کوشـش جمعـی از نویسـندگان، تهـران، جـانزاده، های هنر در اصـفهان جلوه - 

  ش. ۱۳۶۶چاپ اول، 

 ؛ان مؤسســـه افلاکیـــان خـــاک نشـــینپژوهشـــگر  ،»اربـــاب رحـــیم آقـــا حـــاج« - 

www.rasekhoon. net  ؛www.isfahan.ir.  

حـوزه علمیـه ، سید حجـت موحـد ابطحـی، های علمیه شیعه در طول تاریخ حوزه - 

  .۵۸۳، صش۱۳۶۵اصفهان، 

 ۱۳۵۷قـم، صـدرا، چـاپ نهـم،  مطهـری،، مرتضـی خدمات متقابل اسلام و ایران - 

  .۵۸۳، صش

  .٥٢، ص٣، جدایرةالمعارف تشیع - 

  تا.  ، مرتضی مطهری، قم، صدرا، بیده گفتار - 

خراسـانی، ترجمـه محمـدباقر سـاعدی  خوانسـاری،، محمـدباقر روضات الجنّـات - 

  .۴۵، ص۵، جش۱۳۵۶تهران، اسلامیه، 

  .سایت تابناک - 

  سایت شهرداری اصفهان به نام افلاکیان خاک نشین.  - 

  .سایت علماء - 

ی، تصـحیح ر. ع. شـاکری، تهـران، ، محمدحسـن آقـانجفی قوچـانسیاحت شـرق - 
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  ش. ۱۳۶۲امیر کبیر، چاپ دوم، 

نشـریه ، محمدحسین ریـاحی، »شکوه دیرین حوزه اصفهان و آخرین ستارگان آن« - 

  . ۶۶، شماره کیهان اندیشه

کیهـان ، محمدحسین ریـاحی،»شکوه دیرین حوزه اصفهان و آخرین ستارگان آن« - 

  . ۱۳۷۵ه ، خرداد و تیرما۶۶، شماره پیاپی اندیشه

  .http://nbo.ir ؛»المعارف ویکی پدیا ةاز دیدگاه دایر  علامه حاج آقا رحیم ارباب« - 

  ش. ۱۳۳۱، ابراهیم جواهری،اصفهان، علوم و عقاید - 

ــهفرهنــگ و اندیشــه، اخــلاق و اندیشــه، مــروری بــر زنــدگی آیــت « - 
ّ
رمضــانعلی  الل

 .www. forsatonline. Ir، »املایی

نشـر جهـاد  ، اصـفهان،۱۳۷۳، سید محمـد جـواد غـروی، ممبانی حقوق در اسلا - 

 .۱۱ -  ۹دانشگاهی، ص 

  . ۲۸، ص ۱۵، ش حوزهمجله  - 

ه، مصاحبه با مرحوم آیت ۲۴، ص ۲۶، ش حوزهمجله  - 
ّ
  شیخ عباسعلی ادیب.  الل

ـه، مصاحبه با مرحوم آیت ۲۴، ص ۲۶، ش حوزهمجله  - 
ّ
شـیخ عبـدالجواد جبـل  الل

  عاملی. 

  . ۲۹، ص ۲۶، ش حوزهمجله  - 

ه، مصاحبه با مرحوم آیت ۵۵، ص ۳۵، ش حوزهمجله  - 
ّ
  شیخ حیدر علی محقق.  الل

هآیت  ا، مصاحبه ب۳۷، ص ۴۰، ش حوزهمجله  - 
ّ
  شیخ یوسف صانعی.  الل

ه، مصاحبه با مرحوم آیت ۳۸، ص ۴۷، ش حوزهمجله  - 
ّ
  سیدحسن مدرس هاشمی.  الل

هت ، مصاحبه با مرحوم آی۵۲، ص ۵۸، ش حوزهمجله  - 
ّ
  سید اسماعیل هاشمی.  الل

ـه، دستورالعملی از عالم ربـانی آیـت ۷۳ -  ۷۶، صص ۶۵، ش حوزهمجله  - 
ّ
سـید  الل

    .ابوالقاسم دهکردی

، مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی ۱۳۶۵، تیـر مـاه ۱۵، شماره مجله حوزه - 

  حوزه علمیه قم. 

فتـر تبلیغـات اسـلامی ، مرکـز انتشـارات د۱۳۶۵، دی مـاه ۱۸، شماره مجله حوزه - 

  حوزه علمیه قم. 

، مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات ۱۳۶۷، مـرداد و تیـر مـاه ۲۶، شـماره مجله حوزه - 

  اسلامی حوزه علمیه قم. 

ــه حــوزه -  ــر تبلیغــات ۱۳۶۸، آذر و دی مــاه ۳۵، شــماره مجل ، مرکــز انتشــارات دفت

  اسلامی حوزه علمیه قم. 
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، مرکز انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی ۱۳۶۹، مهر و آبان ۴۰، شماره مجله حوزه - 

  حوزه علمیه قم.

ــه حــوزه -  ــر تبلیغــات ۱۳۷۹، آذر و دی مــاه ۴۷، شــماره مجل ، مرکــز انتشــارات دفت

  اسلامی حوزه علمیه قم. 

ــه حــوزه -  ــر تبلیغــات ۱۳۷۱، آذر و دی مــاه ۵۳، شــماره مجل ، مرکــز انتشــارات دفت

  اسلامی حوزه علمیه قم. 

، مرکز انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی ۱۳۷۲، مهر و آبان ۵۸ه ، شمار مجله حوزه - 

  حوزه علمیه قم. 

ــه حــوزه -  ــر تبلیغــات ۱۳۷۳، آذر و دی مــاه ۶۵، شــماره مجل ، مرکــز انتشــارات دفت

  اسلامی حوزه علمیه قم. 
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ه، مصاحبه با مرحوم آیت ۴۱، ص ۱۸، ش حوزهمجله  - 
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سـال از صـدای  ۴۰سخنرانی بی آزار تهرانی با موضوع:حاج آقا رحیم ارباب بعد از  - 



 ارباب رحیم آقا حاج علامه   ۱۳۶

 

 توسـط۱۳۹۴اردیبهشـت  ۳۱،سـایت آپـاراتشـناختند.  ایشان را میزن داداش 

  .مؤسسه سیره علما

سخنرانی بی آزار تهرانی با موضوع:حاج آقا رحیم ارباب، جهانگیرخـان قشـقایی و  - 

 ۴ ،سـایت آپـارات ، هیئت عاشقان ولایت شهرکرد،۹۲آخوند کاشی، ایام صادقیه 

   .۱۳۹۲آذر 

ی بحرالعلوم در خمینی شهر اصفهان محلـه میرداماد ینمحمدحس یدسخنرانی س - 

هآیت  خوزان، بیان داستانی از
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ّ
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ّ
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ّ
آذر و دی  ،مجلـه حـوزه، »حاج شیخ محمد کلباسـی الل
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